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(
پیشگفتار

إنَّ الحمدَ لله‌ نَحمَدُهُ‌ وَ نَستَعینُه‌ وَ نَستَغفِرُه‌ وَ نَستَهدیه‌ وَ نَعوذُ بِاللهِ‌ مِن شُرورِ أنفُسِنا وَ سَیِّئاتِ أعمالِنا مَن یَهدِه‌ِ اللهُ‌ به‌ فَلا مُضِلَّ لَه‌ وَ مَن یُضلِلْ فَلا هادِیَ لَه‌ وَ أشهَدُ أن لا إلهَ‌ الا ّ اللهُ‌ وَحدَهُ‌ لا شَریکَ لَه‌ وَ أشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبدُهُ‌ وَ رَسُولُه‌ وَ بعد:

برخی از مردم معتقدند، که‌ نوشتن در این مورد تنها از باب تجملات علمی است و برخی دوست دارند، مروری گذرا در این زمینه‌ها داشته‌ باشند؛ بنابراین، جز اندیشه‌ای اندک، به‌ چیز دیگری نیاز ندارند. آن‌ها می‌پندارند پژوهش‌ها پیرامون این موضوع، ارزش اندکی دارد و نداشتن آگاهی از آن، هیچ‌گونه‌ ضرر و زیانی ندارد.

قصد آن نیست که پیرامون این موضوع به‌ چیزهایی دور از ذهن اشاره کنم، تنها این را می‌گویم، که‌ امروزه‌ انسان هزینه‌های بسیار هنگفتی را در زمینه‌‌ی تحقیق پیرامون امکان وجود زندگی در کره‌های دیگر صرف می‌کند، هزینه‌هایی که‌ می‌توان با آن شهرهای بسیار زیبا و دولت‌هایی بسیار نیرومند را ایجاد کرد و برای همیشه فقر و تنگ‌دستی را از بین برد. 
حال دیدگاه شما چیست؟! آفریدگانی عاقل همراه با ما زندگی می‌کنند، در خانه‌های ما گذر می‌کنند، همراه با ما می‌خورند و می‌نوشند، گاهی فکر و بینش ما را با اشتباه روبرو می‌سازند، گاهی میان ما جنگ و آشوب برپا می‌دارند، ممکن است ما را برده‌ی خود و سرکش از دستور الله کنند، الله را از ما ناراحت گردانند و ما را شایسته‌ی خشم او. نظر شما در مورد این آفریدگان چیست، که‌ ممکن است ما را به‌ آتشی سوزان بکشانند؟ آیا آگاهی از ویژگی‌ها، کارها، گونه‌ها و چیزهای دیگر در مورد این موجودات، ارزش صرف وقت و هزینه را ندارد؟ هم‌چنین، اطلاعاتی که‌ از طریق گفتارهای قرآن و نوشتارهای احادیث معتبر نبوی، در این مورد به‌ دست ما رسیده‌ است، با هیچ پول و ثروتی ارزیابی نمی‌شود.
چراکه این گفتارها و نوشتارها، رازهای جهان هستی را برای ما نمایان می‌کنند. اطلاعاتی در مورد دنیای جن به ما می‌دهند، که‌ پرده‌ از تمامی زندگی آن‌ها برمی‌دارد، هم‌چنان‌ که از دشمنی آن‌ها با دنیای بشر و تلاش پی‌درپی آن‌ها، در گمراه‌سازی و نابودکردن ما خبر می‌دهند. برای آگاهی از اهمیت این موضوع، کافی است به‌ آیاتی مراجعه‌ نمایید که‌ پیرامون جن و شیطان بحث می‌کند، تا از این راه به‌ گستره‌ی اطلاعات قرآن، آگاهی پیدا نمایید.

کسی که‌ این نوشتار را مطالعه‌ نماید، پی‌ خواهد برد که‌ زندگی انسان جز مبارزه‌ با شیطان چیز دیگری نیست؛ زیرا شیطان همیشه در پی آن است که انسان را نابود کند و در مقابل، انسان که‌ نور ایمان به الله را به‌ همراه دارد، در پی آن است که بر راه مستقیم الهی باقی بماند و دیگران را بدان رهنمود سازد. پس لازم است انسان در لابه‌لای نفس خویش، انگیزه‌های درونی و آرزوهایش، با این دشمن مبارزه‌ کند، باید در رسیدن به اهداف دور و نزدیکش، پیوسته فاصله‌ی خود با پروردگار و با دشمنش، که‌ می‌خواهد او را در اختیار بگیرد، بسنجد.
تمامی نوشتارهایی که‌ در مورد دنیا آورده‌‌اند، را گرد آوردم و پژوهش‌های پیشگامان و پیشوایان را نیز نقل نمودم و در این راستا، تأملاتی ویژه‌ را به‌ خرج دادم، تا با یاری الله، این کتاب را با شش بخش به‌ پایان رساندم. 
در بخش نخست، در مورد شناخت اصل، آفرینش، نام، گونه‌ها، طعام، نوشیدنی، همسر، مسکن، حیوانات و توانایی جن، بحث کرده‌ام. لازم به‌ یاداوری است، که‌ در لابه‌لای این بخش، دلایل اثبات وجود آن‌ها را نیز بیان داشته‌ و سخنان منکران آن را، رد کرده‌ام.

در بخش دوم، به‌ بیان هدف آفرینش آن‌ها و روش تبلیغ تعالیم الهی در بین آنها، پرداخته‌ام و بیان داشته‌ام که‌ رسالت پیامبر اسلام، محمد ص، رسالت عام و برای جن و انس می‌باشد.
اما بخش سوم، که‌ بخش اصلی این کتاب است، حاوی چند بحث می‌باشد:

نخست: اسباب دشمنی میان انسان و شیطان، آگاهی از نیروی او و هشدار الله متعال، در مورد دشمنی شیطان با ما.

دوم: اهداف دور و نزدیک شیطان، در راستای دشمنی با انسان.

سوم: روش‌های شیطان، در گمراه کردن انسان.

چهارم: رهبری شیطان، برای جنگ و آشوب و سربازان وی در آن نبرد.

پنجم: ترفندهای شیطان، برای فریب انسان.

این بخش را، با بحث وسوسه‌های شیطانی به‌ پایان رسانده‌ام. وسوسه‌هایی که‌ شیطان، همانند یک اسلحه‌، برای به‌ فساد کشاندن درون انسان و پخش فساد در دل بندگان، از آن استفاده‌ می‌کند.

در بخش چهارم، قضایایی را مطرح نموده‌ام، که‌ شیطان با استفاده‌ از آن‌ها بندگان را به‌ گمراهی می‌کشاند:

نخست: ظهور شیاطین و حرف زدن آن‌ها با برخی بندگان و فسادی که‌ در پی دارد.
دوم: احضار روح، قلمرو درستی آن و ارتباط آن با شیاطین.

سوم: گستره‌ی آگاهی جن از عالم غیب و آثار فسادآور اعتقاد مردم به‌ این‌که‌ جن از غیب آگاهی دارد.

چهارم: جن و بشقاب پرنده‌.

در بخش پنجم، اسلحه‌ای را معرفی کرده‌ام که‌ انسان مسلمان باید در نبرد با شیطان، خود را بدان مسلح نماید.
در بخش ششم و آخرین بخش، درمورد حکمت آفرینش شیطان بحث کرده‌ام.

از الله متعال خواستارم، که‌ این نوشتار را برای نویسنده‌، ناشر و خواننده‌ی آن مفید گرداند و به‌ همه‌ی آن‌ها پاداش عطا نماید و ما را در برابر شیطان، پناه دهد و با یاری خود، ما را پشتیبانی نماید؛ به راستی که‌ او بهترین سرپرست، دوست و یاور است. و صلی الله‌ و سلم علی عبده‌ و رسوله‌ محمد و علی آله‌ و صحبه‌ أجمعین.
عمر سلیمان الاشقر

کویت

28/ شوال/ 1398هـ .ق
30/ سپتامبر/ 1978م
بخش اول
معرفی جن و شياطين

گفتار نخست: جن چگونه موجودی است؟

جن، دنیایی جدا از دنیای انسان و فرشتگان دارد. وجه‌ اشتراک جن با انسان، در نیروی عقل، درك و توانایی انتخاب راه‌هاي خوب و بد است. البته، جن در برخي امور، از جمله در اصل و نژاد، با انسان تفاوت دارد.
دلیل نام‌گذاری جن

این موجود، به دليل پنهان بودنش از دید مردم، به جن، یعنی نامرئی، نام‌گذاري شده است. ابن عقيل مي‌گويد: جن به دليل پنهان بودنش از ديد مردم، جن ناميده شده است. به همين دلیل، نوزادی که در شكم مادر قرار دارد را «جنين» می‌نامند؛ زيرا پنهان است و ديده نمي‌شود؛ ‌سپر را نيز «مَجَن» مي‌گويند؛ چون مَجَن، جنگجو را از ديد دشمن پنهان نگاه مي‌دارد. 

در قرآن مجيد آمده است:‌

ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮡﮢ   ﭼ  [اعراف:27]
«شيطان و همدستانش شما را مي‌بينند، در حالی كه شما آن‌ها را نمي‌بينيد.»

مطلب نخست:  جن از چه ماده‏اي آفريده شده‏ است؟ 

الله متعال می​فرماید که جن، از آتش آفریده شده است: 

ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ    ﭼ [حجر:27]
«و جنّ را پيش از آن، از آتشِ شعله‌ور آفريديم.»

و در سوره‌ی «الرحمن» مي‌فرمايد: 

ﭽ ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ    ﭼ  [رحمن:15]
«و جن را از زبانه‌ی شعله‌ور آتش خلق نموده است.»

ابن عباس، عكرمه، مجاهد، حسن و ديگران، درباره‌ی «مارج من نار» گفته‌اند: به‌ معنی: شعله لرزان و پيچان آتش و زبانه‌ی تنوره‌كش و لرزان آتش است. در روایت دیگری آن را به‌ بی‌غش‌ترین و زیباترین نوع آتش معني کرده‌اند.
 امام نووي در شرح صحيح مسلم ‌فرمايد: «مارج»، يعني شعله آتشی كه همراه با دود باشد. 
 

امام مسلم از  ام‌المومنين عايشه نقل می‌کند که پیامبر ص فرمودند: 
«خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ».
(فرشتگان از نور، جن از آتش آميخته به دود و آدم، از چيزي كه براي شما بيان شده است، آفريده شده‌اند). 
 

مطلب دوم: زمان آفرينش جن

بی‌گمان، جن پیش از انسان آفريده شده است. در قرآن کریم چنین می‌آید: 

ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﭼ [حجر:26-27]
«و ما انسان را از گِل خشكيده فراهم آمده از گِل تيره‌ی گنديده‌اي آفريديم‏ و جنّ را پيش از آن، از آتشِ شعله‌ور آفريديم.»

در آيه‌ی بالا، به‌ این مطلب تصريح شده است كه جن پيش از انسان آفريده شد. برخی از گذشتگان بر اين باور بودند كه جن، دو هزار سال پیش از انسان آفريده شده است، اما لازم به‌ يادآوري است که‌ این ادعايي است كه هيچ‌گونه دليلي از قرآن و سنت رسول الله ص، به همراه ندارد.

مطلب سوم: شكل و نحوه‌ی ساختار جن 

ما درباره‌ی چگونگی أفرينش، شكل و اعضای ‌بدن جن، جز آن‌چه كه الله متعال به ما خبر داده است، آگاهي نداريم. البته مي‌دانيم كه جن، دارای قلب می‌باشد. الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭼ [اعراف:179]
«و در حقيقت، بسيارى از جنيان و آدميان را براى دوزخ آفريده‏ايم. چون دل‌هايى دارند كه با آن‌ها حقايق را درنمی‌یابند و چشمانى دارند كه با آن‌ها نمى‏بينند و گوش‌هايى دارند كه با آن‌ها نمى‏شنوند. آنان همانند چهارپايان، بلكه گمراه‏ترند. آرى، آن‌ها همان بی‌خبران هستند.» 

الله متعال، در آيه‌ی یادشده تصريح نموده است كه جن قلب، چشم و گوش دارد. شيطان نيز دارای صدا است؛ زیرا الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﭼ [اسراء:64]
«و هركسي از ايشان را كه توانستي، با صداي خود، برانگیز»

در احاديث آمده است كه شيطان، زبان دارد، جن مي‌خورد، مي‌آشامد و مي‌خندد. البته این دو ویژگی‌های ديگري نیز دارند كه در اين كتاب به طور مفصل، به آن‌ها می‌پردازیم.

مطلب چهارم: نام‌هاي جن، در زبان عربی

ابن عبدالبر مي‌گويد: از دیدگاه واژه‌شناسان، واژه‌ی «جن»، دارای مراتبی گوناگون می‌باشد:

1- اگر منظورشان جن، بدون قید و شرط باشد، «جنّي» مي‌گويند. 

2- جني كه با انسان زندگي مي‌كند، «عامر» و جمعش را «عمّار» مي‌نامند. 
3- جني كه مزاحم كودكان مي‌شود، «ارواح» مي‌گويند.
4- جني كه کارهای زشت و ناپسند انجام دهد و گناه کند، «شيطان» مي‌گويند.
5- جني كه کارهای زشت و ناپسند بسیاری انجام دهد، «عفریت» مي‌گويند. 
پیامبر ص در مورد گونه‌های جن فرمودند:

«الجنُّ ثَلاثَة أَصنافٌ: فصنفٌ يَطيرُ في الهَواءِ، وَ صِنفٌ حيّاتٌ و كلابٌ، وَ صِنفٌ يَحِلّونَ ويَظعَنُونَ».

(جن سه‌ گونه است: گونه‌ای از آن‌، در فضا پرواز مي‌كند. گونه‌ای ديگر، مارها و سگ‌ها هستند و گونه‌ای دیگر در خانه‌ها سکونت می‌جویند و مسافرت می‌کنند).

گفتار دوم: اثبات وجود جن

مطلب نخست: دنیای جن، واقعيتی انكار ناپذير است

تعداد بسيار اندكي از مردم، به طور كلي، وجود جن را انکار کرده‌اند و برخی از مشركان، بر اين باور بودند كه منظور از جن، «ارواح» ستارگان است.

گروهي از فلاسفه، بر اين باور بودند كه: منظور از «جن»، همان انگيزه‌هاي بد و نیروهای ناپاک و منظور از فرشته، انگيزه‌های خوب در وجود انسان مي‌باشند.

گروهي از دانشمندان معاصر، بر اين عقيده‌اند كه منظور از جن همان ميكروب‌هايي هستند كه دانش امروزي آن‌ها را كشف كرده است. 

دكتر محمد البهي، ‌بر اين باور است كه جن و فرشته، یکی هستند و هيچ‌گونه تفاوتي ميان آن‌ها وجود ندارد.

از جمله دلایل او، يكي اين است كه فرشتگان نيز از مردم پنهان‌اند. البته او از ميان انسان‌ها كساني را كه ایمان و کفر و نیک و بد خویش را پنهان می‌دارند، از گروه جن به شمار می‌آورد.

ناآگاهی، دلیل نیست

بزرگ‌ترين دليل منكران وجود جن،‌ ناآگاهی و نداشتن اطلاعات درباره‌ی وجود جن است؛ اما لازم به‌ یادآوری است که‌ همگان پذيرفته‌اند كه ناآگاهی نمي‌تواند دليل باشد و براي يك انسان خردمند، بسيار زشت است كه به خاطر نداشتن علم، منكر وجود چيزي شود. الله متعال نیز درباره‌ی كفار می‌فرماید: 

ﭽ ﯤ  ﯥ      ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭼ  [يونس:39]
(بلكه آنان چيزي را انکار مي‌كنند كه هیچ از آن آگاهي ندارند).

آيا صداي امواج صوتی، كه در فضاي گيتي فریاد مي‌زنند و ما آن‌ها را نمي‌شنويم، دليل بر نبودن آن‌هاست؟! حال آن‌که‌ رادیو را اختراع کردیم و توسط آن صداهایی را جمع‌آوری نمودیم، که‌ نمی‌توانستیم آن‌ها را با گوش بشنویم.

استاد سيد قطب، در تفسير «في ظلال القرآن» درباره‌ی گروه جني كه الله متعال آن‌ها را به سوي رسول الله ص، متوجه گردانيد و قرآن را از وي شنیدند، مي‌فرمايد: 

«بي ترديد، سخن قرآن درباره‌ی رفتن چند جن، به نزد رسول الله ص، برای شنیدن قرآن و این‌که چه گفتند و چه كردند، براي اثبات وجود جن، دليلي بسيار قانع‌كننده و کافی است. خود اين رويداد، ثابت مي‌كند كه جن می‌تواند قرآن را به زبان عربي بشنود؛ يعني همان‌طور كه رسول الله ص آن را تلفظ مي‌فرمود. ماجرای آن گروه جن، كه در قرآن بيان گرديده است، شاهد زنده‌اي بر اين ادعا است كه جن موجودي است كه شایستگی ايمان یا كفر و توانایی هدايت و گمراهی را دارد. براي اثبات اين حقيقت، (وجود جن) هیچ دلیل ديگری نياز نیست. وقتی الله متعال واقعيتی را ثابت و بر آن تاكيد نموده است، پس انسان چه چیزی مي‌تواند بر آن بيفزايد؟ 

بي‌گمان، جهان پیرامون ما پر از اسرار، نيروها و آفریدگانی است كه براي ما شناخته شده نيستند، ما بخش بسيار اندكي از آن‌ را مي‌شناسیم و درباره‌ی بخش مهم و عمده‌ی آن‌، آگاهی نداريم. هر روز كه بگذرد، گوشه‌اي از اين اسرار را كشف می‌كنيم و به وجود برخی نيروها پي مي‌بريم و با برخي از اين واقعيت‌ها و ويژگي‌های آن‌ها، آشنا مي‌شويم و گاهي فقط به نشانه‌های آن‌ها، كه در پیرامون ما وجود دارد، آگاهی می‌یابیم. 

ما همواره در آغاز مسير شناخت جهان هستي قرار داريم؛ جهانی كه، ما در آن زندگي می‌کنیم، نياكان‌مان در آن زندگي كرده‌اند و آيندگان نيز در آن زندگي خواهند كرد. اين جهان، كه كم و بيش با آن آشنا هستيم، گوشه‌ی بسيار كوچكي است در برابر تمامی جهان؛ حجم و وزن اين سياره، در برابر تمام جهان هستي، موجودی بسیار ناچيز است!

آن‌چه كه امروز، در آغاز راه شناخت جهان، براي ما شناخته شده است، در مقايسه با آن‌چه كه براي بشر پنج قرن پيش شناخته شده بود، شگفت‌آورتر از وجود جن است. اگر پنج قرن پیش كسي درباره‌ی اتم، كه ما امروزه از آن سخن مي‌گویيم، چیزی  مي‌گفت، او را ديوانه مي‌پنداشتند يا سخنانش را شگفت‌آورتر از سخناني كه پيرامون وجود جن گفته مي‌شود، تلقي مي‌كردند. 

ما بر اساس توان بشري خود، که‌ زمينه‌ساز جانشيني انسان بر روي زمين است، حقايق را مي‌شناسيم و به اسرار آن‌ها پي مي‌بريم. جانشيني فرزندان آدم سبب شده است كه ما انسان‌ها، در چارچوب نیرو و تواني كه الله متعال به ما عنايت فرموده است، اسرار جهان هستي را كشف كنيم و آن را در اختیار خود بگیریم. بر مبناي حكمت الله متعال، دایره شناخت و یافته‌های ما، از حقایق و اسراري كه براي انجام رسالت جانشيني لازم است، تجاوز نمي‌كند؛ هر چند که زمان زندگی بشر طولانی گردد و توان و نیروی او، افزايش يابد.

در آينده كه یافته‌ها افزوده گردد، شناخت ما نيز بيشتر می‌شود و شگفتي‌هاي بيشتري از اسرار و نيروهاي جهان هستي را مشاهده خواهيم كرد. تمام يافته‌ها و شناخت‌هاي ما، در برابر همه‌ی جهان هستي، بيش از عروسكي كه كودكان با آن بازي مي‌كنند، نخواهد بود؛ اما خواهي نخواهي، ما در چارچوب شناختي كه الله متعال، آن را براي ما ترسيم نموده است، باقي می‌مانیم: 

ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﭼ [اسراء:85]
«و جز دانشی اندك، به شما داده نشده است.»

دانش ما در مقايسه با اسرار و گوشه‌هاي پنهان اين جهان پهناور، كه تنها آفريدگار این جهان آن‌ها را مي‌داند، بسیار اندك و ناچیز است. علم الله متعال نامحدود و ابزار علم بشر محدود است؛ الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ       ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ    ﭼ  [لقمان:27]
«اگر همه درختاني كه روي زمين هستند، قلم شوند و دريا براي آن مركّب گردد و هفت دريا كمك اين دريا شود (و با آن آفریدگان الله نوشته شود، قلم‌ها مي‌شكنند و مركّب‌ها مي‌خشكند، ولي) آفریدگان الله پايان نمي‌یابند. الله متعال شکست‌ناپذیر و سنجیده‌کار است.»

در چنين وضعيتي، ما نبايد به وجود يا عدم وجود و به تصور يا عدم تصور چيزي از جهان غيب و اسرار جهان گسترده‌ی هستي، تنها به خاطر اين‌كه از دايره عقل و تجربه و مشاهده ما خارج است، حکم کنیم. ما هنوز به تمام اسرار، دستگاه‌ها و نیروهای جسم خودمان پي نبرده‌ايم، تا چه برسد به اسرار عقل و روح‌مان!

اسراري وجود دارند، كه به هیچ وجه در دایره‌ی یافته‌های ما قرار نمی‌گیرند و نیز اسراري وجود دارند، كه رسيدن به كنه و جزئیات آن‌ها، از جمله‌ برنامه‌هاي ما نمی‌باشد. بنابراین، تنها نشانه‌ها، ويژگي‌ها و وجود داشتن آن‌ها بر ما آشکار می‌گردد؛ زيرا دست یافتن به چیزی بیش از این، جزو وظیفه‌ی جانشینی ما در زمین نیست و تأثیر و سودی هم ندارد.. 

هرگاه الله متعال، بهره‌ی تعیین شده‌ی ما از اسرار جهان هستي را به وسيله‌ی سخنان خودش و نه به وسيله‌ی شناخت و تجربه‌اي كه نتيجه‌ی سعي و تلاش ما است،‌ براي ما آشکار نماید، بر ما لازم است كه اين ارمغان را، آن‌چنان‌ كه هست، پذيرفته و در برابر آن الله را سپاس گویيم و از سوی خویش، آن را كم و بيش نكنيم؛ زیرا تنها سرچشمه‌ای كه اين شناخت را از آن  به دست آورده‌ايم، بيش از اين مقدار آگاهي را به ما نداده است و سرچشمه‌ی ديگري كه بتواند چنين شناختي به ما عنايت كند، وجود ندارد. 

واقعيت اين است كه دنیای جن، دنیای سوم و موجودي جدا از انسان و فرشته است. جن موجودي داراي عقل ‌فراگيرنده و صاحب درک و فهم است. 

جن حالت‌های روانی و ميكروب نيست. جن مانند انسان مكلف است؛ به برخی کارها دستور داده شده و از برخی کارها باز داشته شده است.
مطلب دوم: دلایل وجود جن 

1- وجود جن از بديهيات است: 

ابن تيميه مي‌فرمايد: «هيچ يك از فرقه‌هاي اسلامي، درباره‌ي وجود جن و این‌که الله متعال، محمد ص را به سوي جن نيز فرستاده است، اختلاف نظر ندارند. اهل كتاب نيز مانند مسلمانان وجود جن را پذيرفته‌اند؛ اما در ميان آنان برخی وجود جن را انکار می‌کنند. همان‌طور كه اين تعداد اندك، در ميان مسلمانان نيز وجود دارد، مانند: فرقه جهمية‌ و معتزله؛ هر چند که‌ جمهور آن‌ها و پیشوایان‌شان نیز به وجود جن اعتقاد دارند. 

آري، وجود جن از سخنان پيامبران به تواتر رسيده است و علم به وجود آن‌ها، از جمله مسایل حتمی و آشکار دين است و به طور بديهي مسلم است كه جن زنده، عاقل و صاحب اراده می باشد، به برخی کارها دستور داده شده و از برخی دیگر، باز داشته شده است.

جن، ویژگی‌ها یا حالت‌های انسانی يا غير انسانی نيست، آن‌طور كه منحرفان و ملحدان عقيده دارند؛ آري، ‌وقتي كه وجود جن به تواتر از سخنان پيامبران ثابت است، تواتري كه عامه‌ی مردم و خواص نيز از آن آگاهی دارند،‌ براي گروهي كه خود را منتسب به پيامبران مي‌دانند، شايسته نيست كه منكر وجود آن شوند.

وي مي‌گويد: «همه‌ی فرقه‌هاي مسلمان به وجود جن معترف هستند و جمهور کافرانی هم‌چون توده‌ی اهل کتاب، بسیاری از مشركان عرب و غير آنان از نسل حام و نیز جمهور كنعاني‌ها و يوناني‌ها از نسل يافث، به وجود جن اعتقاد دارند. بنابراين بسیاری از گروه‌ها به وجود جن معترفند.
»
امام الحرمين مي‌گويد: علماء در عصر صحابه ( و تابعين، بر وجود جن و شيطان اتفاق نظر داشتند و همگی آنان از شرارت جن و شيطان، به الله متعال پناه می‌جستند. هيچ انسان دین‌داری، در برابر اين ديدگاه سخنی نگفته است.

2- نوشتارهای قرآن و حديث: 

نوشتارهای بسیاری در اثبات وجود جن نقل شده است. الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ   ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ    ﭼ [جن:1]
«اي محمّد! به امت خود بگو: به من وحي شده است كه گروهي از جن به ‌تلاوت قرآن گوش فرا داده‌اند و گفته‌اند: ما قرآن زيبا و شگفتي را شنيديم.»

ﭽ ﮇ  ﮈ        ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ    ﭼ [جن:6]
«و برخی از انسان‌ها به برخی از جن‌‌ها پناه  مي‌آوردند، و بدين وسيله بر گمراهي و سركشي ايشان مي‌افزودند.»

آيات و نوشتارهای بسیاری در این مورد بیان شده‌اند، كه به دليل كثرت و شهرت، نيازي به بیان آن‌ها نيست. 

3- مشاهده:

بسياري از مردم امروز و گذشته، جن را دیده‌اند. هر چند بسياري از مردم، آن‌ها را ديده و صداي آن‌ها را شنيده‌اند، اما ندانسته‌اند كه جن بوده‌اند، گمان می‌‌کردند كه «ارواح»، انسان‌های نامرئی يا فضایی هستند. 

ارزشمندترین و رایج‌ترين دليل در اين‌باره، مشاهده خود رسول الله ص است. رسول الله ص جن را ديده، با آن‌ها سخن گفته، آن‌ها را تعليم داده و قرآن را براي آنان تلاوت كرده است. در این مورد، در جای خودش سخن خواهیم گفت.

سگ و الاغ جن را مي بينند 

در حالي كه بسیاری از انسان‌ها، جن را نمي‌بينند، برخی از موجودات،‌ مانند سگ و الاغ، جن را مي‌بينند. در صحيح بخاري و مسلم آمده است كه رسول الله ص فرمودند: 

«إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا»
.

(هرگاه آواز خروس را شنيديد، فضل و بزرگی الله را بخواهید؛ زيرا وقتي خروس فرشته‌اي را ببيند، به صدا در مي‌آيد و هر گاه صداي الاغ را شنيديد، از شر شيطان به الله پناه ببريد؛ زيرا او در این هنگام، شيطان را مي‌بيند).

ابوداود از جابر بن عبدالله روايت مي‌كند كه رسول الله ص فرمودند: 

«إذَا سَمِعْتُمْ نباحَ الكَلبِ وَ نَهيقَ الحِمارِ، فَتَعوّذوا بِاللهِ، فَإنّهُنَّ يَرونَ ما لا تَرون»
.

(هرگاه صداي سگ و الاغ را شنيديد، ‌به الله پناه ببرید، ‌زيرا آن‌ها چیزهایی مي‌بينند، كه شما نمی‌بینید). 

این‌که‌ یک حيوان چیزهایی را ببیند که‌ از ديد ما پنهان است، شگفت‌آور نيست؛ دانشمندان ثابت كرده‌اند كه برخی موجودات زنده، توان ديدن چيزهایي را دارند، كه ما انسان‌ها قادر به ديدن آن‌ها نيستيم. برای نمونه، زنبور عسل اشعه‌ی ماوراء بنفش را مي‌بيند و به همين خاطر از پشت ابرها خورشيد را مي‌بيند و جغد نیز در تاريكي شب سياه، می‌تواند موش را ببیند. 

مطلب سوم: رد ديدگاه كساني كه جن را فرشته مي‌پندارند 

پیشتر به حديثي اشاره كرديم كه رسول الله ص در ضمن آن فرمودند: 

«أنَّ المَلائِكةَ خُلِقوا مِن نورٍ، وَ أنَّ الجِنَّ خُلِقوا مِن نارٍ».
(فرشتگان از نور و جن از آتش آفریده شده‌اند).

رسول الله ص، با توجه به این روايت، اصل فرشتگان را جدا از اصل جن بيان فرمودند. اين حديث بيانگر اين واقعيت است كه فرشته و جن، دو دنیای مستقل و جدا از هم هستند. 

هر كس به نوشتارهایی كه پيرامون جن و فرشته آمده است دقت كند، می‌پذیرد كه ميان اين دو موجود، تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. فرشته نيازي به خوردن و آشاميدن ندارد، از فرمان الله متعال سرپيچي نمي‌كند و مأموريت خود را انجام مي‌دهد؛ اما جن، دروغ مي‌گويد،‌ مي‌خورد، مي‌نوشد و سرکشی پروردگار را کرده و خلاف دستور او، عمل مي‌كند. 

آري،‌ اين دو موجود از ما انسان‌ها پنهانند، چشم‌هاي ما توان درك آن‌ها را ندارند، ولي آن‌ها دو موجود از هم جدا هستند كه در ذات و صفات با هم تفاوت دارند. 

گفتار سوم:  شيطان و جن

مطلب نخست: تعريف شيطان 

شيطان، كه الله متعال در قرآن براي ما درباره‌ی آن بسيار سخن گفته است، از دنیای جن است. در آغاز، شيطان الله را می‌پرستید و همراه با فرشتگان در آسمان زندگي مي‌كرد و وارد بهشت شد. وقتي الله متعال به او دستور داد که آدم را سجده كند، دچار خودبيني و غرور شد و دستور الله متعال را به جا نياورد، آن‌گاه الله متعال، او را از درگاه خویش بيرون راند. 

در زبان عربي، به هر سركش و نافرمان، شيطان گفته مي‌شود و واژه‌ی شيطان از آن جهت بر اين موجود اطلاق شده است، كه او از دستور پروردگارش نافرماني و ‌سرپيچی کرد. به او طاغوت نيز گفته شده است: 

ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ            ﮄ  ﮅ     ﮆ    ﭼ [نساء:76]
«‏كساني كه ايمان آوردند، در راه يزدان مي‌جنگند و كساني كه كفر پيشه‌اند، در راه شيطان مي‌جنگند. پس با ياران شيطان بجنگيد. بي‌گمان نيرنگ شيطان هميشه ضعيف است.»

شيطان، در نزد بسیاری از امت‌ها، با همين واژه شناخته مي‌شود. عقاد در كتابش به نام «ابليس» همین را بیان می‌کند. به اين دلیل «طاغوت» نام دارد، كه از حد خویش پا فراتر نهاد، از دستور پروردگارش سرپيچي كرد و خود را به عنوان معبودي كه باید پرستش شود، معرفي كرد. اين موجود، چون از رحمت الهي ناامید شد، اسم «ابليس» به خود گرفت. «بَلَس» در زبان عربي، به كسي گفته مي‌شود كه نزد او هيچ خيری نباشد و «أبلَسَ» یعنی: ناامید و سرگردان شد. 

كسي كه گفتار قرآن و احاديث درباره‌ی شيطان را مطالعه كند، پی می‌برد كه شيطان موجودي است که می‌‌اندیشد، مي‌فهمد، حركت مي‌كند و... و آن‌طور كه برخي از انسان‌های ناآگاه مي‌پندارند، نیست. آنان می‌پندارند ‌كه شيطان همان روح زشت و پلیدی است كه در غريزه‌هاي حيواني انسان نمودار مي‌شود و او را از روح بزرگ انسانی غافل می‌کند.

مطلب دوم: اصل شيطان 

در مطالب گذشته، بيان شد كه شيطان از نژاد جن مي‌باشد. برخی از دانشمندان گذشته و امروز، در اين‌باره اختلافاتی دارند و به آيه‌ی زیر استدلال مي‌كنند: 

ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﭼ [بقره: 34] 
«‏ و هنگامي كه به  فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده کنید. همگي سجده کردند، مگر ابليس كه سر باز زد و تكبّر ورزيد و از زمره‌ی كافران شد.»

در اين آيه و دیگر آیات مانند آن، الله متعال، ابليس را از فرشتگان ‌استثنا كرده است و طبق قاعده، مستثني از جنس مستثني منه مي‌باشد.

در بسياري از كتاب‌هاي تفسير و تاريخ، آمده است که برخی از دانشمندان اعتقاد داشتند که شيطان از جنس فرشته است، وی خزانه‌دار بهشت يا خزانه‌دار آسمان دنيا و از بهترين و گرامی‌ترین فرشتگان بوده است.

ابن‌كثير مي‌گويد: در اين‌باره، آثار زيادي از گذشتگان نقل شده است كه بسیاری از آن‌ها، از اسرائيليات هستند. روايات اسرائيلي از این‌رو نقل شده‌اند که‌ مورد بحث و بررسی واقع شوند. لازم به‌ یادآوری است که‌ وضعيت بسياري از آن‌ها معلوم نيست؛ اما بی‌گمان، پاره‌ای از آن‌ها دروغ هستند؛ زيرا با حق و حقيقتي كه در دست داريم، اختلاف دارند. 

قرآن، از تمامی این اخبار و آثار گذشتگان، بي‌نياز است؛ زيرا اين اخبار از کمی، فزونی و دگرگونی خالي نيستند، بسیار مورد دستبرد  قرار گرفته‌اند و افرادی نبوده‌اند که آن گفتارها را، از تحريف و دروغ، نگه ‌دارند.

اما امت اسلامي، دانشمندان، پیشوایان، رهبران، افراد نيكوكار و نقادان ‌شرافتمند و حافظان بزرگواری دارد، آنان كه علم حديث را تدوين نمودند،‌ درستی و نادرستی آن را روشن كردند، حسن، ضعيف، منكر، موضوع، متروك، ‌مكذوب را مشخص كردند، اين خدمت‌گذاران حديث،‌ جعل كنندگان، مجهولان و ساير دروغ‌گویان را، معرفي كردند. آنان، همه‌ی اين خدمات بسيار ارزنده را، به خاطر نگه‌داری از سنت رسول الله ص و مقام والاي او انجام داده‌اند. تا دروغي به ایشان نسبت داده نشود و آن‌چه كه او نفرموده است، به عنوان حديث از وي نقل نشود. 

استثنا كردن ابليس از فرشتگان در آیه‌ی بالا، دليل قانع كننده و مطمئني نمي‌باشد بر این‌که شيطان از جنس فرشتگان است؛ ممكن است، اين استثناء، استثناي منقطع باشد؛ (استثناء منقطع آن است كه مستثني از جنس مستثني منه نباشد) درست نيز همين است، زيرا در آيه‌اي دیگر، تصريح شده است كه شيطان از نژاد جن می‌باشد: 

ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ   ﮠ   ﮡ  ﮢ    ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ     ﮪﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘﭼ [كهف:50]
«آن‌گاه كه ما به فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده كنيد. آنان جملگي سجده كردند مگر ابليس، كه از گروه جن بود و از فرمان پروردگارش سرپیچی كرد. آيا او و فرزندانش را، با وجود اين كه دشمنان شما هستند، به جاي من سرپرست و مددكار خود مي‌گيريد؟! ستمكاران چه عوض بدي دارند.»

از حدیثی صحيح، ثابت است كه جن موجودي جدا از فرشته و انسان می‌باشد؛ رسول الله ص مي‌فرمايد: 

«أنَّ المَلائِكَةَ خُلِقوا مِن نورٍ، وأنَّ الجِنَّ خُلِقوا مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَ أنَّ آدمَ خُلِقَ مِن طينٍ»
.

(فرشتگان از نور، جن از آتش و آدم از گل آفريده شده‌اند). 

حسن بصري می‌گوید: ابليس حتي براي يك چشم به هم زدن، از فرشتگان نبوده است
. پژوهش علامه ابن تيميه اين است كه شيطان از نظر صورت و شكل ظاهري و نه از نظر اصل و نژاد، از فرشتگان است.
 

آيا شيطان، اصل جن است یا یکی از آن‌هاست؟ 

دليلی قاطع و نوشتاری  صريح، بر این‌كه شيطان اصل جن است يا يكي از آن‌ها، وجود ندارد. گرچه سخن دوم پذیرفتنی است؛ زيرا الله متعال مي‌فرمايد: 

( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( (  [كهف:50]
علامه ابن تيميه می‌‌گوید: شيطان، اصل و پدر جن است،‌ همان‌طور كه آدم اصل و پدر بشر است.

مطلب سوم: چهره‌ی زشت شيطان 

تصوری که در مورد شيطان وجود دارد این است که وی، دارای چهره‌ای زشت و کریه‌ می‌باشد. الله متعال، ميوه‌ي درخت «زقّوم» را، كه در عمق دوزخ مي‌رويد، به سر شيطان تشبيه كرده است؛ چون الله متعال از چهره‌ی بد و كريه شياطين آگاه است:

ﭽ ﮘ  ﮙ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﭼ [صافات:64-65]
«زقّوم درختي است كه در ته دوزخ مي‌رويد. گویا شكوفه و ميوه‌ی آن، سر‌هاي شياطين است.»

مسيحيان قرون وسطي، شيطان را مردي سياه رنگ، با ريشي انبوه، ابروانی بلند، دهاني كه از آن شعله بيرون مي‌آيد، همراه با شاخ، سم و دم، می‌پنداشتند.

مطلب چهارم: شيطان دو شاخ دارد

در صحيح مسلم، از عبدالله‌بن‌عمر (، روایت شده‌ است که‌ ‌رسول الله ص فرمودند: 

«لاَ تَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَىْ شَيْطَانٍ»
.

(هنگام طلوع و غروب خورشيد، نماز نخوانيد؛ زيرا خورشيد ميان دو شاخ شيطان طلوع مي‌كند).

در حديثي ديگر، از ابن عمر (، روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند:

«إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ»
.

‌(وقتي گوشه‌ی خورشيد نمایان مي‌شود، نماز را رها کنید تا این‌که آفتاب کاملاً آشکار شود و هرگاه گوشه‌ی خورشيد غروب كند و پنهان شود، نماز را رها کنید تا این‌که کاملاً غروب شود و نمازتان را هنگام طلوع يا غروب آفتاب نخوانيد، زيرا خورشيد ميان دو شاخ شيطان طلوع مي‌كند).

مفهوم حديث اين است كه، مشركان خورشید را می‌پرستیدند و هنگام طلوع و غروب، آن را سجده مي‌كردند، در آن هنگام شيطان خود را در محل غروب و طلوع قرار مي‌داد تا پرستش مشركان براي شيطان باشد و به وسيله‌ی مشركان، پرستش شود. 

در صحيح مسلم، اين مطلب به صراحت آمده است. عمرو بن عبسه سلمي(، درباره‌ی نماز از رسول الله ص سوال كرد؟ رسول الله ص فرمودند: 

«صَلِّ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ».
(نماز صبح را بخوان و بعد از آن تا طلوع كامل خورشید، از خواندن نماز خودداري كن؛ زيرا خورشید ميان دو شاخ شيطان طلوع مي‌كند و كفار هنگام طلوع، شيطان را سجده مي‌كنند. از این‌رو، بعد از طلوع نماز بخوان؛ زيرا در این هنگام فرشتگان حضور دارند).

سپس، رسول الله ص او را از خواندن نماز پس از ادای نماز عصر، بازداشت:

«حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّار»
.

(تا این‌که خورشيد غروب كند؛ همانا خورشيد ميان دو شاخ شيطان غروب مي‌كند و كفار هنگام غروب، آن‌را سجده مي‌كنند). 

هنگام طلوع و غروب خورشید، خواندن نماز منع شده است. در این هنگام، اگر نماز سببي داشته باشد، مانند تحية المسجد و نماز جنازه، خواندنش جایز است و نمازي كه سببي نداشته باشد، مانند: سنت مطلق، خواندنش جایز نیست. 

رسول الله ص فرمودند: «لا تحينواً». (قصد و اراده، زمان مشخصی نكنيد). 

در حديث بخاري از ابن عمر (، سخن از شاخ شيطان به ميان آمده است. ابن عمر ( مي‌گويد: رسول الله ص را ديدم که به سوي مشرق اشاره مي‌كرد و مي‌فرمود: 

«ها إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ» 
(آگاه باشید، همانا فتنه آن‌جاست، فتنه‌ همان جایي است كه شاخ شيطان قرار دارد).

گفتار چهارم: غذا، نوشيدني و ازدواج جن

مطلب اول: خوردني و نوشيدني جن 

جن، كه شياطين نيز از جنس آن‌ هستند، مي‌خورد و مي‌نوشد. در صحيح بخاري آمده است: ابوهريره ( می‌گويد: رسول الله ص به من دستور فرمودند تا براي استنجاء، سنگي را بياورم و فرمودند: استخوان و سرگين حيوان نياوري. وقتي ابوهريره ( درباره‌ی راز عدم استفاده از استخوان و سرگين، پرسید، رسول الله ص فرمودند: 

«هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ وَنِعْمَ الْجِنُّ فَسَأَلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعْمًا»
.

(اين دو غذاي جن هستند و گروهي از جن‌هاي شهر نصيبين نزد من آمدند و چه جن‌هاي خوبي بودند. آنان از من درخواست غذا كردند. من نيز از الله خواستم كه آن‌ها بر هر استخوان و يا سرگيني كه بگذرند، بر آن، غذايي بيابند). 

در سنن ترمذي، به سند صحيح از علامه ابن مسعود (، روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«لا تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلا بِالْعِظَامِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ.»

(با استخوان و سرگین حيوانات استنجاء نكنيد؛ همانا آن غذای برادران جن شما است). 

در صحيح مسلم، از ابن مسعود (، روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«أَتَانِى دَاعِى الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ»

(دعوت‌گر جن نزد من آمد، همراه با او رفتم و قرآن را براي آنان تلاوت كردم)

او مرا با خود برد، آثار جن و آثار اتش آنان را به من نشان داد. جن‌ها از رسول الله ص غذا خواستند و رسول الله ص فرمود:‌ هر استخواني كه نام الله متعال روي آن گفته شود و در دست شما قرار گيرد، پر از گوشت مي‌شود و هر سرگینی از حيوانات براي دام‌هاي شما علوفه است، سپس رسول الله ص فرمود: با اين دو چيز (استخوان و سرگین حيوان) استنجاء نكنيد. آن‌ها طعام برادران جني شما است. 

علت نهي از استنجاء با سرگین، تنها طعام بودن آن براي جن يا براي دام‌هاي آنان نيست، بلكه رسول الله ص دلایل ديگري را نيز برای آن بیان داشته‌اند. رسول الله ص تصريح كردند، كه سرگین حيوانات نجس است. رسول الله ص فرمودند: شيطان با دست چپ طعام مي‌خورد و به ما دستور داده شده است که با او مخالفت كنيم. در صحيح مسلم از ابن عمر (، روایت شده‌ است  که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ».

(هر كسي از شما طعام مي‌خورد،‌ با دست راست بخورد و هر گاه مي‌نوشد، با دست راست بنوشد، زيرا شيطان با دست چپ مي‌خورد و مي‌نوشد). 

در صحيح مسلم آمده است: 

«إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.» 

(هرگاه انسان وارد خانه شد و «بسم الله» را بر زبان جاری نمود و الله را ياد كرد و هنگام غذا خوردن «بسم الله» را بر زبان جاری نمود، شيطان به لشكريان خود مي‌گويد: براي شما در اين خانه نه غذایي وجود دارد و نه جاي خوابي. و هرگاه به هنگام وارد شدن به خانه، «بسم الله» را نگويد و الله را ياد نكند، شيطان مي‌گويد: اين‌جا جاي خواب و خوراک  شما است).

بدون تردید، اين نوشتارها اين مطلب را می‌رساند كه شيطان مي‌خورد و مي‌نوشد. 

همان‌طور كه انسان از خوردن گوشتي كه هنگام ذبح، نام الله متعال روي آن گفته نمی‌شود، منع شده‌ است، جن مؤمن نيز از استفاده از استخواني كه نام الله روي آن گفته نمی‌شود، منع شده ‌است و جن كافر از آن بهره‌ می‌برد؛ زيرا شياطين طعامي را كه نام الله و «بسم الله» براي آن گفته نشود، براي خود حلال مي‌دانند. بنابر همين حديث، برخي علما بر اين عقيده‌اند كه گوشت مردار، غذاي شياطين است؛ چون نام الله متعال – بسم الله – بر آن گفته نشده است. 

علامه ابن قيم از آيه: 

ﭽ ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭼ [مائده:90]
«‏مي‌خوارگي و قماربازي و بتان و تيرها (و سنگ‌ها و اوراقي كه براي بخت‌آزمائي و غيب‌گویي به كار مي‌بريد) پليدند و کار شيطان مي‌باشند.»

برداشت كرده است كه مسكرات، شراب شيطان است؛ پس شيطان از شرابي مي‌نوشد كه دوستانش به دستور او، آن را ساخته‌اند و خودش در ساختن آن با دوستانش شريك است. لذا آنان که شيطان را در نوشيدن شريك خود مي‌كنند، در گناه و عذاب نيز شيطان شريك آنان است. 

روايتي كه امام نسائي، از عبدالله بن يزيد، بیان كرده است، برداشت ابن قيم را تاييد مي‌كند. عبدالله بن يزيد مي‌گويد: عمر بن خطاب (، در نامه‌ای براي ما نوشت:

«أَمَّا بَعْدُ فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ.»

(نوشیدنی‌تان را بجوشانيد، تا این‌که سهم شيطان از آن بيرون رود؛ زيرا در آن نوشیدنی، شيطان دو سهم و شما يك سهم دارید.)

مطلب دوم: ازدواج و تولید مثل جن 

آشکار است كه جن ازدواج مي‌كند. برخی از علما، از آيه‌ی زير بر ازدواج جن استدلال كرده‌اند. الله متعال درباره‌ی همسران اهل بهشت مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﭼ [رحمن:56]
«و پيش از آنان، انسان و جن، با ايشان نزديكي نكرده است.»

«طمث»، در زبان عربی، به معناي جماع است. برخی گفته‌اند: «طمث»، جماعي است كه با خون‌ريزي همراه باشد. 

سفاريني، حديثي را كه به لحاظ سند جای بحث دارد، به شرح زير بيان مي‌كند:

«إنَّ الجِنَّ يَتَوالَدونَ، كَما يَتَوالَدُ بَنوآدم، وَ هُم أكثَر عَدَداً »
 
(جن مانند انسان زاد و ولد مي‌كند و تعداد جن از فرزندان آدم بيشتر است). 

قطع نظر از درستی یا نادرستی حديث، آيه‌ی یاد شده به صراحت دلالت دارد بر این‌که، جن جماع می‌کند و با بودن این آيه، نياز به دليل ديگری نيست. 

الله متعال به ما خبر داده است كه شيطان فرزند و خانواده دارد. الله متعال در نكوهش از كساني كه با شيطان و اولادش دوستي دارند، مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﭼ [كهف:50]
«آيا او و فرزندانش را، با وجود اين كه دشمنان شما هستند، به جاي من سرپرست و مددكار خود مي‌گيريد؟!»

قتاده مي‌گويد: فرزندان شيطان مانند فرزندان آدم، زاد و ولد مي‌كنند و جمعيت آنان از فرزندان آدم بيشتر است.

مطلب سوم: برخي می‌گویند: جن نمي‌خورد، نمي‌نوشد و ازدواج نمي‌كند 

گروهي بر اين عقيده‌اند كه جن نمي‌خورد، نمي‌آشامد و ازدواج نمي‌كند. دلایلي كه در گفتارهای پیشین، از قرآن و سنت، بیان کردیم، نادرستی این اعتقاد را اثبات مي‌كند. 

برخی علما بر اين باورند كه جن، گونه‌های مختلفي دارد: برخی مي‌خورند و مي‌نوشند و برخی ها چنين نيستند. وهب بن منبه‌ مي‌گويد: 

«الجنّ أجناسٌ، فأمّا خالصُ الجنِّ فَهُم ريحٌ لا يَأكُلونَ، وَ لا يَشرِبونَ، وَ لا يَمُوتُونَ، ولا يتوالدون، ومنهم أجناس يأكلون، ويشربون، ويتوالدون، ويتناكحون، ويموتون، قال: وهي هذه السعالي والغول وأشباه ذلك»
.
(جن انواع گوناگونی دارد؛ جن​های خالص همان بادها هستند، نمي‌خورند، نمي‌نوشند و نمي‌ميرند و زاد و ولد ندارند. گروهي ديگر از آن‌ها، مي‌خورند، مي‌نوشند، زاد و ولد دارند، ازدواج مي‌كنند و مي‌ميرند.. دسته‌ی دوم، سعالي، غول و امثال آن‌ها هستند).

البته اين ادعای وهب بن منیة، نياز به دليل دارد، اما او هيچ‌گونه دليلي بیان نکرده است. 

برخی از علما، درباره‌ی نحوه‌ی خوردن جن، صحبت‌هایی بیان كرده‌اند؛ آيا مي‌جود يا مي‌بلعد، يا این‌که بو می‌کشد. اما لازم به‌ یادآوری است که‌ صحبت كردن پيرامون اين موضوع، اشتباه است؛ زيرا ما از چگونگی خوردن آگاهی نداريم و الله متعال و رسولش نیز در اين باره سخني نگفته‌اند.

مطلب چهارم: ازدواج انسان با جن 

بارها شنيده‌ایم كه فلان انسان با جني ازدواج كرده است، جني به فلان زن پيغام نكاح داده است. علامه سيوطي، آثار و اخباري از سلف و علما، دال بر ازدواج جن وانسان،  نقل كرده است. ابن تيميه مي‌فرمايد: جن و انسان با هم ازدواج مي‌كنند و اين ازدواج زاد و ولد نيز دارد و اين امری مشهور است. 

به فرض امكان و وقوع ازدواج انسان با جن، گروهي از علما مانند: حسن بصري، قتاده، حكم و اسحاق، آن را مكروه مي‌دانند. امام مالك -رحمه الله- مي‌فرمايد: «دليلي بر ممنوع بودن ازدواج انسان با جن وجود ندارد.» البته امام مالك چنين چيزي را نمی‌پذیرد و نمي‌پسندد. ایشان دليل عدم تأیید آن را، چنين بيان مي‌كند: من ازدواج انسان با جن را نمي‌پسندم؛ زیرا اگر از زن بارداری پرسیده شود: شوهر تو كيست؟ مي‌گويد: فلان جن است. این کار باعث گسترش فساد مي‌شود.
 (زيرا زنان حامله مي‌توانند هر عمل نامشروعي را به جن نسبت دهند.)‌

گروهي معتقدند که ازدواج انسان با جن، ممنوع است؛ چرا ‌كه الله متعال ازدواج انسان با جنس خودش را به عنوان سنّت و منّتی بر بندگانش معرفي نموده است. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﭼ [روم:21]
«و يكي از نشانه‌هاي قدرت و عظمت الله اين است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان بياراميد و در ميان شما و ايشان، مهر و محبّت قرار داد.»

اگر چنين چيزي روی دهد، به دليل اختلاف جنس، مهربانی و انسجام ميان زن و شوهر به وجود نمي‌آيد و حكمت ازدواج نیست می‌گردد؛ زيرا دوستي و مهرباني مورد نظر آيه، تحقق نمي‌يابد. 

به هر صورت، مسأله‌ی ازدواج انسان با جن نزد برخی‌، در حال و گذشته، واقع شده‌ است. اگر چنين مساله‌اي رخ دهد، باز هم نادر است. كسي كه چنين كاري مي‌كند، كمتر حكم شرع را در نظر می‌گیرد؛ ‌بلكه چنين انساني، بسیاری از اوقات خود را در چنين ازدواجي غير مختار مي‌بيند و راه رهایي براي خود نمي‌یابد. 

دليل امكان وقوع ازدواج جن با انسان، آيه‌ی زير است: 

ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﭼ [رحمن:56]
«و پيش از آنان انسان و جنی، با ايشان نزديكي نكرده است.»

آيه دال بر صلاحيت حوران بهشتي براي جن و انس مي‌باشد. 

گفتار پنجم: عُمْر و مرگ جن

بی‌گمان، جن مي‌ميرد؛ زيرا همه‌ی موجودات  مشمول آيه‌ی زير مي‌باشند:

ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﭼ [رحمن:26-28]
(همه آن‌چه كه بر روي زمين است، دستخوش فنا مي‌گردد و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي‌ماند و بس. ‏ پس كدام‌يك از نعمت‌هاي پروردگارتان را دروغ می‌انگارید؟!‏) ‏
در صحيح بخاري از ابن عباس (، روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِى أَنْتَ الْحَىُّ الَّذِى لاَ يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ».

(بارالها، به عزت تو پناه مي‌برم كه معبودي جز تو وجود ندارد، تو معبودي هستي كه نمي‌ميرد و جن و انس مي‌ميرند).

البته مقدار عُمْر جن، براي ما معلوم نيست؛ اما درباره‌ی ابليس لعين آمده است كه تا روز رستاخیز زنده مي‌ماند:

ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ [اعراف:14-15]
«شیطان گفت: مرا تا روزي که همگی دوباره زنده می‌شوند، مهلت ده.‏ الله متعال گفت: تو از زمره‌ی مهلت يافتگاني.»

پس تنها عمر شیطان برما معلوم است. البته جن از انسان بیش‌تر عمر می‌کند. 

از جمله دلایل مرگ جن، اين است كه خالد بن وليد «شيطانة العزي»
 را به قتل رساند. همچنین يكي از صحابه (، جني كه خود را به شكل اژدها در آورده بود، به هلاك رساند. (اين جريان در مباحث آينده خواهد آمد.)
گفتار ششم: خانه، مجلس و مکان جن

جن روي همان زميني سكونت دارد، كه ما انسان‌ها در آن زندگي مي‌كنيم. بسیاری از آن‌ها در خرابه، جنگل، زباله‌دان، جاهاي نجس و گنديده و گورستان، زندگي مي‌كنند.

بنابر گفته‌ی علامه ابن تيميه، بسیاری از درویشاني كه دوست و رفيق شياطين هستند، به اين‌گونه جاها پناه مي‌برند، كه شياطين نیز در آن زندگي مي‌كنند.

در احاديث، از خواندن نماز در حمام، به دليل نجاست و سكونت شياطين در آن‌، و گورستان، به دليل این‌که ممکن است منجر به شرك شود، نهی شده است.

شياطين، بیش‌تر در جاهايي زندگي مي‌كنند، كه بتوانند فساد را گسترش دهند؛ مانند: بازارها، مراكز رفت و آمد توده‌ی مردم و... .

سلمان (، به يارانش مي‌فرمود: 

«تا مي‌توانيد از نخستين كساني نباشيد كه وارد بازار مي‌شوند و آخر از همه بيرون مي‌روند؛ زيرا بازار ميدان نبرد شياطين است و آنان در بازارها، پرچم خود را به اهتزاز در مي‌آورند.»

شياطين، شب را در خانه‌هاي مسكوني مردم مي‌گذرانند. خواندن «بسم الله»، ‌ذكر الله متعال و به ویژه خواندن سوره‌ی بقره و آية الكرسي، آن‌ها را از خانه بيرون مي‌راند.. رسول الله ص فرموده است که هنگام تاريك شدن هوا، كودكان را از بیرون رفتن باز داریم؛ زيرا شياطين در اين برهه از زمان، در زمین پخش مي‌شوند و زیاد می‌گردند
. 

شياطين، از اذان فرار مي‌كنند و در ماه مبارك رمضان به زنجیر کشیده مي‌شوند. 

شياطين، نشستن میان سايه و آفتاب را دوست دارند؛ اين‌جا است كه رسول الله ص، از نشستن در این مکان، منع كرده است.

گفتار هفتم: مركب و سواري جن

امام مسلم، از عبدالله بن مسعود (، چنين نقل كرده است: جن از رسول الله ص، درخواست غذا کرد، رسول الله ص فرمود:‌ 

«لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِى أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا وَكُلُّ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُمْ»
.
(هر استخواني كه هنگام ذبح، نام الله متعال بر آن گفته شود، در حالي به دست شما می‌رسد، كه از هر زمان ديگري بيشتر گوشت دارد و سرگین حيوانات، علوفه‌ی دام شماست.)

رسول الله ص، در حديث یاد شده مي‌فرمايد: جن دام دارد و علوفه‌ی دام او، سرگین دام انسان است.

الله متعال مي‌فرمايد: شيطان اسبانی دارد كه آن‌ها را بر فرزندان آدم مي‌تازد. 

ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ [اسراء: 64]
«و هركسي از ايشان را كه توانستي، با نداي (دعوت به معصيت و وسوسه) خود، برانگیز و لشكر سواره و پياده‌ی خود را بر ایشان  بشوران.»

حيوآناتي كه با شيطان زندگي مي‌كنند

از جمله حيواناتي كه جن و شيطان همراه آن‌ها است، شتر است. رسول الله ص مي‌فرمايند:

«إنَّ الْإِبِلَ خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِينِ، وَ إنَّ وَراءَ كُلِّ بَعيرٍ شَيطاناً».

(همانا شتر از شيطان آفريده شده است و پشت سر هر شتر، يك شيطان است.).

به همين دلیل، رسول الله ص، از خواندن نماز در خوابگاه شتر منع كرده است. از براء بن عازب (، روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ»

(در خوابگاه شتر نماز نخوانيد؛ زيرا شتر از شيطان‌ است و در محل زندگي و خوابگاه گوسفند نماز بخوانيد؛ همانا گوسفند موجب خير و بركت‌ است). 

از عبدالله بن مفضل، روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمودند:

«صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الشَّيَاطِين»
 
(در محل زندگي و خوابگاه گوسفند نماز بخوانيد؛ اما در خوابگاه شتر نماز نخوانيد؛ زيرا شتر از شيطان‌ آفریده‌ شده است).
اين احاديث، ‌ديدگاه كساني را كه علت منع نماز در خوابگاه شتر را، ‌نجاست و پيشاب آن‌ها بيان كرده اند، رد مي‌كند.

در مورد سخن رسول الله ص که‌ فرمودند: «سگ سياه شيطان است» و این‌که‌ ‌«شتر از شيطان آفريده شده است»، از ابوالوفاء بن عقيل سؤال شد: همه مي‌دانند که سگ از سگ و شتر از شتر بوجود آمده است. در پاسخ گفت: اين در واقع نوعي تشبيه سگ و شتر به شيطان است؛ زيرا سگ سياه زیانش بسيار زياد و سودش بسيار اندك است و شتر در حمله كردن و سرسختي، مانند جن است. برای نمونه، اگر انسان، بسيار سرسختي و شرارت نشان دهد، مي‌گويند: فلاني شيطان است. 

درستی سخن ابوالفاء را، اين مطلب تاييد مي‌كند كه موجودات زنده از آب آفريده شده‌اند:

ﭽ ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣﮤ  ﭼ [انبياء:30]
«و هرچيز زنده‌اي را از آب آفريديم».

اما جن و شيطان از آتش آفریده‌ شده‌اند.

گفتار هشتم: توانايي و ضعف جن
مطلب اول: نیروهایی كه الله متعال به جن داده است

الله متعال به جن تواني داده كه به انسان نداده است و برخي از توانایی‌های آن‌ را براي ما بیان فرموده است. مانند:

1- سرعت حركت و انتقال

عفريتي از جن، با سليمان (، پیمان بست كه عرش ملكه‌ی يمن را، در مدتي كمتر از این‌که شخصي از جايش بلند شود و بنشيند، در پیشگاه او حاضر كند:

ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ    ﮨﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ       ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ            ﭼ [نمل:39-40]
«عفريتي از جن گفت: پيش از این‌که تو از جاي برخيزي، من آن را براي تو حاضر مي‌کنم و بر آن‌ توانا و امين هستم. ‏ كسي كه دانشي از كتاب داشت، گفت: من تخت (بلقيس) را پيش از آن‌كه چشم بر هم زني، نزد تو خواهم آورد. هنگامي كه سليمان تخت را پيش خود آماده ديد، گفت: اين از فضل و لطف پروردگار من است. تا مرا بيازمايد كه آيا شكر او را بجا مي‌آورم يا ناسپاسي مي‌كنم؟ هر كس كه سپاسگزاري كند، تنها به سود خويش سپاسگزاري مي‌كند و هر كس كه ناسپاسي كند، پروردگار من بي‌نياز (از سپاس او و) بزرگوار است.»
2- پیشی گرفتن از انسان‌ها در عرصه‌ی فضا

پیشتر، جن به آسمان‌ها صعود مي‌كرد و بدون اجازه، به اخبار گوش فرامی‌داد، تا هر رویداد را پیش از وقوع بداند؛ اما پس از برانگیخته شدن رسول الله ص، به حراست از آسمان‌ها افزودند: 

ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ [جن:8-9]
«ما قصد آسمان كرديم و همه جاي آن را پر از نگهبانان نيرومند و شهاب يافتيم.‏ ما پيش از اين در گوشه‌ها و كناره‌هاي آسمان، براي استراق سمع مي‌نشستيم؛ ولي اكنون هر كس بخواهد گوش فرا دهد، شهاب آماده‌اي را در كمين خود مي‌يابد كه به سوي او نشانه مي‌رود.»

رسول الله ص چگونگی استراق سمع را چنين توضيح داده است: وقتي الله متعال مي‌خواست كاري انجام گيرد، ‌فرشتگان به منظور اطاعت از وي، بال‌هاي خود را مانند زنجيري بر صخره‌اي مي‌زدند.  وقتي اضطراب دل‌هايشان زدوده می‌شد، ‌با هم مي‌گفتند: پروردگار چه فرمود؟ مي‌گويند: هر آن‌چه گفت، حق است؛ ‌او برتر و بزرگ است. 

استراق كنندگان، اين گفتگوي فرشتگان را مي‌شنيدند و آن را به ديگران منتقل مي‌كردند، آن‌ها نیز آن را به‌ دسته‌ی دیگری می‌رساندند، تا این‌که‌ در پایان، آن پیام به‌ ساحر یا کاهنی می‌رسید. چه‌ بسا ممکن است پیش از رساندن آن پیام به‌ ساحر یا کاهن، شهاب سنگی آن را نشانه‌ بگیرد و کسی از آن آگاه نشود و ممکن است هیچ شهاب سنگی آن را نپیماید و به‌ دست کسی بیفتد و به‌ وسیله‌ی آن یک پیام درست، صد پیام دروغ را بیان کند؛ زیرا مردم می‌گویند: مگر فلان روز چنین و چنان نگفت که‌ درست از آب درآمد؟ پس با توجه‌ به‌ پیام درستی که‌ از آسمان شنیده است، تمامی دروغ‌های وی را باور می‌کنند.

خرافات دوران جاهليت

آگاهی و شناخت درست از علت رها شدن شهاب سنگ در آسمان، به خرافاتي كه مردم دوران جاهليت بدان معتقد بودند،‌ پایان داد. از عبدالله بن عباس(، روایت شده‌ است که‌ يكي از اصحاب (، به رسول الله ص گفت: ای رسول خد اص! شبي نشسته بودم، ستاره‌ای رها شد و در پي آن نوري دیدم. پیامبر ص رو به‌ اصحاب ( فرمود: در دوران جاهليت شما در اين‌باره چه عقيده‌اي داشتيد؟ عرض كردند: الله و فرستاده‌ی او بهتر مي‌دانند. ما بر اين عقيده بوديم كه رها شدن ستاره،‌ در پي تولد يا مرگ شخصيتي بزرگ، صورت مي‌گيرد. 

رسول الله ص فرمودند: 

«فَإِنَّهَا لاَ يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةُ الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ التَّسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَيُخْبِرُونَهُمْ مَاذَا قَالَ - قَالَ - فَيَسْتَخْبِرُ بَعْضُ أَهْلِ السَّمَوَاتِ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغَ الْخَبَرُ هَذِهِ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ فَمَا جَاءُوا بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقٌّ وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ»
.
(ستاره‌ها به خاطر مرگ يا تولد هيچ كس رها نمي‌شوند، بلكه واقعيت اين است كه الله تبارك و تعالي هرگاه تصميمي بگيرد، فرشتگان حامل عرش تسبيح مي‌گويند. سپس فرشتگان آسمان نزديك به عرش تسبيح مي‌گويند؛ تا این‌که فرشتگان آسمان دنيا نیز به‌ تسبیح می‌افتند. سپس فرشتگان حامل عرش درباره‌ی تصميم الله می‌پرسند: چه فرموده است؟ حاملان عرش، ماجرا را به فرشتگان نزديك مي‌گويند، آنان نيز ماجرا را به اهل آسمان بعدي انتقال مي‌دهند؛ تا این‌که‌ در پایان، ماجرا به آسمان دنيا می‌رسد. در آسمان دنيا، جن در كمين است و استراق سمع کرده و اطلاعاتي را به دوستان خود می‌رساند. آن‌چه را كه درست انتقال بدهد، حق است ولي جن و شياطين در آن افزایش و کاهش ایجاد می‌کنند.)

گاه استراق سمع جن و شيطان، آسان‌تر انجام مي‌گيرد و آن بدين صورت است كه شياطين، رویدادهایی را كه الله متعال در نظر گرفته است از فرشتگانی می‌شنوند كه به سوي ابرها فرود مي‌آيند.

عائشه‌ روایت می‌کند که‌ پیامبر ص فرمودند:

«الْمَلَائِكَةُ تَتَحَدَّثُ فِي الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُّهَا فِي أُذُنِ الْكَاهِنِ كَمَا تُقَرُّ الْقَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ».

(فرشتگان مأمور ابرها در مورد رویدادهای روی زمین با هم گفتگو می‌کنند. پس شیاطین به‌ سخنان آن‌ها گوش فرا داده‌ و آن را به‌ کاهنی می‌رسانند. پس کاهن به‌ وسیله‌ی آن سخن درست، صد سخن دروغ را بر آن می‌افزاید).
3- آگاهی جن از ساخت و ساز و صنعت

الله متعال به ما خبر داده است كه جني را براي سليمان ( مسخر گردانيد. آن جن كارهايی را انجام می‌داد، كه به انرژی فراوان و زیرکی و مهارت نياز داشت:

ﭽ ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ    ﯕ    ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ   ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬﯭﭼ   [سبأ: 12-13] 
«‏و برخی از جن‌ها با اجازه‌ی پروردگارش در نزد او كار مي‌كردند و اگر يكي از آن‌ها، از فرمان ما سرپيچي مي‌كرد، از آتش سوزان بدو مي‌چشانديم. آنان هر چه سليمان مي‌خواست، برايش درست مي‌كردند. از قبيل: پرستش‌گاه‌هاي بزرگ، مجسّمه‌ها، ظرف‌هاي بزرگ غذاخوريِ همانند حوض و ديگ‌هاي پابرجا.»

ممكن است جن از قديم به اختراع و یافته‌هايی مانند راديو و‌ تلويزيون آگاه بوده‌‌اند. علامه ابن تيميه مي‌گويد: برخی افراد كه با جن ارتباط داشتند، براي وي (ابن تیمیه‌) بيان كرده‌اند که‌ برخی از جن‌ها، چيزهاي براق و درخشاني مانند آب و شيشه به وي نشان داده‌اند و اخباري كه از وي خواسته شده بود، در صفحه‌ای شيشه‌ای روي آب به او نشان داده‌اند و او آن اخبار را به اطلاع مردم مي‌رساند. ايشان در ادامه مي‌فرمايد: هر كس از شاگردان و مريدان من كه از من کمک می‌خواست، اخبار آن‌ها را به من مي‌رساندند،‌ من پاسخ را به آنان  مي‌گفتم و آنان پاسخ مرا به شاگردان و مريدان می‌رساندند. 

4- توانایی تغییر شکل

جن مي‌تواند خود را به شكل انسان‌ها و حيوانات در آورد. شيطان در ماجرای غزوه بدر، به شكل سراقه بن مالك نزد مشركان آمد و آنان را وعده‌ی پيروزي و كمك داد. اين آيه در همين مورد نازل شده است:

ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﭼ [انفال:48]
«زماني كه شیطان کارهایشان را پیش ديدگان‌شان مي‌آراست و مي‌گفت: امروز هيچ كس نمي‌تواند بر شما پيروز شود و من، هم‌پيمان و ياور شما هستم.»

اما وقتي سپاه اسلام و لشكر كفر به پيكار همديگر رفتند و شيطان، فرشتگان را ديد كه از آسمان فرود مي‌آیند، به کافران پشت کرد و پا به فرار گذاشت:

ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕﮖ  ﭼ [انفال:48]
«‏امّا هنگامي كه دو گروه (مؤمنان و كافران) رويارو شدند، بر پاشنه‌هاي خود چرخيد و از پيمان خود دست كشيد و گفت: من از شما بيزار و گريزانم. من چيزي را مي‌بينم كه شما نمي‌بينيد. من از الله مي‌ترسم.»

داستان عجیبی برای ابوهریره‌ (، پیش می‌آید كه بخاري آن را روايت كرده است. ابوهريره (، مي‌گويد: رسول الله ص مرا مأمور نگه‌داری زكات رمضان (صدقه فطر) كرده بود.‌ شخصي آمد و مشت‌هاي پر از گندم برداشت؛ دستش را گرفتم و گفتم: به الله سوگند! تو را نزد رسول الله ص مي‌برم. گفت: خانواده‌ی من زياد است و من نيازمندم. ابوهريره ( گفت: من او را رها كردم. 

صبح روز بعد، رسول الله ص از من پرسيد: دیشب زنداني را چه كردي؟ عرض كردم: نیاز شدید و فرزندان بسیارش را عنوان كرد، ‌به حالش ترحم و او را رها كردم. رسول الله ص فرمود: دروغ گفته است و دوباره بر مي‌گردد. ابوهريره ( مي‌گويد: مطمئن بودم كه بر مي‌گردد؛ زيرا رسول الله ص گفته بود كه بر مي‌گردد. از این‌رو، در كمين نشستم. بار ديگر آمد و به برداشتن گندم مشغول شد، دستش را گرفته و گفتم: تو را پيش رسول الله ص مي‌برم. گفت: مرا رها كن. من نيازمندم و مخارج زندگی‌ام سنگين است. بار ديگر بر نمي‌گردم. پس به حالش ترحم كردم. 

صبح رسول الله ص، از من پرسيد: اي ابوهريره! زنداني تو چه كرد؟ عرض كردم: اي رسول خدا ص! نياز شدید و سنگيني بار زندگی را مطرح كرد،‌ به حالش ترحم نموده و او را رها كردم.  رسول الله ص فرمود: به تو دروغ گفته است، دوباره برمي گردد. 

برای بار سوم آمد. همان صحبت‌هاي دو شب گذشته ميان من و او تكرار شد. گفتم: تو هر بار قول می‌دهی و به قولت عمل نمي‌كني. گفت: مرا رها كن، كلماتي را برايت مي‌گويم، كه برايت مفيد خواهد بود. گفتم: آن كلمات چه هستند؟ گفت: هرگاه به رختخواب مي‌روي، ‌آيه الكرسي (الله لا اله الا هو الحي القيوم) را تلاوت كن. در چنين حالتي همواره از جانب الله متعال نگهبانی بر تو گماشته مي‌شود و تا صبح هيچ شيطان و جني، نزد تو نخواهد آمد. آن‌گاه او را رها كردم.

رسول الله ص از من پرسیدند:‌ دیشب با زنداني چه كردي؟ عرض كردم: اي رسول خدا ص! او گفت: چند كلمه را به تو ياد مي‌دهم كه الله متعال به وسيله‌ی آن‌ها، به تو فايده مي‌رساند. پس او را رها كردم. رسول الله ص فرمودند: آن كلمات چه هستند؟ عرض كردم: به من گفت هرگاه هنگام خواب، آيه الكرسي را تلاوت كني،‌ همواره از جانب الله متعال نگهبانی بر تو گماشته مي‌شود و تا صبح، هيچ جن و شيطاني نزد تو نخواهد آمد. 

رسول الله ص فرمود: او راست گفته است؛ ولي دروغ‌گو است و فرمود: اي ابوهريره! آيا مي‌داني در اين سه شب چه كسي با تو سخن گفته است؟ عرض كردم: خير. فرمود: او شيطان بوده است.

اين شيطان به صورت یک انسان پيش ابوهریره‌ ( آمده است. گاهي شيطان به صورت شتر، الاغ، گاو، سگ و گربه پيش آدمي مي‌آيد. اغلب به صورت سگ و گربه سياه ظاهر مي‌شود. رسول الله ص فرموده است: رد شدن سگ سياه از جلوی نمازگزار، نماز را قطع  مي‌كند  و علت آن را چنين بيان نموده است كه سگ سياه، شيطان است.

ابن تيميه مي‌فرمايد: سگ سياه،‌ شيطان سگ‌ها است و جن در بسیاری از اوقات، به صورت سگ سياه و در برخی موارد به شكل گربه سياه ظاهر مي‌شود؛ زيرا رنگ سياه دارای نيروي شیطانی و حرارت بیش‌تری می‌باشد.

جن در منازل

جن، خود را به صورت مار نیز بر انسان نمایان مي‌کند. رسول الله ص از كشتن مارهاي خانه نهی كردند. در صحيح مسلم، از ابي سعيد خدري ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.»

(در مدينه گروهی جن مسلمان زندگي مي‌كنند. هرگاه جن (ماري) از آن‌ها را ديديد، تا سه روز به‌ او مهلت دهید، پس از سه‌ روز اگر باز هم در خانه‌ی شما بود، آن را بكشيد؛ چرا كه او شيطان است).

يكي از اصحاب رسول الله ص ماري از مارهاي خانه‌اش را كشته بود و همين کار، سبب مرگ او شد. در صحيح مسلم چنین آمده است: ابو السائب می‌گوید: وارد منزل ابوسعيد خدري شدم. ابوسعيد مشغول نماز بود. منتظر شدم تا نمازش را تمام كند. در گوشه‌ی خانه، شاخه‌هاي خشك خرما بود. ‌از ميان آن‌ها صداي خِش خِشی شنيدم. نگاه كردم؛ متوجه شدم كه ماري در ميان آن‌ها است. بي‌درنگ براي زدن آن رفتم. ابوسعيد با اشاره، مرا از كشتن آن بازداشت و گفت: بنشين. پس نشستم.

وقتي نماز را به پايان رساند، مرا به اتاقي دیگر راهنمایی كرد و گفت: اين خانه را مي‌بيني؟ گفتم: آري. فرمود: در اين اطاق، جواني كه به تازگي ازدواج كرده بود،‌ زندگي مي‌كرد. ما با رسول الله ص به غزوه‌ی خندق مي‌رفتيم. هنگام زوال آفتاب اين جوان از رسول الله ص اجازه خواست تا به‌ خانه‌اش برگردد. پس رسول الله ص موافقت فرمود. 

جوان به خانه‌ برگشت. رسول الله ص فرمود: اسلحه‌ات را با خودت ببر؛ ممكن است يهود بني قريظه به تو حمله كنند. آن جوان اسلحه‌اش را بر دوش گرفت و به خانه برگشت. وقتي به خانه رسيد، متوجه شد كه همسرش از خانه بيرون آمده است. غيرت جوان به جوش آمد و اسلحه‌اش را به طرف همسرش نشانه گرفت تا او را به قتل برساند. همسرش گفت: عجله نكن، دست از اسلحه بكش و به درون خانه برو تا برايت روشن شود كه چرا من از خانه بيرون آمده‌ام. 

وقتي جوان وارد خانه شد، ناگهان نگاهش به اژدهايي افتاد كه روي فرش خود را در هم پيچيده بود‌. نيزه را به سوي او نشانه گرفت و آن را از پاي درآورد و از خانه بيرون آمد. بیرون در آن جوان برخود لرزید و همزمان با اژدها جان سپرد؛ آن‌گونه كه مشخص نشد كدام يك زودتر از دیگری مرده است.

راوي مي‌گويد: نزد رسول الله ص آمديم و جريان را برايش بازگو نموديم و گفتيم: اي رسول خدا! براي او دعا كنيد تا الله متعال او را براي ما زنده گرداند. ‌فرمود: 

«اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ، إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
(براي دوستتان درخواست آمرزش كنيد. در مدينه گروهی جن مسلمان زندگي مي‌كنند. هرگاه جن (ماري) از آن‌ها را ديديد. تا سه روز به‌ آن مهلت دهید. پس از سه‌ روز اگر باز هم در خانه‌ی شما بود، آن را بكشيد؛ چرا كه او شيطان است).

چند تذكر مهم درباره‌ی كشتن مار در خانه

1- حكم نهي از كشتن حیوانات، مخصوص مارها است نه ساير حیوانات. 

2- حكم كشتن شامل تمام مارها نيست، بلكه ویژه‌ی مارهایي است كه در خانه‌ها زندگي مي‌كنند و مارهایي كه بيرون از خانه هستند، كشتن آن‌ها ضروري است. 
3- هرگاه درون خانه ماري را ديديم، لازم است به او دستور دهیم که‌ از خانه‌ بیرون برود. باید این‌گونه‌ با وی حرف بزنیم: تو را به الله سوگند مي‌دهيم كه از اين خانه بيرون روي و شر خودت را از ما دور کنی و گرنه تو را مي‌كشيم. اگر بعد از اين حرف‌ها، سه روز بعد هم آن مار دیده شد، باید كشته شود. 
4- دليل كشتن آن‌ها بعد از سه روز، اطمینان به اين مطلب است كه آنان مسلمان نيستند؛ زيرا اگر جن مسلماني مي‌بود، پس از سه روز منزل را ترك مي‌كرد. در غير اين صورت، یا مار است يا جن كافر و در هر صورت مستحق كشتن است. چون آزار می‌رساند و اهل منزل را دچار وحشت می‌کند.
5- گونه‌اي از مارهاي خانه مستثني هستند؛ يعني بدون این‌که‌ بدانها اعلام شود که‌ از خانه‌ بیرون روند، كشتنشان جايز و بلكه لازم است. در صحيح بخاري از ابولبابه ( روایت شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: 
«لَا تَقْتُلُوا الْجِنَّانَ إِلَّا كُلَّ أَبْتَرَ ذِي طُفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ وَيُذْهِبُ الْبَصَرَ فَاقْتُلُوهُ».

(مارهاي خانه را نكشيد، مگر آن ماری را كه دمی كوتاه و پشتش دو خط سفيد دارد. ‌آن را بدون اعلام بكشيد؛ چون آن مار موجب مردن جنين مي‌شود و بينایي را از بين مي‌برد. پس او را بکشید).

آيا تمام مارها از جن هستند يا برخی از آن‌ها؟ پیامبر ص فرمود: 

«الْحَيَّاتُ مَسْخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ مِنْ بني إِسْرَائِيلَ»
.

(مارها از نژاد جن هستند؛ همان‌طور كه میمون و گراز از نژاد آن دسته از بني اسرائيل بودند كه مسخ شده‌اند). 

5- شيطان مانند خون در بدن انسان جريان دارد

در صحيح بخاري و مسلم، از انس ( روایت شده‌ است که‌ ‌رسول الله ص فرموند: 

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ».

(شيطان مانند خون در بدن انسان جريان دارد).

در صحيحين، از صفيه بنت حيي همسر رسول الله ص روایت شده‌ است که‌: پیامبر ص در حال اعتکاف بود. شب هنگام برای دیدار نزد ايشان آمدم و با ایشان  گفتگو كردم. سپس بلند شده و برگشتم. رسول الله ص چند قدم همراه من آمد تا مرا بدرقه كند.  محل سكونت رسول الله ص در خانه‌ی اسامه بن زيد بود. دو نفر از انصار از کنار ما رد شدند. وقتي نگاه آنان به رسول الله ص افتاد، دوان دوان رفتند. رسول الله ص آن‌ها را صدا كرد و فرمود: عجله نكنيد، عجله نكنيد، آرام، آرام برويد، ‌اين زن، صفيه بنت حيي، همسر من است. آن دو مرد انصاري گفتند: سبحان الله يا رسول الله!! رسول الله ص فرمود:‌ 

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِى قُلُوبِكُمَا  سُوءاً»
(همانا شيطان، مانند خون در بدن انسان جريان دارد و من ترسیدم كه مبادا پندار بدی در دل‌تان بیندازد). 

مطلب دوم: ناتواني جن

جن و شيطان، مانند انسان نقاط ضعف و قوتی ‌دارند؛ از جمله نقاط ضعف جن و شيطان، اين است كه الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮂ  ﮃ            ﮄ  ﮅ     ﮆ    ﭼ [نساء:76]
(بي‌گمان نيرنگ شيطان هميشه ضعيف بوده است).

برخي از نقاط ضعف شیطان عبارتند از:

1- جن و شیطان  بر بندگان صالح تسلط ندارند

شیطان قدرت آن را ندارد که مردم را با زور و اجبار، به کفر و گمراهی بکشاند:  

ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ    ﭼ [اسراء:65]
«بي‌گمان بر بندگان مخلص و مؤمن من چیرگی نخواهي داشت و همين كافي است كه پروردگارت نگهبان و پشتيبان اين‌چنين بندگانی است.»

ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﭼ [سبأ:21]
(شيطان، هيچ‌گونه قدرتي بر آنان نداشت (تا با آن بتواند ايشان را به پيروي از خود وادارد.) مگر این‌که بدانيم چه كسي به آخرت ايمان مي‌آورد و چه كسي درباره‌ی آن شک دارد).

معني و مفهوم آيه اين است، كه شيطان راهي برای چیرگی بر بندگان ندارد. او نه از راه حجت و دليل و نه از راه قدرت و زور، چنین نیرویی ندارد؛ شيطان، خود نيز متوجه اين واقعيت شده است: 

ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﭼ [حجر:39-40]
«گفت: پروردگارا! به سبب اين‌كه مرا سرگردان ساختي،  گناه را در زمين برايشان زینت می‌دهم و جملگي آنان را گمراه مي‌کنم.‏ مگر بندگان برگزيده و پاكيزه‌ی تو را.»

شيطان بر بندگاني چیره می‌شود، كه به كفر او خشنود  هستند و با خیالی آسوده از وي پيروي مي‌كنند:

ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﭼ [حجر:42]
«بي‌گمان، تو هيچ گونه قدرتي بر بندگان من نداري، مگر آن گمراهاني كه تو را پیروی کنند.»

در روز رستاخیز، شيطان به پيروان خود، كه آنان را گمراه كرده و به نابودي كشانده است، مي‌گويد: 

ﭽ ﮙ  ﮚ         ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ    ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ ﭼ [إبراهيم:22]
«و من بر شما تسلّطي نداشتم، مگر این‌که شما را به گناه دعوت نمودم و شما هم دعوتم را پذيرفتيد.»

در آيه‌ی ديگری مي‌فرمايد: 
ﭽ ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﭼ [نحل:100]
«بلكه تنها تسلّط شيطان بر كساني است كه او را به دوستي مي‌گيرند و به واسطه‌ی او شرك مي‌ورزند»

نیرویی كه شيطان در دست دارد، این است که‌ انسان را به گمراهي و بي‌راهه فریب می‌دهد، به گونه‌اي كه آنان را به شرك و كفر تحريك می‌کند. الله متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ    ﭼ [مريم:83]
«آيا ندانستى كه ما شياطين را به سوي كافران فرستاديم تا آنان را به گناه برانگيزند.»

دوستان شیطان، بدون دلیل از او پیروی می‌کنند. به محض این‌که شیطان آنان را دعوت کند، بی‌چون و چرا می‌پذیرند؛ چرا‌که دعوت شيطان، خواسته‌ها و آرزوهای پوچ  آنان است. پس دوستان شيطان، كساني هستند كه از او و به زیان خود، كمك گرفتند؛ چون با وي موافقت و از وي پیروی كرده‌اند. وقتي آنان خود را در اختیار شيطان قرار دادند و تسليم او شدند، الله متعال به عنوان مجازات، شيطان را بر آنان مسلط كرد. الله متعال هرگز شيطان را بر بندگان خود مسلط نمي‌كند، مگر این‌که خود آن بنده، با شرك و پيروي از شيطان، درِوازه‌ی تسلط شیطان بر خود را، بگشايد.

شيطان در اثر گناهان بر مؤمنان چیره مي‌شود

در روايات آمده‌ است که‌ تا وقتی که قاضی ستم نکرده باشد، الله متعال همراه اوست، هرگاه که قاضي ستم كند، از وي دور شده و شيطان را بر او چیره مي‌كند. 

ابوالفرج ابن جوزي، به نقل از حسن بصري، داستاني را نقل مي‌كند. اين داستان قطع نظر از درستی یا نادرستی آن، بیان‌گر نیروی انسان در چیرگی بر شيطان است، آن‌گاه كه انسان بنده مخلص الله است و نیز بیان‌گر چیرگی شيطان بر بنده است،‌ در آن هنگام كه بنده، از راه الله کنار و به بي‌راهه رفته‌ است. 

داستان از اين قرار است:

مردم درختي را معبود خود قرار داده بودند. مردي به كنار اين درخت آمد و گفت: حتماً اين درخت را ریشه‌کن مي‌كنم. همین که خواست برای خشنودي الله متعال، درخت را ریشه‌کن کند، شيطان به شكل انسانی به ديدار او آمد و از آن مرد پرسيد: چه مي‌خواهي؟ مرد گفت: قصد داشتم اين درخت را از بيخ بركنم. چون اين درخت پرستش مي‌شود. شيطان گفت: وقتي تو آن را پرستش نمي‌كني، پرستش كردن ديگران چه زیانی براي تو دارد؟ مرد گفت: درخت بايد از بين برود.

شيطان گفت: آيا برای تو سودي دارد؟ درخت را بگذار و در عوض هر روز كه بیدار شوی، دو دينار به تو خواهم داد. مرد گفت: چه ضمانتی هست؟ شيطان گفت: من خودم اين پیمان را با تو مي‌بندم. آن شخص برگشت و از تصمیم خود منصرف شد. وقتي صبح شد، زير بالشت خود دو دينار ديد. فردای آن روز، وقتي از خواب بلند شد، هيچ چيزي زير بالشت خود نديد. خشمگین شد، تبر را برداشت و به راه افتاد تا درخت را ریشه‌کن کند.

این بار، شيطان به شكل اصلي خود نزد او آمد و گفت: چه مي‌خواهي؟ گفت: مي‌خواهم اين درخت را كه پرستش مي‌شود، نابود كنم. شيطان گفت: تو دروغ مي‌گويي؛ تو نمي‌تواني چنين كني. مرد رفت تا درخت را بشکند. ‌شيطان او را بر زمين زد، گلويش را فشرد و نزديك بود او را بكشد. سپس پرسيد: تو ميداني من چه كسي هستم؟ من شيطانم. در مرحله‌ی نخست، خشم تو براي خشنودی الله متعال بود، پس من نتوانستم تو را شکست دهم. با دو دينار تو را فريب دادم تا از كندن درخت منصرف شدي و اكنون خشم تو به خاطر محروم شدن از دو دينار است و به همين منظور، آمدي كه درخت را نابود کنی، که من تو را شکست دادم و بر تو چیره شدم.

الله متعال، در كتاب ارزشمند خویش، داستانی کسی را براي ما نقل مي‌كند، که به او احكام و آيات داده شد. آن شخص احکام را آموخت، اما پس از مدتی همه را رها كرد،‌ در نتيجه شيطان او را ربود و گمراه کرد: 

ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ   ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﭼ [اعراف:175-176]
«برایشان سرگذشت کسی را بازگو کن که آیات‌مان را به او دادیم؛ ولی او از آن جدا شد و شیطان بر او دست یافت و بدین​ترتیب در شمار گمراهان قرار گرفت. اگر می‌خواستیم مقامش را با این آیات بالا می​بردیم؛ ولی او به پستی گرایید و از خواهش نفسِ خویش پیروی کرد. مثالش همانند سگی است که اگر به آن حمله کنی، دهانش را باز و زبانش را بیرون می​آورد و اگر او را به حالش واگذاری، بازهم زبانش را بیرون می​آورد. این، مثالِ کسانی است که آیاتمان را تکذیب و انکار نمودند. این​داستان​ها را برایشان بازگو کن تا بیندیشند.»
پُرواضح است که‌ ‌اين مثالِ كساني است ‌كه حق را شناخته، اما آن را نپذیرفته‌اند. ‌مانند يهودیانی كه مي‌دانند محمد ص از جانب پروردگار فرستاده‌ شده‌ است، اما منکر رسالت وی شدند. 

در اين آيه‌ها، اشاره به چه كسي است؟ برخی مي‌گويند: اشاره به شخصي به نام «بلعام بن باعورا» می‌باشد. او انسان صالح و نيكي بود و سپس كافر شد. برخی نیز گفته‌اند: شخصي به نام «امية بن ابي الصلت» بود. ‌او در جاهليت از خداگرايان بود، زمان رسول الله ص را دريافت، ولي به خاطر حسد،‌ ايمان نياورد و توقع داشت كه او به عنوان پیامبر مبعوث شود. 

نوشتار درستی در دست نداريم كه به طور مشخص فردي كه در آيه بدان اشاره شده است، را  براي ما معرفی كند. 

اين گروه از مردم، كه آيه و احكام به او داده شده و سپس آن را انکار نموده‌اند، گروهی بسيار خطرناكی هستند و با شيطان مشابهت دارند؛ زيرا شيطان پس از آشنایي با حق، آن را انکار کرد. رسول الله ص امت خود را از چنين كساني بر حذر داشته است. حافظ ابويعلي از حذيفه بن يمان ( روايت مي‌كند كه رسول الله ص فرمودند:‌

«إنَّ مِمّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلا قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ وَ كانَ رداؤُهُ الإسلامَ اعتَراهُ إلى ما شاءَ اللهُ انسَلَخَ مِنه وَ نَبَذَهُ وَراءَ ظَهرِهِ وَ سَعى عَلى جارِهِ بِالسَّيفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ»
(آن چيزي كه از آن، در حق شما مي‌ترسم و احساس خطر مي‌كنم، مردي است كه قرآن را خوانده و تازگي و درخشندگي آن بر وي آشکار شده و رنگ و بوي اسلام را به خود گرفته است، اما قرآن را پشت سر انداخته،‌ بر همسايه‌اش شمشير مي‌كشد و او را متهم به شرك مي‌كند).

2- هراس و فرار شيطان، از برخی بندگان

وقتي بنده، به معني درست كلمه، مسلمان شود، ايمان در دل او جاي گیرد و پايبند حدود و قوانین الله متعال باشد، آن‌گاه شيطان از وي هراس داشته و فرار مي‌كند. رسول الله ص خطاب به عمر فاروق (، فرمودند: 

«إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ»
 (اي عمر! بدون تردید شيطان از تو مي‌ترسد). 
درباره‌ی عمر (، چنين نيز فرموده است:

«إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ »
  (من شيطان جن و انس را مي‌بينم كه از عمر فرار مي‌كنند). 
در صحيح بخاري، از سعد بن أبي وقاص ( روایت شده است: رسول الله ص  به عمر ( فرمودند:

«وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجِّكَ »
 

(سوگند به ذاتی که‌ جان من در دست اوست، اي عمر! هرگاه شيطان تو را در مسيری ببيند، راهش را تغيير داده و مسير ديگري را می‌پیماید). 

اين ترس و فرار شيطان، تنها در مورد عمر ( نيست؛ بلکه‌ هر كس كه ايمانش قوي باشد، بر شيطان چيره مي‌شود و او را خوار مي‌كند. در حديثی به روایت احمد، در اين‌باره چنين آمده است:

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُنْضِي شَيَاطِينَهُ كَمَا يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ»

(مؤمن، موی ‌پيشاني شيطان را مي‌گيرد و او را مهار مي‌كند؛ همان‌طور كه انسان شتر چموش را مي‌گيرد و آن را مهار مي‌كند). 

حتي گاهي مسلمان، قرينش را (فرشته‌اي كه با وي همراه است) تحت تاثير قرار مي‌دهد و تسليم خود مي‌كند. از عبدالله بن مسعود ( روايت شده است که‌ پیامبر ص فرمودند:

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ ». قَالُوا وَإِيَّاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِيَّاىَ إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِى إِلاَّ بِخَيْرٍ».

(بر هر كدام از شما، همراهي از جن و همراهي از فرشته، گماشته شده است. سؤال شد: ‌بر شما نيز اي رسول خدا ص؟ فرمود: آري. البته الله متعال در برابر او، مرا ياري كرده و مسلمان شده است و مرا تنها به كارهاي خير امر می‌كند).

3- جن در تسخیر سليمان ( بود

الله متعال، از جمله‌ی آن‌چه براي سليمان ( مسخر كرده بود، جن و شياطين بودند. جن و شياطين، براي سليمان ( كار مي‌كردند و سليمان (، هر كدام را كه سرکشی مي‌كرد، مجازات و راهي زندان می‌نمود:

ﭽ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭼ [ص:36-38]
«پس باد را به فرمان او درآورديم. باد برابر فرمانش به هر كجا كه مي‌خواست، آرام حركت مي‌كرد‏ و شیاطین بنّا و غوّاص را  به فرمان او درآورديم و گروه ديگري از شیاطین را به زنجير كشيديم.»

در سوره‌ی سبأ آمده است:

ﭽ ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ     ﯓ  ﯔ    ﯕ    ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ    ﯟ  ﯠ   ﯡ   ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ               ﯫ    ﯬﯭ  ﭼ [سبأ:12-13]
«و گروهي از جن با اجازه‌ی پروردگارش، در نزد او كار مي‌كردند و اگر يكي از آن‌ها از فرمان ما سرپيچي مي‌كرد، از آتش سوزان بدو مي‌چشانديم. آنان، هر چه سليمان مي‌خواست، برايش درست مي‌كردند، از قبيل: پرستش‌گاههاي بزرگ، مجسّمه‌ها، ظرف‌هاي بزرگ غذاخوريِ همانند حوض‌ و ديگ‌هاي پابرجا.»

تسخير جن و انس برای سلیمان ( با این شیوه‌، پذیرفتن درخواست وی توسط الله متعال است، آن‌گاه که فرمود:

ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﭼ [ص: 35]
«و حكومتي به من عطا فرما كه پس از من كسي را سزاوار نباشد.»

اين درخواست، همان درخواستی است كه رسول الله ص را از بستن و اسير كردن جن بازداشت، آن‌گاه كه یک جن مي‌خواست شعله‌ی آتشي را به صورت رسول الله ص بيندازد. در صحيح مسلم، از ابو الدرداء ( روایت شده‌ است که:‌ رسول الله ص به نماز ایستاد. در اثنای نماز، شنيديم كه فرمود:«أَعُوذُ بِالله مِنْكَ» (از شر تو به الله پناه مي برم.) سپس سه بار فرمود: «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ الله» (لعنت الله را بر تو) و دستش را چنان دراز كرد كه گویي چيزي را مي‌گيرد. 

وقتي نمازش پایان یافت، عرض كرديم: اي رسول خدا ص! چيزي را از تو شنيديم كه پیش از این در نماز نشنيده بوديم و تو را ديديم كه دستت را دراز مي‌كردي. رسول الله ص فرمود:

« إِنَّ عَدُوَّ اللهَّ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِى وَجْهِى فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللهّ مِنْكَ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُلْتُ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ وَاللَّهِ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ».

 (دشمن الله، شيطان، ‌شعله‌اي از آتش را آورده بود تا آن را به صورت من بياندازد. سه بار گفتم: از شر تو به الله پناه مي‌برم. سپس سه بار گفتم: لعنت الله بر تو. او عقب نرفت،‌ سپس خواستم او را بگيرم و اسيرش كنم. به الله سوگند، اگر دعاي برادرم سليمان ( نبود، او را آنگونه اسير مي‌كردم، که بچه‌هاي مدينه با او بازي مي‌كردند). 

اين ماجرا، بيش از يك بار رخ داد. در صحيحين، از ابوهريره( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند: «إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ جَعَلَ يَفْتِكُ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ وَإِنَّ الله أَمْكَنَنِى مِنْهُ فَذَعَتُّهُ فَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى جَنْبِ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعُونَ (أَوْ كُلُّكُمْ) ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِى سُلَيْمَانَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِى. فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِئًا»
در شب گذشته، عفريتي از جن مي‌خواست مرا غافل‌گير کرده تا نمازم را قطع کند و الله متعال مرا بر وي پیروز کرد. من گلوي او را فشردم و مي‌خواستم او را به ستوني از ستون‌هاي مسجد ببندم. تا در هنگام صبح، تمام مردم مدينه او را ببینند. سپس سخنان برادرم سليمان (، به يادم آمد که‌ فرمود:

ﭽ ﮬ  ﮭ     ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﭼ [ص:35]
«پروردگارا! مرا ببخشاي و حكومتي به من عطا فرما، كه پس از من، سزاوار كسي نباشد.»

آن‌گاه الله متعال آن جن را ناموفق برگرداند.

دروغ پردازي‌هاي يهوديان، درباره‌ی سليمان ( 

يهود و پيروان‌شان، كه به كمك جادو از جن کمک مي‌گيرند، مدعي هستند كه سليمان (، به کمک جادو از جن استفاده می‌کرد. گروهي از علمای ‌سلف آورده‌اند:‌ وقتي سليمان ( فوت كرد، شياطين كتاب‌هاي سحر و كفر را نوشتند و آن را‌ زير صندلي او گذاشتد و مدعي شدند كه: سليمان به وسيله‌ی سحر، جن را رام كرده است و اگر سحر و جادو جايز و حق نمي‌بود، ‌سليمان اين كار را هرگز نمي‌كرد. ‌آن‌گاه الله متعال اين آيه را نازل فرمود: 

ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ    ﯷ   ﯸ  ﭼ [بقره:101]
«و هنگامي كه فرستاده‌اي از سوی الله به سراغ آنان آمد، گرچه با آن‌چه با خود داشتند، مطابقت داشت، گروهی از اهل كتاب، كتاب الله را پشت سر افكندند و گویي آنان (چيزي از ویژگی‌های چنين پيغمبري) نمي‌دانند.»

سپس آشکار گردید كه يهود و نصارا از آن‌چه كه شياطين در زمان سليمان ( ايجاد كرده بودند، پیروی كردند و سليمان ( از جادو و كفر برکنار بود. قرآن مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭼ [بقره: 102]
«و از آنچه شیاطین، درباره​ی پادشاهی سلیمان (به هم می​بافتند و برای مردم) می​خواندند، پیروی کردند؛ در حالی که سلیمان هیچگاه کفر نورزید. بلکه این شیاطین بودند که کفر ورزیدند.»

4- جن از آوردن معجزه عاجز است

جن و شیطان، از آوردن معجزه‌اي كه پیامبران براي تأييد نبوت خويش نشان داده‌اند، عاجز و ناتوانند.

وقتي برخی از كفار مدعي شدند كه قرآن ساخته و پرداخته‌ی شیطان است،‌ الله متعال فرمود:

ﭽ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ [شعراء:210-212]
«اين قرآن را شياطين نياورده‌اند. اين كار شایسته‌ی آنان نیست و توانایي آن را ندارند.‏ بی‌گمان آن‌ها از گوش دادن (به فرشتگان و دريافت پيام آسماني) محرومند.»
الله متعال به وسيله‌ی قرآن، جن و انس را به مبارزه طلبيده است: 

ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭼ [اسراء:88]
«بگو: اگر جملگي مردمان و پريان گردهم آيند، تا هم‌چون اين قرآن را بياورند، نمي‌توانند مانند آن را بياورند، هرچند هم برخي از ايشان پشتيبان برخي ديگر شوند.»

5- جن و شیطان، نمي‌توانند در خواب کسی خود را به شكل رسول الله ص درآورند

شيطان، از این‌که در خواب كسي خود را به شكل رسول الله ص در بياورد، ناتوان است. در حديث ترمذي، به روايت ابوهريره ( ‌از رسول الله ص چنين آمده است: 

«مَنْ رَآنِي فَإِنِّي أَنَا هُوَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي».
(هر كس مرا در خواب ببيند، او در واقع مرا ديده است، زيرا شیطان نمي‌تواند خود را به شكل من دربياورد).

در صحيحين، از انس ( روایت شده‌ است که‌ رسول اكرم ص فرمودند: 

«مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِى» 

(هر كس مرا در خواب ببيند، خودِ مرا ديده است، زيرا شيطان نمي‌تواند خود را به شكل من دربياورد). 

در صحيحين، به روايت ابوهريره ( چنين آمده است: (وَ لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِى) 

در صحيح مسلم، به روايت جابر ( چنين آمده است: 

«مَنْ رَآنِى فِى النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِى إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَمَثَّلَ فِى صُورَتِى». 

در روايتي ديگر آمده است: «فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي».  
از ظاهر این احاديث، چنين برداشت مي‌شود كه شيطان نمي‌تواند به شكل واقعي رسول الله ص درآید. اما می‌تواند به شكلي درآید و چنان وانمود كند كه گویی رسول الله ص است. اين نكته‌اي است كه ابن‌سيرين، آن را از امام بخاري نقل مي‌كند.

بنابراين، نمي‌توان از احاديث یادشده برداشت كرد كه هر كس رسول الله ص را در خواب ببيند، بی‌گمان او رسول الله ص را ديده است؛ خير، مگر در صورتي كه ويژگي‌هاي شخصي كه در خواب ديده است، با ويژگي‌هاي رسول الله ص، كه در احاديث آمده‌اند، یکی باشند. بسياري از مردم رسول الله ص را در خواب می‌بینند، اما آن خواب‌ها با ويژگي‌هایي كه براي رسول الله ص نقل شده‌اند، تناقض دارد.
6- جن نمي‌تواند از حدود مشخصي در فضا فراتر رود

الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﭼ [رحمن:33-35] 
«اي گروه جن و انسان‌! اگر مي‌توانيد از نواحي آسمان‌ها و زمين بگذريد، بگذريد، اما نمي‌توانيد بگذريد، مگر با قدرتی بزرگ. پس كدام‌يك از نعمت‌هاي پروردگارتان را انكار مي‌كنيد؟! آتش بي‌دود و مِس گداخته به سوي شما روانه مي‌گردد و بر سر شما ريخته مي‌شود و شما نمي‌توانيد همديگر را ياري بدهيد.»

پس جن و شيطان، با وجود نیرو و شتابی که‌ دارند، ‌نمي‌توانند از حدود مشخصي فراتر روند  و اگر بخواهند چنين کاری بكنند، ‌از بين خواهند رفت.

7- دري كه با ياد الله بسته شود، جن نمي تواند آن را باز كند

امام بخاري در صحيح خود، از جابر بن عبدالله ( روايت مي‌كند كه رسول الله ص فرمودند: 

«إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًاً».

(وقتي تاريكي شب فرا مي‌رسد، كودكانتان را در منازل نگاه داريد؛ زيرا در اين هنگام، شيطان پخش مي‌شود. وقتي پاسي از شب مي‌گذرد، آن‌گاه كودكانتان را آزاد بگذاريد و درها را ببنديد و هنگام بستن درها، نام الله را بگوييد؛ زيرا شيطان نمي‌تواند ‌درب بسته‌اي را باز كند).

در عبارت مسلم از جابر ( چنين آمده است: 

«غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً».

(ظرف‌ را بپوشانيد، دهانه‌ی مشك‌ را ببنديد،‌ در را ببنديد؛ چراغ را خاموش کنید، زيرا شيطان مشك بسته و ‌درب بسته و ظرف پوشيده را باز نمي‌كند). 

بخش دوم
وظایف جن

گفتار نخست: هدف از آفرينش جن

الله متعال، جن را براي همان هدفي آفرید، كه انسان را برای آن آفريده است: 

ﭽ ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ     ﭼ [ذاريات:56]
«من جن و انسان را تنها براي پرستش خود آفريدم.»‏
بنابراين، جن نیز باید برخی کارها را انجام دهد و از برخی کارها دوری کند و هر كدام از آن‌ها، كه از دستورات الله متعال پیروی کنند، الله متعال از او خشنود مي‌شود و او را وارد بهشت مي‌کند؛ امّا هر كدام كه سركشي كند، به دوزخ مي‌رود. آيات بسیاری وجود دارد که بر این نکته دلالت می‌کند:

در روز رستاخیز، الله متعال به جن و انس‌ كافر، به منظور توبيخ و ساکت کردنشان چنين مي‌فرمايد:

ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ        ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ           ﯵ    ﭼ [انعام:130]
«الله متعال مي‌گويد: اي جن و انسان! آيا پيغمبراني از خودتان به سوي شما نيامدند و آيات مرا برايتان بازگو نكردند و شما را در مورد رسيدن بدين روز هشدار ندادند؟  مي‌گويند: ما به زیان خود گواهي مي‌دهيم. زندگي دنیا آنان را فریب داد و امروز به زیان خود گواهي مي‌دهند كه ايشان كافر بوده‌اند.»

آيه‌ی یاد شده، دال بر اين مطلب است كه شريعت و احكام الله متعال، به جن نیز ابلاغ شده است و نزد آنان پيامبراني آمدند، كه دین الله را بدانان رساندند و آنان را در مورد بهشت بشارت و در مورد جهنم هشدار دادند.

آيه‌ی زير نیز بر اين مطلب دلالت دارد كه جن در روز رساخیز، شکنجه می‌شود:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝﭞ  ﭼ [اعراف:38]
 «(در روز قيامت الله متعال به كافران) مي‌گويد: به همراه گروه‌هایی از كافران انس و جن، كه پيش از شما رفته‌اند، وارد آتش دوزخ شويد!»

و مي‌فرمايد:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭼ [اعراف:179]
«ما بسياري از جن و انس را برای دوزخ آفريده‌ایم.»

ﭽ ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ     ﭼ [سجده:13]
«بی‌گمان من دوزخ را از جملگي جنّ و انس گنهکار آکنده می‌كنم.»

آيه‌ی زير، دلالت بر این دارد كه جن مؤمن، به بهشت مي‌رود:

ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭼ [رحمن:46-47]
«هر كسي كه از مقام پروردگار خود بترسد، باغ‌هایي دارد. ‏پس كدامين نعمت پروردگارتان را انكار مي‌كنيد؟!‏). ‏
مخاطب اين آيه، جن و انسان هستند؛ زيرا در آغاز سوره، روی سخن اين دو گروه هستند و در آيه‌ی پیشین، از سوی الله متعال در حق جن اظهار منّت و احسان شده است كه به بهشت خواهد رفت. اگر جن به بهشت نايل نمي‌شد، الله متعال اين منّت را به رخ آن‌ نمي‌كشيد.

ابن مفلح، در كتاب «الفروغ»، مي‌نويسد: در مجموع، جن مكلّف است. به اجماع علما و مذاهب، جن كافر به دوزخ مي‌رود و جن مؤمن، بنابر عقيده‌ی امام مالك و شافعي، به بهشت مي‌رود. مانند چهارپايان خاك نمی‌شود و از بين نمي‌رود. پاداش جن مؤمن نزد امام مالك و شافعي، رهایی از دوزخ است؛ بر خلاف امام ابوحنيفه، ليثب ابن سعد و پیروان‌شان.

ابن مفلح مي‌گويد: از ظاهر سخن نخست چنين برمي‌آيد كه: جن به انداز‌ه‌ی ثواب و پاداش خود به بهشت خواهد رفت. ‌بر خلاف عقيده‌ی كساني (امثال: مجاهد) كه معتقدند، جن نمي‌خورد و نمي‌آشامد. يا این‌که جن در پیرامون بهشت خواهد بود (امثال: عمر بن عبدالعزيز). ابن حامد، مي‌گويد: «جن در وظیفه و پرستش، مانند انسان است.» 

علامه شبلي، بابي را با عنوان «بابُ في أنَّ الجِنَّ مُكَلَّفونَ بِإجماعِ أهلِ النَّظَرِ» مطرح كرده و در آن، از عمر بن عبدالعزيز چنين نقل مي‌كند: جن در نزد برخی، به دليل آيه زير مكلف و مخاطب است:

ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ     ﭼ [رحمن:13]
(پس كدامين نعمت پروردگارتان را انكار مي‌كنيد؟!).

امام رازي، در تفسير خود مي‌گويد:«همه اتفاق دارند كه تمام جن‌ها، مكلّف هستند.»

شبلي، از قاضي عبدالجبار، چنين نقل مي‌كند: در اين مساله، كه جن به اعتقاد اهل نظر مكلف است، اختلافي را نمی‌بینم و برخی از نويسندگان، از فرقه‌ی حشويه، چنين نقل كرده‌اند: «جن در کارهای خود مجبور است و مكلف نيست.» 

شبلي، دلایل زير را در مورد مكلف بودن جن ارائه مي‌دهد: 

در قرآن، شياطين مورد لعن و نفرين قرار گرفته‌اند. الله متعال از شرارت و سرکشی آن‌ها، ما را بر حذر داشته است.‌ عذابي را كه براي آن‌ها آماده نموده، ‌بيان کرده است. الله متعال، اين خصلت‌ها را درباره‌ی كساني بيان مي‌كند، كه با دستورات او مخالفت كنند و مرتكب گناهان كبيره و هتك حرمت شوند و در عين حال، می‌توانستند آن کارها را انجام ندهند و توان انجام کارهای خوب را نيز داشته باشند. 

دليل ديگر، براي مكلف بودن جن، اين است كه لعن و نفرين شياطين و بيان حال آن‌ها از مسایل مهم دين اسلام بوده است. قرآن فرموده است كه آن‌ها به سوي گناه و سرکشی الله متعال، فرامی‌خوانند و گناه را در دل‌ها ايجاد مي‌كنند. همه‌ی اين گفته‌ها، بر مكلف بودن جن دلالت دارد. 

دو آيه‌ی زير نيز دال بر تكليف جن مي‌باشد: 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ   ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ       ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ     ﭼ [جن:1-2]
جن به فراخور حالش مكلف است

ابن تيميه
 مي‌فرمايد: «جن بر حسب توان خود در اصول و فروع، مامور و مكلف است. جن در تعريف و حقيقت خود، مانند انسان نيست. پس لازم نيست كه دستوراتی که به آن داده می‌شود، مانند دستوراتی باشد كه به انسان داده شده است. البته، جن در جنس تكليف به امر و نهي و در حلال و حرام، با انسان برابر است. در اين موارد، بين مسلمانان اختلافي نمی‌بینم».

گفتار دوم: جن كه از آتش آفريده شده‏ است، چگونه در آتش عذاب داده مي‌شود؟

برخی چنين اشکال مي‌گيرند که: شما می‌گویید جن از آتش آفريده شده‌ است و نیز مي‌گویيد جن كافر در آتش عذاب داده مي‌شود و جني كه بدون اجازه به گفتگوی الله و فرشتگان گوش مي‌كنند، به وسيله‌ی شعله‌هاي آتشین (شهاب ثاقب) رانده مي‌شود. آتش چگونه جن را آزار مي‌دهد، حال آن‌كه خودش از آتش آفريده شده‌ است؟

پاسخ: آري، ماده‌ی اصلي، كه جن از آن آفريده شده است، آتش می‌باشد؛ ولي پس از آفرینش، بر ويژگي‌های آتش باقي نمانده است. همان‌گونه كه انسان از خاك آفريده شد، ولي پس از آفرینش به صورت موجودي غير از خاك تبديل شد. اگر شما انساني را با آجري بزنید، مي‌ميرد و اگر با خاك هم او را بزنيد،‌ اذيت مي‌شود و اگر او را زیر خاك كنيد، خفه مي‌شود؛ پس انسان با این‌که از خاك آفريده شده است، خاك او را اذيت مي‌كند. جن نيز همين حالت را دارد. 

ابوالوفا ابن عقيل مي‌گويد: همان‌گونه كه انسان، منسوب به خاك، گل و سفال است، جن و شيطان نيز منسوب به آتش هستند و منظور از اين نسبت در حق انسان، اين است كه اصل انسان از خاك است، نه این‌که انسان‌هايی که اکنون وجود دارند، به معني واقعی خاك باشند. البته در اصل خاك بوده‌اند. هم‌چنين، جن در اصل آتش بوده است، نه این‌که جن بعد از آفرینش هم‌چنان آتش باشد.

هيچ‌گونه ارتباط نسبي ميان جن و پروردگار وجود ندارد

پیشتر بیان شد، که جن‏ آفریده‌ای از آفریدگان الله متعال و از بندگان اوست، الله متعال آن را آفريده تا از وي اطاعت كند و او را به‌ احكام شرع، مکلف کرد؛ این گفتارها، به همه‌ی سخنان دروغین ناشي از کجروی دیدگاه و انديشه، درباره‌ی جن پایان مي‌دهد؛ از جمله‌ی اين سخنان دروغین، يكي آن است كه: نزد يهود و مشركان عرب، مشهور بود، كه الله متعال – معاذ الله– از اشراف جن خواستگاري و با آنان ازدواج كرده است و فرشتگان ثمره و حاصل اين ازدواج می‌باشند. الله متعال این سخنان دروغین را باطل نموده و مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ      ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ [صافات:158-160]
«آنان معتقد به خويشاوندي و نزديكي ميان اله  و جنّيان هستند. در صورتي كه جنّيان مي‌دانند كه مشركان (در ميان دوزخ) آورده مي‌شوند.‏ الله متعال، از ویژگی‌هایی كه مشرکان بیان مي‌كنند، پاك و منزّه است. ‏ به جز بندگان مخلص الله (كه در دوزخ گرد آورده نمي‌شوند)»
گفتار سوم: فرستادگان الله متعال، به سوی جن

از آن‌جهت كه جن مكلف است، لازم است كه وحي الله متعال به جن‌ برسد و بر او اتمام حجت گردد. اين رساندن  و اتمام حجت، چگونه تحقق مي‌يابد؟ آيا جن از خود پيامبر دارد، همان‌طور كه انسان از جنس خود پيامبر دارد؟ يا این‌که همان پيامبری كه براي انسان برانگیخته شده است، ‌پيامبر جن نيز می‌باشد؟

الله متعال می‌فرماید:

ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﭼ [انعام:130]
«(الله متعال بديشان مي‌گويد:) اي جنّيان و اي آدمیان! آيا فرستادگاني از خودتان به سوي شما نيامدند.»

این آیه، بر اين مطلب دلالت می‌کند كه الله متعال براي جن پيامبر فرستاده است. البته هيچ‌جایی تصريح نشده است كه اين پيامبران، از جنس جن بوده‌اند يا از جنس انسان؛‌ زيرا واژه «مِنكُم»، هر دو معنی را داراست. يعني احتمال دارد كه پيامبر هر گروه، از جنس خود آن گروه باشد. اين معني نیز درست است كه پيامبر جن و انس، ‌از یکی از  اين دو جنس باشد. ‌پس اگر پيامبر جن و انس از يك جنس، ‌يعني از انسان باشد،‌ نيز درست است. در اين باره، دو ديدگاه وجود دارد:

نخست: جن از جنس خود، پيامبر دارد. ضحاك و ‌ابن حوزي، این ديدگاه را تاييد مي‌كنند و ظاهر عبارت نيز همين را مي‌رساند. علامه ابن‌حزم مي‌گويد: از میان انسان‌ها، پیش از  محمد ص، هيچ پيامبري ‌به سوي جن برانگیخته نشده است. 

دوم: پيامبرِ جن، انسان بوده است. علامه سيوطي مي‌فرمايد: جمهور علمای گذشته و حال، بر اين عقيده‌اند، كه هرگز از جن نبي يا رسولي مبعوث نشده است. از ابن عباس، مجاهد،‌ كلبي و ابي‌عبيد (، نيز در همین مفهوم حدیث روايت شده است. 

قول راحج اين است كه پيامبر جن،‌ همان پيامبر انسان بوده است و آيه نیز همین رابیان می‌کند:

ﭽ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭼ [احقاف:30]
«اينان گفتند: اي قوم ما! ما به كتابي گوش فرا داديم كه پس از موسي فرستاده شده است.»

اين مساله، مبناي هيچ دیدگاهی نيست و در آن، نوشتار قاطعي نيز وجود ندارد. 

گفتار چهارم: رسالت محمد ص برای انس و جن است
پيامبر ما، محمد مصطفی ص، براي انس و جن برانگیخته شده است. علامه ابن تيميه مي‌فرمايد: اين يك اصل مشترک ميان صحابه، ‌تابعين،‌ پیشوایان و ساير فرقه‌هاي اسلامي است. 

آيه‌ی مبارزه طلبی، كه جن و انسان را مخاطب قرار می‌دهد، دال بر اين مطلب است، الله متعال ‌مي‌فرمايد:

ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭼ [اسراء:88]
«بگو اگر انس و جن گرد آيند تا مانند اين قرآن را بياورند، مانند آن را نخواهند آورد، هر چند برخى از آن‌ها پشتيبان برخى ديگر باشند.»
و گروهي از جن، كه قرآن را شنيده بودند، بی‌درنگ ايمان آوردند:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ   ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ       ﭡ   ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ     ﭼ [جن:1-2]
«بگو به من وحى شده است كه گروهی از جن، گوش فرا داشتند و گفتند: به راستى که ما، قرآنى شگفت‏آور را شنيديم، كه به راه راست هدايت مى‏كند. پس به آن ايمان آورديم و هرگز كسى را شريك پروردگارمان قرار نخواهيم داد.»
اين گروه از جن، كه قرآن را شنيده و بدان ايمان آوردند، همان گروهی بودند، كه در سوره‌ی احقاف بدان اشاره شده است:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ [احقاف:29-32]
«(اي پيغمبر! به یاد آور) زماني را كه گروهي از جن را به سوي تو روانه كرديم تا قرآن را بشنوند. . هنگامي كه حاضر آمدند، به يكديگر گفتند: خاموش باشيد و گوش فرا دهيد. هنگامي‌كه (تلاوت قرآن) به پايان آمد، به عنوان دعوت‌گر به سوي قوم خود برگشتند.‏ گفتند: اي قوم ما! ما به كتابي گوش فرا داديم، كه پس از موسي فرستاده شده است و كتاب‌هاي پيش از خود را تصديق و به سوي حق رهنمود مي‌كند و به راه راست راه مي‌نمايد. اي قوم ما! سخنان فراخوان الهي را بپذيريد و به او ايمان آوريد، تا خدا گناهان‌تان را بيامرزد و شما را در پناه خويش قرار دهد.»

داستان اين گروه جن، كه سخنان رسول الله ص را شنيدند،‌ در بخاري و مسلم از ابن عباس ( به شرح زير نقل شده است:

رسول الله ص به همراه گروهي از اصحاب (، به بازار «عكاظ» تشريف بردند. در همین زمان بود که ميان شياطين و خبرهاي آسمان، مانع ایجاد شد و شهاب‌های آتشین آن‌ها را دنبال کردند. پس شياطين به خانه‌هاي خود برگشتند. ساير شياطين از آن‌ها پرسیدند: چه شده است؟ در جواب گفتند: ميان ما و اخبار آسمان‌ها مانع ايجاد شده است و شهاب‌های آتشین، ما را دنبال كردند. آن‌ها گفتند: حتماً پديده‌ی بزرگي رخ داده است. شما به مشرق و مغرب برويد و ببینيد، چه چيزي سبب ایجاد مانع شده است؟

گروهی كه به طرف تهامه رفته بودند، به طرف رسول الله ص كه در نخله بودند،‌ برگشتند و قصد رفتن به بازار عكاظ را داشتند. رسول الله ص، با همراهانش مشغول نماز فجر بودند. وقتي صداي قرآن به گوش آن‌ها رسيد، گوش كردند و گفتند: سوگند به الله، آن‌چه كه ميان ما و اخبار آسمان‌ها مانع شد، همين است. وقتي به طرف قوم خود برگشتند، گفتند: 

ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭼ [جن:1-2] 
آن‌گاه الله متعال، آيه‌ی زير را بر پيامبرش فرو فرستاد:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ   ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  ﭼ [جن:1] 
گروهی از جن كه قرآن را از رسول الله ص ياد گرفتند

ماجرای یاد شده، آغاز آشنايي جن با رسول الله ص بود. آنان بدون آگاهی از پیامبر ص به‌ قرائت قرآن گوش فرا دادند. گروهي از آن‌ها با شنيدن قرآن ايمان آوردند و به عنوان دعوت‌گر و راهنما، به سوی قوم خویش برگشتند. 

پس از اين، گروه‌هاي بسیاری از جن، براي فراگرفتن علم، نزد رسول الله ص آمدند. رسول الله ص، زمانی را براي آموزش آن‌ها در نظر گرفت و از آن‌چه كه الله متعال به رسول الله ص، ياد داده بود، به جن آموخت. قرآن را براي آنان تلاوت فرمود و اخبار آسمان‌ها را به آنان رسانید. اين جريان در مكه و قبل از هجرت رخ داد.

مسلم، در صحيح خود، نقل مي‌كند كه عامر مي‌گويد: از علقمه پرسیدم: ‌آيا شبي كه ماجرای جن پيش آمده بود، ابن مسعود همراه رسول الله ص بود؟ علقمه گفت: من از ابن مسعود پرسيدم: ‌آيا شبي كه ماجرای جن پيش آمد، كسي از شما همراه رسول الله ص بود؟ ابن مسعود در پاسخ گفت: خير،‌ البته شبي همراه رسول الله ص بوديم. ايشان از ميان ما رفتند و بعد از انتظاری طولانی به‌ دنبال وی، رودخانه و دره‌ها را جستجو كرديم و با خود گفتيم: جن ایشان را برده است يا او را غافل‌گير کرده و به شهادت رسانده است. 

ابن مسعود گفت: آن شب، براي ما بدترين شب بود. به هنگام صبح ديديم كه رسول الله ص از طرف حراء تشريف مي‌آورند. خدمت ایشان عرض كردیم: اي پيامبر خدا(! در جستجوي شما بيرون آمديم، اين‌سو و آن‌سو را گشتيم، ولي شما را نیافتیم. شب گذشته بدترين شبي بود كه پشت سر گذاشتيم. 

رسول الله ص فرمود: دعوت‌گر جن نزد من آمد؛ ‌همراه او رفتم و قرآن را براي آنان تلاوت كردم. رسول الله ص فرمودند: با من بيا. همراه ایشان رفتم. آثار جن و آثار آتش (پخت و پز) جن را به ما نشان داد.‌ جن از رسول الله ص درخواست غذا كرد. رسول الله ص فرمود:‌ از كنار هيچ استخوان و سرگینی نگذرند، مگر این‌که غذاي خود را از آن دريابند). 

رسول الله ص فرمود: پس با اين دو چيز (استخوان و سرگين) استنجاء نكنيد، آن‌ها طعام برادران جن شما هستند.

و از جمله‌ سوره‌هایی که‌ پیامبر ص برای جن قرائت نمود، سوره‌ی «الرحمن» می‌باشد سیوطی می‌گوید: ترمذی، ابن منذر، ابوالشیخ در «العظمة»، حاکم با‌ سندی صحیح، ابن مردویه‌ و بیهقی، در «الدلایل» از جابر بن عبدالله‌ ( نقل کرده‌اند که‌: پیامبر ص نزد اصحاب ( آمدند و سوره‌ی «الرحمن» را از آغاز تا پایان برای آن‌ها قرائت نمودند اصحاب همه‌ ساکت ماندند. پیامبر ص فرمودند:

«مَا لِي لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ «فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ»، قَالُوا لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ».
(چه می‌بینم، چرا ساکت مانده‌اید. در دیدار شبانه با جن، همین سوره‌ را برای آن‌ها قرائت کردم، دیدم که‌ بسیار نیکو به‌ سؤالات آیه‌ها پاسخ می‌دهند، زیرا هرگاه آیه‌ی:

ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﭼ ]رحمن:١٣ [

را قرائت می‌نمودم، در پاسخ می‌گفتند: (پروردگارا هیچ یک از نعمت‌های تو را دروغ نمی‌پنداریم و در برابر آن‌ها تو را سپاس می‌گوییم).
این تنها شبی نبود که پیامبر ص با جن دیدار نمودند. ابن‌كثير، در تفسير سوره‌ی احقاف، تمام احاديثي كه درباره‌ی دیدار رسول الله ص  با جن آمده‌اند، را ‌آورده است و در برخی از آن‌ها، درباره‌ی ابن مسعود ( آمده است كه او در ماجرای دیدار جن با رسول الله ص ، بسيار به آن‌ها نزديك بود.

در پاره‌ای از روایات بخاري، آمده است: برخی از جن‌ها، كه نزد رسول الله ص  آمدند، ساكن محلي به نام نصيبين در يمن بودند. 

بخاري از ابوهريره ( روايت می‌کند که‌ پیامبر ص فرمودند:

«أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ وَنِعْمَ الْجِنُّ فَسَأَلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعامًا».
(گروهي از جن‌هاي شهر نصيبين نزد من آمدند و چه جن‌هاي خوبي بودند. آنان از من درخواست غذا كردند. من نيز از الله خواستم كه آن‌ها بر هر استخوان و يا سرگيني كه بگذرند، بر آن غذايي بيابند).

گفتار پنجم: گواهي دادن جن در حق مسلمان‌ها
در احاديث آمده است كه برخی از جن‌ها، در هدايت انسان‌ها نقش داشته‌اند. در صحيح بخاري آمده است: عمر بن خطاب (، از مردي كه در زمان جاهليت شغل كهانت داشت، ‌پرسید که‌ در مورد شگفت آورترين خاطره‌های خود با جن چه‌ چیزی را به‌ یاد دارد؟ مرد كاهن گفت: روزی در بازار بودم که جن من آمد. احساس كردم كه او ترسیده‌ است.‌ گفت: 

«أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا وَيَأْسَهَا مِنْ بَعْدِ إِنْكَاسِهَا وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا»
(آيا تو جن و غم و اندوه آن‌ها را پس از ناتواني و ملحق شدن‌شان به شتر ماده جوان و زين او، نديده‌اي؟).

عمر فاروق ( فرمود: راست گفته است. در حالی كه من خوابيده بودم، مردي گوساله‌اي را آورد و آن را ذبح كرد؛‌ فریادی شنيدم كه پیش از این، چنين فریادی به گوشم نرسيده بود، زیرا همراه فریاد می‌گفت:
«يَا جَلِيحْ أَمْرٌ نَجِيحْ رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله».

(ای جلیح! چیزی بسیار شگفت‌آور پیش آمده؛، اکنون مردی فصیح ظهور کرده‌ که‌ می‌گوید: هیچ معبودی جز «الله»‌ وجود ندارد).

مي‌گويد: بی‌درنگ از جاي خود برخاستم و گفتم: تا درباره‌ی اين صدا و فریاد اخباري را به دست نياورم، از اين‌جا نمي‌روم. دوباره فریاد كشيد:

«يَا جَلِيحْ أَمْرٌ نَجِيحْ رَجُلٌ فَصِيحْ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله».

به‌ محض این‌که‌ بلند شدم، دیدم که‌ می‌گویند: این همان پیامبر و فرستاده‌ است.

ابن‌كثير، در تفسير سوره‌ی «احقاف»، بعد از بيان اين حديث مي‌گويد: اين گفتار  بخاري بود و بيهقي نيز از ابن وهب همین را روايت كرده است. سپس مي‌گويد: از ظاهر حديث چنين بر مي‌آيد كه خود عمر ( اين صدا را از زبان گوساله شنيده است. اين مطلب در يك روايت ضعيف، از خود عمر ( به صراحت ذكر شده است و ساير روايات، بر اين دلالت دارند كه همان مرد كاهن، اين صدا را از گوساله شنيده است. الله متعال بهتر مي‌داند. 

ابوسعيد خدري (، به ابو صعصعه گفت: مي‌بينم كه تو به بيابان و گوسفندان علاقه بسیاری داري. هرگاه در بيابان و با گوسفندانت هستي و اذان مي‌گویي،‌ با صداي بسيار بلند اذان بگو، زيرا هر‌جا كه صداي مؤذن شنيده شود و هر چيز (انس، جن يا هر موجودي ديگر) كه آن را بشنود، روز قيامت براي مؤذن گواهي خواهد داد. ابوسعيد مي‌گويد: اين مطلب را از رسول الله ص شنيدم. 
 رسول الله ص خبر داده است كه در روز رستاخیز، جن براي كسي كه در دنيا صداي اذان او را شنيده‌ است، گواهي مي‌دهد.  

تفاوت در مراتب صلاح و فساد جن

برخی از جن‌ها، در راست‌گویي و دیگر کارهای خير، كامل هستند و برخی در رده‌ی پایين‌تر قرار دارند و برخی اَبله و كودن و برخي كافرند و از لحاظ تعداد، از ديگران بيشتر هستند.

الله متعال، به نقل از جن‌هایی كه قرآن را شنيده بودند، مي‌فرمايد:

ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﭼ [جن:11]
«برخي از ما پرهيزگارند و برخی غیر آن، (=گناهکار). ما گروه‌هاي گوناگوني هستيم). ‏
برخی از جن‌ها، در انجام کار خوب كامل هستند و برخی ناقص؛ آن‌ها مانند انسان‌ها گروه‌های گوناگونی دارند. 

الله متعال درباره‌ی آنان مي‌فرمايد:

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ      ﭡ  ﭢ   ﭼ [جن:14-15]
(در ميان ما، فرمان‌بر و بيدادگر وجود دارد. آنان كه فرمانبر هستند، هدايت و خير را برگزيده‌اند. و امّا آنان كه بيدادگرند، هيزم دوزخ هستند).

از ميان آنان، برخی مسلمان‌اند و برخی به دليل كافر بودن، بر خود ستم مي‌كنند. هر كس از آنان مسلمان شود، بی‌گمان هدايت یافته است و هر كدام كه بر خود ستم كند، هیزم دوزخ است. 

گفتار ششم: طبيعت شيطان و آيا ممكن است كه شيطان مسلمان شود؟

الله متعال، اين توانایی را به جن داده است كه بین کفر و ایمان، یکی  را انتحاب کند. شيطان در نخست عبادت‌گذار بود و همراه با فرشتگان الله را پرستش می‌کرد و سپس كافر شد.

پس از این‌که شيطان كافر شد و دوست‌دار شرارت و خواهان دشمنی با الله گرديد، از انجام شرارت و دعوت به سوي آن لذت برد و بر حسب مقتضاي طبيعتش در انجام کارهای بد حريص شد،‌ هر چند كه شرارت او باعث عذابش گرديد:

ﭽ ﰖ  ﰗ   ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ  ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ   ﭼ [ص:82-83]
«گفت: به عزّت تو سوگند كه همه‌ی آنان را گمراه خواهم كرد،‏ مگر بندگان مخلص تو از ايشان را.»‏
اين خوی در انسان نيز وجود دارد هرگاه نفس و مزاج انسان فاسد شود، از چیزهای بد و زیان‌آور، لذت مي‌برد و خواهان آن‌ها مي‌شود. حتي چنان شيفته‌ی گناهان مي‌شود، كه عقل، دين، اخلاق، بدن و مالش را به تباهی مي‌كشد.

برای نمونه، ‌انديشيدن به وضعيت ناهنجار معتادان به شراب، سيگار و مواد مخدر، ‌بايد الگویي عبرت‌آموز باشد؛ زيرا اين مواد، معتاد را از بين برده و آن‌ها را به نابودي می‌كشاند. اما آن‌ها هرگز نمی‌توانند خود را از چنگال آن رها سازند و یا به سختی باید این کار را انجام دهند. 

آيا ممكن است شيطان مسلمان شود؟ 

ابليس، كه بزرگ شيطان است، امكان ندارد كه مسلمان شود؛ زيرا الله متعال خبر داده است كه او بر كفر خویش باقي خواهد ماند. اما در مورد دیگر شياطين، از ظاهر امر چنين برمي‌آيد كه مسلمان شدن آن‌ها، خارج از امكان نيست؛ چون شيطان رسول الله ص، به اسلام مشرف شد.

البته برخی از علما، اين ديدگاه را نمي‌پذيرند و مي‌گويند: شيطان هرگز عوض نمي‌شود. شارح طحاويه از جمله‌ی آنان است. اين‌ گروه، دليل ادعاي خود را چنين مطرح مي‌كنند: کلمه‌ی «فَأسلَمَ» در روایت مورد نظر، به معني "رام و تسليم شد" می‌باشد. برخی از علما بر اين عقيده اند كه: (فاَسلَمُ) ميم مرفوع و متكلم است. يعني من (رسول الله ص) از شر آن، جان سالم به در مي‌برم و محفوظ مي‌مانم. 

با اين وجود، شارح طحاويه روايت همراه با میم مرفوع را تحريف لفظي مي‌داند. البته امام نووي در شرح مسلم ‌مي‌فرمايد: هر دو روايت مشهور می‌باشند. خطابي روايت ضم «اَسلَمُ» را انتخاب نموده است و امام نووي نيز روايت فتح را تأييد مي‌كند. 

ابن حبان، از جمله كساني است كه مسلمان شدن شيطان را غیر ممکن نمي‌داند. او در حاشیه‌ی حديث مي‌گويد: اين روايت، دال بر اين است كه شيطان رسول الله ص مسلمان شده است و رسول الله ص را جز به خير و خوبي امر نمي‌كند. البته اگر شيطان رسول الله ص كافر باشد،‌ باز هم رسول الله ص از شرّ او در امان است.. 

البته ديدگاه شارح طحاويه، که‌ بیان داشت: شیطان جز کفر چیز دیگری را دنبال نمی‌کند، جای بحث دارد. زیرا اگر معتقد است که‌ شيطان فقط به جن كافر گفته مي‌شود،‌ سخن او درست است. اگر بر اين اعتقاد است كه اسلام آوردنش غير ممكن است، چنين چيزي بسيار بعيد به نظر مي‌رسد و حديث یاد شده درستی آن را تأييد نمي‌كند. تنها همین دليل كافي است كه در آغاز، شيطان مؤمن بود و سپس كافر شد و این‌که شياطين، مكلف به ايمان هستند و در برابر كفر، شکنجه می‌شوند، پس ايمان و كفر دو حالت هستند كه مانند انسان، براي شياطين نيز پيش مي‌آيند.

بخش سوم
دشمني ميان انسان و شيطان

گفتار نخست: دلایل،‌ پیشینه و شدت اين دشمني

دشمني ميان انسان و شيطان، پیشینه‌ی دور و درازی دارد. پیشینه‌ی اين دشمنی، به روزگاري بر مي‌گردد كه الله متعال پیش از دمیدن روح، صورت آدم را ساخته بود،. آن‌گاه شيطان جسد خاكي آدم را، كه هنوز روح در آن دميده نشده بود، طواف كرد. در صحيح مسلم آمده است که‌ پیامبر ص فرمودند:

«لَمَّا صَوَّرَ الله آدَمَ فِى الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ الله أَنْ يَتْرُكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لاَ يَتَمَالَكُ».

(روزي كه الله متعال در بهشت، کالبد آدم را ساخت و او را تا مدتي به همين حالت گذاشت، ‌شيطان او را طواف كرد تا ببیند چه موجودي است. وقتي شيطان آدم را به صورت جسدی خالي يافت، برايش روشن شد كه الله متعال موجودي را آفريده است كه نمي‌تواند خود را كنترل كند).

وقتي الله متعال، روح را در آدم دميد و به فرشتگان دستوز داد تا وي را سجده كنند، از آن‌جا ‌که‌ شيطان در کنار فرشتگان، الله را عبادت مي‌كرد، حكم سجده شامل حال او نيز شد، اما شيطان دچار خودبيني گردید و از سجده كردن سرباز زد و گفت: 

ﭽ ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭼ [اعراف:12]
«من از او بهترم. چرا كه مرا از آتش آفريده‌اي و او را از خاك.»

وقتي آدم چشمانش را باز كرد، خود را در حالتي ديد كه بسيار از او تجليل مي‌شد. فرشتگان را ديد که او را سجده مي‌كنند و نیز خود را در كنار دشمني ديد كه او و فرزندانش را به نابودي و گمراهي تهديد مي‌كند. 

الله متعال، شيطان را به خاطر سرکشی و غرورش، از بهشت بيرون راند و شيطان موفق شد وعده‌ی الله را، مبني بر زنده ماندن تا روز رستاخیز، حاصل كند.

 ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ [اعراف:14-15]
«(شیطان) گفت: مرا تا روزي مهلت ده و زنده بدار كه (مردمان دوباره) برانگيخته مي‌شوند.‏ (الله متعال) فرمود: تو از زمره‌ی مهلت يافتگاني.»

آن‌گاه شيطان ملعون، تصميم قطعي گرفت تا فرزندان آدم را به گمراهي بکشد.

ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﭼ ]اعراف:١٦ - ١٧ [
«(شیطان) گفت: بدان سبب كه مرا بیرون راندی، من بر سر راه مستقيم تو در كمين آنان مي‌نشينم. سپس از پيش‌رو و از پشت سر و از سمت راست و از سمت چپ، به سراغ ايشان مي‌روم و (گمراه‌شان مي‌سازم) بيشتر آنان را سپاسگزار نخواهي يافت.»

اين گفته‌ی شيطان حكايت از نهايت سعي و تلاش او در گمراه کردن فرزندان آدم دارد. آري، شيطان از هر سو به انسان حمله‌ور مي‌شود. زمخشري در تفسير اين آيه مي‌فرمايد:

شيطان گفت: من از چهار طرف، كه بسیاری از اوقات دشمن به انسان حمله مي‌كند، به‌ سوی آن‌ها مي‌آيم.

اين در واقع تشبيه و تمثيلي است در مورد وسوسه‌ی شيطان:

ﭽ ﮮ  ﮯ  ﮰ     ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ [اسراء:64]
هشدار الله متعال برای انسان، در برابر شيطان

قرآن کریم، در آیات بسیاری، در مورد شيطان و فتنه‌هاي بزرگش، به ما هشدار می‌دهد؛ زيرا شيطان در گمراه کردن انسان مهارت خاص خودش را دارد و از شيوه‌هاي بسيار موثري استفاده‌ می‌کند و علاقه وافري به این کار دارد. الله متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﭼ [اعراف:27]
«اي آدميان! شيطان شما را نفريبد.»

و مي‌فرمايد: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ    ﭲ  ﭳ   ﭴﭵ  ﭼ [فاطر:6]
«بي‌گمان شیطان دشمن شماست، پس شما هم او را دشمن بدانيد.»

و مي‌فرمايد:

 ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ   [نساء:119]
«هر كس شیطان را به جاي الله سرپرست و ياور خود كند، بی‌گمان زيان آشكاري كرده است.»

دشمني شيطان همیشگی است؛ زيرا او بر اين باور است كه راندن او از بهشت و ملعون شدن و محروم شدنش از رحمت الله متعال، به خاطر آدم (،‌ پدر انسان‌ها، بوده است. پس بر خود لازم مي‌داند كه از آدم و فرزندانش انتقام بگيرد. قران در اين‌باره مي‌فرمايد:

ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ     ﮡ    ﭼ   [اسراء:62]
«شيطان گفت: به من بگو كه آيا اين همان كسي است كه او را بر من گرامي داشتي‌؟! اگر مرا تا روز رستاخیز زنده بداري، همگي فرزندان او، مگر اندكي را (با گمراهي) نابود مي‌گردانم.»

اهل سلوك، به ذكر عيوب و آفات نفس توجه كردند، اما درباره‌ی شناختن و شناساندن اين دشمن سر سخت، كوتاهي کرده و عنايت چنداني بدان نداشته‌اند. 

گفتار دوم: اهداف شيطان

مطلب اول: هدف دوردست

شيطان، يگانه هدفي دارد كه براي تحقق بخشيدن به آن، نهايت سعي و تلاش خود را صرف می‌کند و آن هدف، این است ‌كه انسان را از بهشت محروم ساخته و در دورخ بيندازد.

ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ      ﭼ [فاطر:6]
«او پيروان خود را دعوت می‌کند تا از ساكنان آتش سوزان جهنّم شوند.»

مطلب دوم: هدف‌هاي نزديک
آن‌چه در بالا بيان گرديد، ‌يعني كشاندن انسان‌ها به دوزخ، هدف دوردست و نهایي شيطان بود؛ ‌اما اهداف نزديكش زياد و به شرح زير هستند.

1- انداختن انسان‌ها در كفر و شرك 

شيطان، به وسيله‌ی دعوت دادن انسان به سوي غير «الله» و انكار الله متعال و شريعت او، انسان را به شرك و كفر وا مي‌دارد:
ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﭼ [حشر:16]
«(داستان منافقان با يهوديان) هم‌چون داستان شیطان است، كه به انسان مي‌گويد: كافر شو. هنگامي كه كافر مي‌گردد شیطان مي‌گويد: من از تو بيزار و گريزانم! چراكه من از الله، پروردگار جهانيان، مي‌ترسم.»‏
در صحيح مسلم، از عياض بن حمار(، روایت شده است كه رسول الله ص  روزي به بیان خطبه پرداخت و فرمود: 

«إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا ، أَلا إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتَهُ عِبَادِي حَلالًا، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أَتَتْهُمْ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا».

(اي مردم! الله به من امر فرموده است تا آن‌چه را كه شما نمي‌دانيد، به شما بياموزم. ‌الله متعال مي‌فرمايد: هر مالي كه به بندگانم داده‌ام، حلال است. تمام بندگانم را پاک و بی‌آلایش آفريده‌ام. بي‌گمان شياطين نزد آنان خواهند آمد و آنان را از دين‌شان بيگانه خواهند كرد و آن‌چه را كه براي آنان حلال كرده‌ام، حرام مي‌کنند و به آنان دستور مي‌دهند تا بدون دليل، ‌با من شريك بگيرند).

2- مبتلا ساختن انسآن‌ها به گناه و نافرماني

در صورتي كه شیطان نتواند انسان‌ها را به شرك و كفر دچار کند، نااميد نمي‌شود؛ بلكه به كمتر از كفر و شرك، كه گناه و نافرماني است، می‌پردازد و و از این کار نیز خشنود مي‌شود و اگر توفيقي بدست نياورد، به كمتر از آن، يعني ايجاد کینه و دشمنی در میان مؤمنان، مي‌پردازد. در سنن ترمذي آمده است: 

«أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ ». 
(آگاه باشيد، شيطان از این‌که در شهر و كشور شما پرستش شود، نااميد شده است؛ اما در چیزهایی كه شما آن‌ها را کوچک می‌شمرید، از او پیروی مي‌شود و بدان خشنود مي‌گردد). 

در صحيح مسلم، از جابر ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند:

«إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِى جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِى التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ»
(بی‌گمان شيطان از این‌که، نمازگزاران در شبه جزيره عربستان، او را پرستش كنند، ناامید شده است. اما از ايجاد کینه و دشمنی و برانگيختن برخی بر برخی ديگر، ناامید نگشته‌ است).

الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ    ﭼ [مائده:91]
«شیطان مي‌خواهد از راه مي‌خوارگي و قماربازي در ميان شما دشمني و كينه‌توزي ايجاد كند و شما را از ياد الله و خواندن نماز باز دارد. پس آيا (از اين دو) دست مي‌كشيد؟!»

شيطان به تمام بدي‌ها وسوسه مي‌كند:

ﭽ ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ     ﭼ [بقره:169]
«او تنها شما را به سوي زشت‌كاري و گناه‌كاري و اين كه آن‌چه را نمي‌دانيد، به الله نسبت دهيد، فرمان مي‌دهد.»

خلاصه این‌که، هر عبادتي كه مورد پسند الله متعال می‌باشد، در نزد شيطان ناپسند و مكروه است و هر سرکشی و گناهی كه مورد پسند شيطان است، نزد الله متعال مكروه و ناپسند می‌باشد. 

3- واداشتن به انجام بدعت 

براي شيطان، دچار كردن به بدعت از سرکشی و گناه پسنديده‌تر است؛ زيرا زیان بدعت، متوجه دين مي‌شود. سفيان ثوري مي‌فرمايد: (بدعت در نزد شيطان، از معصيت پسنديده‌تر است؛ زيرا از معصيت می‌توان توبه کرد، ولي از بدعت نمی‌توان.)

4- ایجاد ممانعت برای بندگان، در امجام فرامین الهی

شيطان، تنها به دعوت كردن مردم به كفر، گناه و نافرماني بسنده نمي‌كند، ‌بلكه مردم را از انجام كارهاي نيك نیز باز‌می‌دارد. هيچ راهي از راه‌هاي خير را نمي‌گذارد، مگر این‌که‌ در آن‌جا مي‌نشيند و برای بندگان مانع ایجاد می‌کند و آنان را از پیگیری آن کار خیر باز می‌دارد. سبره بن ابو فاكه ( مي‌گويد: از رسول الله ص  شنيدم كه فرمودند: 

«إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ تُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ وَآبَاءِ أَبِيكَ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ وَسَمَاءَكَ وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُهَاجِرِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي الطِّوَلِ (5) فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ تُجَاهِدُ فَهُوَ جَهْدُ النَّفْسِ وَالْمَالِ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقْسَمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَإِنْ غَرِقَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّتُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.»
(شيطان بر سر تمام راه‌هاي انسان مي‌نشيند. بر سر راه اسلام نشست و به انسان گفت: دين خود و پدران و اجدادت را رها كن و تسليم من باش. اما شيطان را نافرماني كرد و راه اسلام را در پيش گرفت. 

سپس شيطان بر سر راه هجرت انسان نشست و به وي گفت: هجرت مي‌كني و زمين و آسمان خود را رها می‌سازی؟ بي‌گمان مهاجر، مانند اسبي است كه با طنابي دراز بسته شده است كه يك طرف آن در حلقه ميخ و طرف ديگر آن در دست اسب مي‌باشد،‌ تا بچرد و از محل خود دورتر نرود. اما انسان هجرت كرد و حرف شيطان را گوش نداد.

سپس بر سر راه جهاد او نشست و به او گفت: جهاد مي‌كني، مال و جانت را فدا مي‌كني و خودت را به كشتن مي‌دهي، تا دارایي تو تقسيم شود و همسرت را ديگران نكاح كنند؟! آدم با رفتن به جهاد، از وسوسه شيطان سرکشی می‌نماید.

پس هر كس چنين كند، الله متعال بر خود واجب كرده است تا او را به بهشت ببرد و هر کس به‌ شهادت برسد، الله متعال بر خود واجب كرده است تا او را به بهشت ببرد و اگر كسي غرق شود يا توسط اسب، سر و گردنش بشکند، ‌الله متعال او را وارد بهشت مي‌كند).

مصداق اين حديث در قرآن، ‌همان آیه‌ای است که‌ الله متعال به نقل از شيطان آورده‌ است: 

ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﭼ [اعراف:16-17]
«(شیطان) گفت: بدان سبب كه مرا بیرون راندی، من بر سر راه مستقيم تو در كمين آنان مي‌نشينم. سپس از پيش‌رو و از پشت سر و از سمت راست و از سمت چپ، به سراغ ايشان مي‌روم و (گمراه‌شان مي‌سازم) بيشتر آنان را سپاسگزار نخواهي يافت.»

سخنان سلف، در تفسير «صراط»، شبيه هم است. ابن عباس ( آن را به دين واضح، ‌ابن مسعود ( به كتاب الله، جابر ( به اسلام و مجاهد به حق، تفسير كرده‌اند. 

پس شيطان هيچ راه حق و خيري را نمي‌بيند، مگر این‌که در آن مي‌نشيند و مانع ايجاد مي‌كند. 

5- فاسد کردن عبادات

هرگاه شيطان توان جلوگیری از اطاعت را از دست بدهد، برای فاسد گرداندن عبادات قدم برمی‌دارد، تا انسان را از اجر و ثواب عبادت محروم کند. در همين ارتباط، عثمان بي ابو العاص (، نزد رسول الله ص آمد و گفت: شيطان ميان من و نماز و قرائت من مانع ايجاد كرده است و نمازم را با شبهه آمیخته‌ است. 

رسول الله ص فرمود: 

«ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزِبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاَثًا»

(آري، اين شيطانی است كه خنزب نام دارد. پس هرگاه احساس كردي كه آمده است، از شر او به الله متعال پناه ببر (أعوذُ باللهِ بگو) و سه بار به سمت چپ، فوت كن).

عثمان بن ابو العاص ( مي‌گويد: همين کار را کردم، الله متعال آن را از من راند.

هرگاه انسان به نماز بپردازد، شيطان به‌ وي حمله‌ور مي‌شود و او را دچار وسوسه می‌کند، از اطاعت الله متعال دور می‌سازد و كارهاي دنيا را به ياد او می‌آورد. 

در صحيح بخاري، از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى».
(وقتي اذان گفته مي‌شود، شيطان در حالي كه باد خارج مي‌كند،‌ مي‌دود تا اذان را نشنود. هرگاه اذان تمام مي‌شود، بازمی‌‌گردد و هنگامی كه براي نماز اقامه‌ داده مي‌شود، پشت کرده و مي‌دود تا وقتی که اقامه تمام شود. سپس بازمی‌گردد تا ميان انسان و نفس او مانع شود. چيزهایي را كه انسان فراموش کرده است، به او يادآور مي‌شود، انسان را چنان به اشتباه می‌اندازد، كه نمي‌داند چقدر از نمازش را خوانده است). 

شيطان، انسان را وادار به گذشتن از جلوی نمازگزار مي‌كند 

از ابو صالح السمّان، روایت شده‌ که‌ ‌مي‌گويد: (ابوسعيد خدري ( را ديدم، كه روز جمعه نماز مي‌خواند و ستره‌ای را در جلوی خود قرار داده بود. جواني از طايفه‌ی ابو معيط، مي‌خواست از جلوی او رد شود، اما ابوسعيد به سينه او زد. جوان به اين‌سو و آن‌سو نگاه كرد و راهي نيافت جز این‌که از جلوی ابوسعيد رد شود. باز مي‌خواست رد شود، ابوسعيد ضربه شديدتري به سينه‌ی او زد. آن جوان، ابوسعيد را دشنام گفت. 

سپس مروان آمد و آن جوان، از ابوسعيد به نزد او شكايت كرد. ‌ابوسعيد نیز، پس از پایان نماز، نزد مروان رفت. مروان به او گفت: چرا با این پسر جوان چنین کردی؟ ابوسعيد گفت: ار رسول الله ص شنيدم که فرمود: هرگاه ستره‌اي گرفتيد تا در پناه آن نماز بخوانيد و كسي مي‌خواست از جلوی آن رد شود، ‌او را باز داريد. اگر دوباره سعي کرد كه از جلوی نمازگزار بگذرد، با او پيكار كنيد، فقط او شيطان است.) يعني اين کار او شيطاني است.

ابن‌حجر عسقلاني نيز چنين گفته است. البته او احتمال ديگري را كه از احتمال نخست صحيح تر است، نيز بيان مي‌كند و مي‌گويد: ممكن است ‌معني «انه شيطان» اين باشد كه اين شيطان است كه انسان را به چنين عملي وامي‌دارد. در روايت اسماعيلي چنين آمده است: «فَإنَّ مَعَهُ شَيطانُ» و در روايت مسلم شبيه آن آمده است:« فَإنَّ مَعَهُ القَرينُ».

هرگونه نافرماني از الله متعال، پيروي از شيطان است

الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ    ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ        ﮟ   ﮠ  ﮡ   ﮢ    ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﭼ [نساء:117-118] 
«الله، گناه شرک را نمی‌بخشد و هر گناهی جز شرک را برای هر کس که بخواهد، می‌بخشد. و هر کس به الله شرک ورزد، در گمراهی دور و درازی افتاده است. مشرکان، به جای الله تنها بت‌هایی را به فریاد می‌خوانند که نام دختران را برآنها نهاده‌اند و جز شیطان سرکش را به فریاد نمی‌خوانند. الله شیطان را از رحمتش دور کرد. (شیطان) گفت: از بندگانت سهم معینی خواهم گرفت.»

هر كس غير از الله، اعم از بت، آفتاب، ماه، هواي نفس يا انساني را عبادت كند، ‌او در واقع براي شيطان عبادت می‌کند؛ بدان راضی باشد یا این‌که‌ آن را ناپسند شمارد؛ زيرا شيطان چنين دستور می‌دهد و اوست كه انسان را به انجام اين‌گونه کارها تشويق مي‌كند.

اين‌جاست كه پرستش‌گر فرشتگان، در واقع شيطان را پرستش مي‌كند: 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ    ﭤ         ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭼ [سبأ:40-41]
«روزي كه الله متعال جملگي آنان را گرد مي‌آورد و سپس به فرشتگان مي‌گويد: آيا اينان شما را پرستش مي‌كرده‌اند؟! مي‌گويند: تو منزّهي (از اين نسبت‌هاي ناروایي كه به ساحت مقدّس تو داده‌اند، ما به هيچ وجه با اين گروه ارتباط نداشته‌ايم) و تنها تو يار و ياور ما بوده‌اي نه آنان. بلكه ايشان جن را مي‌پرستيدند و بیش‌تر آنان بديشان ايمان داشتند.»

منظور این است ‌که فرشتگان، آنان را به پرستش خويش دستور نداده‌اند، بلكه جن و شيطان آنان را وادار كرده‌اند تا از پرستش‌گران شياطين باشند، شياطيني كه نماينده‌ی جن هستند.

حاصل کلام

حاصل اين‌كه، شياطين براي انجام هر كار بدي انسان را وسوسه و تشویق مي‌كنند و از هر كار نيكي باز می‌دارند و مي‌ترسانند؛ تا كارهاي بد انجام شوند و كارهاي نيك و معروف، رها گردند. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽﯔ  ﯕ    ﯖ    ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ     ﭼ [بقره:268]
«(در هنگام انفاق) شيطان شما را از تهيدستى بيم مى‏دهد و به زشتى وامى‏دارد و الله متعال از سوی خود، به شما وعده‌ی آمرزش مى‏دهد و‏ الله متعال (فضل و رحمتش) گسترده و آگاه است.»

 ‏شيطان، با این سخنان ما را از فقر مي‌ترساند: اگر اموال‌تان را انفاق كنيد، نيازمند مي‌شويد. سپس ما را به کارهای زشت، مانند: بخل، زنا و...، وسوسه مي‌كند.

6- آزار جسمي و روحي 

آزار جسمي و روحي، همانند كفر و گمراه كردن، از جمله اهداف شيطان است. نمونه‌اي چند از اين شرارت‌ها را كه براي ما قطعی و آشکار هستند، ‌حهت آگاهی تقديم مي‌داريم:

(أ) حمله‌ی شيطان به رسول الله ص 

پیشتر حدیثی را در مورد حمله‌ی شیطان به پیامبر ص، بیان کردیم. در آن حديث آمده بود كه شيطان، شعله‌ی را برداشت تا بر صورت رسول الله ص بيندازد. 
(ب) خواب‌های شيطانی

شيطان مي‌تواند، صحنه‌هايي را در خواب به انسان نشان دهد، كه موجب ناراحتي و آشفتگی انسان گردد. شيطان با اين کار، مي‌خواهد انسان را اندوهگين و دردمند كند. 

از ابو هريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمود: 

«الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ فَبُشْرَى مِنْ الرَحمنِ وَحَدِيثُ النَّفْسِ وَتَخْوِيفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ».

(خواب‌ها سه گونه‌اند: مژده‌‌هايي از سوی الله متعال، احساس قلبی، ترساندن از سوی شيطان).
در روايت عوف از مالك، چنين آمده است: خواب سه گونه است: يك گونه‌ از خوابها، ترساندن از سوی شياطين  است تا بدین وسیله‌ انسان را اندوهگين كند. 

در صحيح بخاري، از ابو سعيد خدري ( روایت شده است که مي‌گويد: از رسول الله ص شنيدم که فرمود: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ اللَّهِ فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنْ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ»

(هرگاه كسي از شما خوابي ديد كه آن را مي‌پسنديد، ‌بي‌ترديد از سوی الله است. ‌پس بايد الله را سپاس گويد و آن خواب را براي ديگران بيان كند.‌ اما اگر خوابي ناراحت كننده ديد، بي‌گمان از سوی شيطان است.‌ پس از شر شيطان پناه بخواهد و آن خواب را براي ديگران بازگو نکند؛ ‌آن‌گاه آن خواب به او زیان نمی‌رساند.)

(ج) به آتش كشاندن خانه‌ها

شيطان به وسيله‌ی برخی حيوانات، خانه‌ها را به آتش مي‌كشد. در سنن ابو داود، با سند صحيح روايت شده است كه رسول الله ص فرمودند: 

«إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ (الفَأرَة) عَلَى هَذَا (السراج) فَتُحْرِقَكُمْ»
.
(هرگاه مي‌خوابيد، چراغ‌هايتان را خاموش كنيد؛ زيرا شيطان حيواناتي مانند: اين موش را به سوي آتش چراغ هدايت مي‌كند و در نتيجه شما را مي‌سوزاند). 

(د) لغزاندن انسان، به هنگام مرگ

رسول الله ص از این‌که شيطان ایشان را بلغزاند، به الله پناه مي‌بردند و مي‌فرمودند: ‌«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَدْمِ وَالتَّرَدِّي وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا».
(پروردگارا! من از مرگي كه در اثر افتادن از ارتفاع، ریختن ديوار،‌ غرق شدن در آب و سوختن در آتش باشد به تو پناه مي‌برم و از این‌که شيطان هنگام مرگ مرا بلغزاند و از این‌که نگون‌بخت بميرم و از مرگي كه در اثر نيش زدن مار و كژدم باشد، به تو پناه می‌برم). 

(هـ) آزار رساندن به نوزاد، به هنگام تولد

در صحيح مسلم، از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«كُلُّ بَنِى آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا».

(هر انسان هنگام تولد، مورد حمله‌ی شيطان قرار مي‌گيرد، مگر مريم و فرزندش).
 

در صحيح بخاري، از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«كُلُّ بَنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبَيْهِ بِإِصْبَعِهِ حِينَ يُولَدُ غَيْرَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي الْحِجَابِ».

(هنگام تولد هر انسان، شيطان با انگشتان خود به پهلوي او ضربه مي‌زند؛ مگر عيسي بن مريم كه هنگام تولد او، شيطان رفت تا با انگشتانش به پهلويش ضربه بزند، (اما وی پوشانده شد) و شیطان بر آن پوشش ضربه زد).

در صحيح بخاري، از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا».

(شيطان هر نوزاد انسانی را در هنگام تولد، با دست خود لمس مي‌كند و نوزاد در اثر دست زدن شيطان جيغ مي‌كشد؛ مگر مريم و فرزندش (که شیطان نتوانست آن‌ها را لمس کند)).

علت پشتیبانی و نگه‌داری از مريم و فرزندش از لمس شيطان،‌ درخواست مادر مريم، هنگام تولد فرزندش عيسي ( است.

ابوهريره ( پس از نقل روايت گذشته، اين آيه را مي‌خواند:

ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ      ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﭼ [آل عمران:36]
«من او را مريم نام نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده، در پناه تو مي‌دارم.»

مادر مريم خالصانه از الله خواست و ‌الله متعال نیز خواسته‌ي او را پذیرفت. پس ‌مريم و فرزندش را از شيطان لعین، پناه داد. 

از جمله كساني كه الله متعال، او را پناه داده است، عمار بن ياسر است. در صحيح بخاري آمده است: ابو الدرداء از علقمه، كه اهل كوفه بود، پرسید: آيا ميان شما كسي هست كه الله متعال او را از شيطان پناه داده باشد؟ مغيره گفت: بنا به گفته‌ی رسول الله ص،، الله متعال عمّار را از شيطان پناه داده است. 

(و) بيماري طاعون از جن است

رسول اكرم ص فرمود: «فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَدْ عَرَفْنَا الطَّعْنَ ، فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ : وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ ، وَفِي كُلٍّ شَهَادَةٌ ».

(امت من بر اثر طعن (ضربه‌ی نیزه و شمشیر) و طاعون از بين مي‌رود. گفتند: طعن را می‌شناسیم، طاعون چیست؟ فرمود: و اين گزش دشمنان جني است و هر کدام از این‌ها، شهادت به شمار می‌رود). 

در مستدرك حاكم چنين آمده است:

«الطّاعونُ وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الجِنِّ، وَهُوَ لَكُم شَهادَةٌ».
(طاعون گزش دشمنان جني است و اين براي شما درجه شهادت را دارد). 

مشكلي كه برای ايوب ( پيش آمد، از ناحيه‌ی جن بود. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ      ﰈ  ﰉ    ﭼ [ص:41]
«(اي محمّد!) بنده‌ی ما ايّوب را به یاد آور، آن‌گاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت: شیطان مرا دچار رنج و درد كرده است.»

(ز) برخی بيماري‌هاي ديگر

رسول الله ص، خطاب به‌ حمنه بنت جحش، كه مستحاضه بود، فرمود: 

«إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ.» 

(اين ضربه‌اي از ضربه‌هاي شيطان است).
 

(ج) مشارکت با انسان، در خوردن و نوشيدن

از جمله زیان‌هایي كه شيطان براي انسان به‌ وجود می‌آورد، اين است كه در خوردن، نوشيدن و خوابگاه، با انسان شريك مي‌‌شود. مشاركت شيطان زماني روی می‌دهد، كه انسان با رهنمودهاي الله متعال مخالفت كند يا از الله متعال غافل شود؛ اما اگر انسان به رهنمودهاي الهي پايبند باشد و از ياد او غافل نشود، شيطان هرگز به سوي خانه و اموال او راه نمي‌يابد.

شيطان نمي‌تواند از خوراک انسان استفاده كند، مگر در صورتي كه انسان بر سر سفره بنشیند و بدون گفتن «بسم الله» خوردن و نوشیذن آغاز کند و هرگاه نام الله به ميان آيد،‌ شيطان از آن طعام محروم مي‌شود. امام مسلم، از حذيفه ( روايت مي‌كند: هرگاه همراه با رسول الله ص بر سر سفره‌ی طعام حاضر می‌شدیم،‌ تا رسول الله ص شروع به خوردن نمي‌كرد، دست به سوي طعام نمي‌برديم. روزي با رسول الله ص بر سر سفره نشسته بوديم، دختر بچه‌اي دوان دوان به سوی سفره آمد، چنان كه گویي كسي او را هُل مي‌دهد؛ او مي‌خواست دستش را به سوي غذا دراز كند، بی‌درنگ ‌رسول الله ص دستش را گرفت. سپس يك مرد روستايي با وضعيتي كه دختربچه مي‌آمد، به سوي غذا آمد،‌ رسول الله ص دست او را نيز گرفت. سپس پیامبر ص فرمود: 

‌«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَذَا الأَعْرَابِىِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِى يَدِى مَعَ يَدِهَا .»
(اگر در ابتدای خوردن غذا «بسم الله» گفته نشود، شيطان غذا را براي خود حلال مي‌كند. او (شيطان)‌ به شکل اين دختربچه آمد، تا طعام را براي خود حلال كند، من دست او را گرفتم؛ سپس به شکل آن مرد روستایي آمد، تا غذا را براي خودش حلال كند، من دست او را گرفتم. سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، دست شيطان همراه با دست دختر بچه، در دست من است).

رسول الله ص به ما امر فرموده است تا اموال خود را از دسترس شيطان دور نگاه داريم، به اين صورت كه درب اطاق و منازل را ببنديم، ‌ظرف‌ها را باز نگذاريم، بلكه با آوردن نام الله، آن‌ها را بپوشانيم. اين کار اموال ما را از شيطان محافظت مي‌كند. در صحيح مسلم از جابر بن عبدالله ( روایت شده‌ است که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«أَغْلِقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ ».

(درها را ببنديد و نام الله را بر زبان بياوريد؛ زيرا شيطان درهاي بسته را باز نمي‌كند. با نام الله دهانه‌ی مشك آب را ببنديد و‌ ظرف‌ها را بپوشانيد، حتي اگر چيزي براي پوشاندن ظرف‌ها پيدا نكرديد،‌ چوبي را روي آن بگذاريد و هنگام خواب، چراغ‌هايتان را خاموش كنيد). 

هرگاه انسان ايستاده آب بنوشد، ‌شيطان با او شريك مي‌شود. از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌: پیامبر ص شخصي را ديد كه در حالت ايستاده آب مي‌نوشيد‌؛ رسول الله ص به او فرمود:‌ استفراغ كن. ‌آن شخص گفت: چرا؟ رسول الله ص فرمود: آيا تو دوست داري كه گربه همراه با تو بنوشد؟ گفت: خير. رسول الله ص فرمود: بي‌ترديد شيطان كه بدتر از گربه است، همراه با تو آب را نوشيد.

اگر مي‌خواهيد شيطان را از منزل‌تان برانيد، هنگام ورود به‌ خانه‌، گفتن «بسم الله» را از ياد نبريد. رسول الله ص نیز ما را به این کار ارشاد کرده و فرموده‌اند‌: 

«إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ».
(اگر انسان هنگام ورود به خانه و خوردن طعام «بسم الله» را بگويد، شيطان به همراهان خود مي‌گويد: شما نمي‌توانيد در اين خانه شب را بگذرانيد‌ و از طعام اين‌جا تغذيه كنيد. اگر هنگام ورود به خانه و خوردن طعام، «بسم الله» را  نگويد، ‌شيطان مي‌گويد: جایي كه در آن‌جا شب را بگذرانيد و طعامي به شما برسد، پيدا شد).

ط- داخل شدن شيطان به بدن انسان

ابن تيميه مي‌فرمايد: داخل شدن جن به بدن انسان، به اتفاق ائمه، ثابت شده است. الله متعال مي‌فرمايد:

 ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞﭼ    [بقره:275]
«آنان که ربا می​خورند، همانند کسی (از قبرشان) بر می​خیزند، که شیطان او را به شدت دیوانه کرده است.
در صحيح بخاري و مسلم آمده است: 

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ».

عبدالله، فرزند امام احمد بن حنبل، مي‌گويد: ‌از پدرم پرسیدم: ‌برخی مي‌گويند: جن وارد بدن فرد مبتلا به صرع نمي‌شود؟ امام فرمود: فرزندم! این حرف درست نیست؛ زیرا کسی که‌ دچار صرع است، به زبان جن سخن مي‌گويد. 

ابن تيميه مي‌فرمايد: آن‌چه كه امام احمد فرموده است، درست و مشهور است؛ زيرا انسان به بيماري صرع دچار مي‌شود،‌ آن‌گاه به زباني حرف مي‌زند كه معني آن را نمي‌داند. اگر بيمار صرعی، ضربه‌ی سنگینی بخورد، احساس نمي‌كند؛ در حالی که‌ اگر آن ضربه‌ به شتري وارد شود، روی آن تأثیر می‌گذارد و وی را ناراحت مي‌کند.

ابن تيميه مي‌فرمايد: هيچ کس از امت اسلامي، ورود جن به بدن انسان صرعی را رد نكرده است و هر كس منكر اين شود و بگويد كه شريعت دروغ گفته است، شرع را دروغ انگاشته است. در شرع، ‌دليلي وجود ندارد كه ورود جن به بدن انسان را نفي كند؛ البته گروهي از معتزله، ورود جن به بدن انسان صرعی را، انكار مي‌كنند. مانند جبائي و ابوبكر رازي.

در نظر داريم تا در بخش پنجم، پيرامون اين موضوع توضيحات بيشتري را ارائه بدهيم. 

گفتار سوم: رهبر نبرد، ميان دنیای شيطان و دنیای انسان

ابليس است كه جنگ ميان انسان را طراحی مي‌كند و رهبري اين جنگ را بر عهده می‌گیرد. از جمله شيوه‌هاي شيطان این است كه لشكريان خود را به مکان‌ها و جهات مختلفي می‌فرستد و براي شنيدن گزارش كار لشكر خود، تشكيل جلسه مي‌دهد و به كساني كه در ايجاد آشوب و فتنه تأثیر داشته‌اند، جايزه مي‌دهد.

امام مسلم، در صحيح خود از جابر ( روايت مي‌كند كه رسول الله ص فرمودند: 

«إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِىءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ - قَالَ - فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ».
(ابليس، تخت خود را بر روي آب مي‌گذارد و سپس لشكر خود را اعزام مي‌كند. نزدیک‌ترين سپاهيان نزد شيطان، کسانی هستند كه در ايجاد فتنه و آشوب، بزرگ‌ترين نقش را ايفا كرده باشند. یکی از لشكريان مي‌آيد و مي‌گويد: چنين و چنان كردم. شيطان مي‌گويد: كاري نكرده‌اي. ديگري مي‌آيد و مي‌گويد: فلاني را رها نکردم، تا این‌که ميان او و همسرش جدایي انداختم. رسول الله ص فرمود: شيطان خود را به او نزديك كرده و به او مي‌گويد: تو چقدر خوب هستي).

در حديثي ديگر از ابو سعيد ( نقل شده‌ که‌ رسول الله ص خطاب به ابن صائد، كه او را در یکی از كوچه‌هاي مدينه ديد و گمان کرد كه او دجال است،‌ فرمود: چه مي‌بيني؟ ابن صائد گفت: تختي را روي آب مي‌بينم. رسول الله ص فرمود: تو تخت ابليس را روي دريا مي‌بيني. 

شيطان در گمراه كردن انسان، مهارت ديرينه و كاملي دارد. به همين دليل، در ترسيم نقشه‌ی گمراه سازی، ‌انداختن در دام و طراحي دسيسه‌ها،‌ بهترين نقش را بازي مي‌كند. لذا او همواره زنده بوده است؛ از روزي كه انسان به وجود آمد، تا به امروز و تا برپایی رستاخیز، مردم را به گمراهي مي‌كشاند. 

ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﭼ [حجر:36-38]
(گفت: پروردگارا! اكنون كه چنين است، مرا تا  روزي مهلت بده كه در آن (مردمان بعد از مرگ‌شان دوباره) زنده مي‌گردند. ‏ فرمود: اينك تو از مهلت‌يافتگاني.‏ تا روزي كه زمان آن، (در نزد الله) معلوم است.»

شيطان، پیوسته در راستای انجام بدي‌هایي كه بر خود لازم دانسته است، قدم برمی‌دارد و از انجام شرارت خسته نمي‌شود. در حديث آمده است: 

«إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ قَالَ الرَّبُّ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي».
(شيطان گفت: پروردگارا! سوگند به عزت و جلال تو، همواره بندگانت را به بي‌راهه مي‌برم. پروردگار فرمود: من نيز به عظمت و بزرگي خویش، سوگند ياد مي‌كنم، هرگاه بندگانم از من درخواست آمرزش كنند، ‌آن‌ها را خواهم بخشيد).

سپاهيان شيطان، از میان جن و انسان هستند

سپاه شيطان، به دو دسته تقسيم مي‌شود؛‌ دسته‌ای از انسان و دسته‌ی ديگر از جن می‌باشد. 

پیشتر در حديتي بیان شد، كه شيطان لشكريان جني خود را براي گمراه كردن انسان فرستاد. در قرآن چنين آمده است:

ﭽﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗﭼ [اسراء :64]
‌آيه حكايت از آن دارد كه شیطان، سپاهياني دارد كه سواره و پياده به انسان حمله مي‌برند و او را به انجام كارهاي بد برمی‌انگیزد. قرآن مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ    ﭼ [مريم:83]
«آیا نمي‌داني كه ما شياطين را به سوي كافران فرستاده‌ايم تا آنان را (در انجام گناهان) سخت برانگيزند.»‏
هر انساني همنشینی دارد

همراه هر انسان، شيطاني است كه از وي جدا نمي‌شود. در حديثي از ام المؤمنين عايشه آمده است: رسول الله ص هنگام شب از خانه بيرون رفت. غيرتم به‌ جوش آمد. پس وقتی برگشت و ديد كه دارم چه مي‌كنم. سؤال فرمود: اي عايشه! چه شده است؟ آيا غيرتت تو را وادار به چنين کاری كرد؟ گفتم: چرا همسري مانند من در حق شوهري مانند تو وادار به غيرت نشود؟ رسول الله ص فرمود: آيا شيطان نزد تو آمده است؟ عايشه فرمود: اي رسول خدا ص! مگر با من شيطاني است؟ فرمود: آري. عرض كردم: آيا شيطان همراه هر انساني است؟ فرمود: آري. عرض كردم: حتي با تو اي پيامبر خدا ص!؟ فرمود: آري، ‌البته پروردگار، در برابر او از من حمايت كرده است و مسلمان شده است (يا این‌که من از شر وي در امانم).

امام مسلم، به روايت عبدالله بن مسعود (، نقل مي‌كند كه رسول الله ص فرمودند: 

«مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ».

(بر هر كدام از شما، همراهي از جن و همراهي از فرشته گماشته شده است). سؤال شد بر شما نيز اي رسول خدا ص!؟ فرمود: 

« وَإِيَّاىَ، إِلاَّ أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلاَ يَأْمُرُنِى إِلاَّ بِخَيْرٍ ».

(بر من نيز گماشته‌ شده‌ است، ‌البته الله متعال در برابر او مرا یاری نمود. او مسلمان شد و فقط به کار خیر مرا امر می‌کند).

در قرآن آمده است:

 ﭽ ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ     ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰ    ﭼ [زخرف:36] 
«هر كس از ياد الله غافل و روگردان شود، شیطاني را مأمور او مي‌سازيم و چنين شیطاني همواره همدم وي مي‌گردد.»

در آيه‌اي ديگر آمده است:

ﭽ  ﮒ  ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ [فصلت:25] 
«ما براي آنان همنشينان (زشت‌سيرتي از جنّ و انس) قرار  داده‌ايم كه كار دنيا و آخرت را در نظرشان مي‌آرايند.»

شيطان، پيرواني از انسان دارد كه او را به‌ عنوان دوست خود برگزيده‌اند و به دنبال او گام برمی‌دارند و فكر او را درست می‌پندارند؛ با وجود این‌که او نخستين دشمني است كه براي نابود ساختن آن‌ها سوگند خورده است. براي انسان هوشيار، بسيار زشت و ناپسند است كه دشمنش را به عنوان دوست برگزيند:

ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘﭼ [كهف:50]
انسان، با برگزيدن شيطان به عنوان دوست، در خسارتي آشكار افتاده است:
ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ [نساء: 119]
زيرا كه شيطان آن‌ها را شکست داده، فاسد مي‌كند و از نعمت‌هاي الله متعال، محروم می‌سازد و در گمراهي‌ها و شبهات مي‌اندازد. قرآن مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ ﭼ [بقره: 257]
«و كساني كه كفر ورزيده‌اند، طاغوت (=شياطين) سرپرست و دوست ايشانند. آنان را از نور (ايمان و فطرت پاك) بيرون آورده به سوي تاريكي‌هاي (كفر و فساد) مي‌كشانند. اينان اهل آتشند و در آن‌جا جاودانه مي‌مانند.»

دوستان شيطان، به اين دلیل در خسارتند، كه شيطان آن‌ها را به سوي دوزخ سوق مي‌دهد: 

ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ      ﭼ [فاطر:6] 
اين‌ها دوستان شيطان هستند. شيطان آن‌ها را سواري و ابزار خود قرار داده است تا سياست‌ها و اهداف خود را، توسط آنان به اجرا درآورد.

شيطان، دوستانش را فریب می‌دهد و رسوا می‌کند

بسياري از مردم، با انجام گناه به شيطان اظهار دوستي می‌کنند؛ اما شيطان به زیان آنان دسيسه مي‌کند و آن‌ها را به نابودي مي‌كشاند و در مواردي كه دوستانش به کمک او نياز دارند، ‌آن‌ها را بدون کمک تنها می‌گذارد و حتي از ناراحتي دوستان خود، خوشحال شده و آنان را به باد تمسخر مي‌گيرد. آنان را به کشتن، دزدیدن و زنا کردن، دستور مي‌كند و براي انجام اين‌گونه کارها، آنان را راهنمایي مي‌كند و در نتيجه، آن‌ها را به رسوایي سوق مي‌دهد. در غزوه‌ی بدر،‌ شيطان به شكل شخصي به نام سراقه بن مالك، نزد مشركان آمد و به آنان وعده‌ی همكاري داد؛ اما همین که جنگ شروع شد، پا به فرار گذاشت. 
ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ ﭼ [انفال:48]
«و مي‌گفت: امروز هيچ‌كس نمي‌تواند بر شما پيروز شود و من هم‌پيمان و ياور شما هستم.»

وقتي شيطان، فرشتگان را ديد كه براي كمك به مؤمنان آمده‌اند، از صحنه‌ی نبرد فرار کرد و هم‌پیمانانش را تنها گذاشت. حسان بن ثابت ( چنين مي‌سرايد: 

دَلّاهُمْ بِغُرُورِ ثُمّ أَسْلَمَهُمْ ... إنّ الْخَبِيثَ لِمَنْ وَالَاهُ غَرّارُ
(شيطان با حيله‌هاي خود، آن‌ها را فريب داد و سپس بدون همكاري، آن‌ها را رها ساخت. هر كس با شيطان خبيث دوستي كند، آن‌ها را فريب مي‌دهد). 

شيطان ملعون، راهبي را فریب داد تا زن و فرزندش را بكشد. او نخست راهب را وسوسه كرد تا با آن زن زنا كند، سپس دستور داد که‌ او را بكشد، سپس وارثان زن مقتول را، راهنمایي كرد تا این‌که حقيقت را فهمیدند. سپس به راهب دستور داد تا او را (شيطان) سجده كند. وقتي راهب همه‌ی اين كارها را انجام داد، ‌شيطان فرار كرد و راهب را تنها گذاشت، در ادامه، شرح کامل ماجرا، خواهد آمد.

در روز رستاخیز، شيطان در دوزخ به دوستان خود چنين مي‌گويد:

ﭽ ﮱ    ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﭼ [إبراهيم:22]
«از اين‌كه مرا پیش از این شریک الله قرار دادید، دوری مي‌جويم (و آن را انكار مي‌كنم)»

شيطان، دوستان خود را به بدترين موارد هلاكت وارد ساخته و سپس با تمام وجود، دوستي با آن‌ها را انکار مي‌كند.

شيطان، دوستانش را براي خدمت به خود و جنگ با مؤمنان بسيج مي‌كند

مردم دو گروه‌اند: دوستان الله متعال و دوستان شيطان. 

دوستان شيطان، هر چند كه با هم اختلاف دين و آیين داشته باشند، اما در دوستي با شيطان و کفر، مشترك هستند. 

ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ ﭼ [اعراف:27]
«ما شياطين را دوستان كساني ساختيم كه ايمان نمي‌آورند.»

شيطان، دوستانش را به منظور گمراه كردن مؤمنان در اختیار می‌گیرد.. 

ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﭼ [انعام:121]
«‏بي‌گمان شياطين، پنهانی وسوسه‌هایی به دوستان خود القا مي‌كنند، تا با شما جدال كنند. اگر از آنان اطاعت كنيد، بي‌گمان شما مشرك خواهيد بود.»‏
شبهاتي كه خاورشناسان، صليبي‌ها، يهوديان و گروه‌های بی‌دین، مطرح مي‌كنند، در واقع همگی از وسوسه‌های شیطان است. 

شیطان، دوستان خود را به آزار مؤمنان وامي‌دارد: 

ﭽ ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭼ [مجادله:10]
«نجوا تنها از ناحيه‌ی شیطان است و مي‌خواهد مؤمنان را غمگين و اندوهناك کند!»

شیطان، مشركان را به گفتگوي پنهاني وامي‌داشت. زماني كه مشركان نزدیک مؤمنان بودند، مؤمنان مشكوك می‌شدند كه شاید مشركان به زیان آنان سخن می‌گویند. 

شیطان حتي مشركان را به جنگ با مؤمنان و كشتار آنان وامي‌داشت: 

ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ  ﮃ            ﮄ  ﮅ     ﮆ    ﭼ [نساء:76]
«كساني كه ايمان آورده‌اند، در راه يزدان مي‌جنگند و كساني كه كفر پيشه‌اند، در راه شيطان مي‌جنگند. پس با ياران شيطان بجنگيد. بي‌گمان نيرنگ شيطان هميشه ضعيف است.» ‏
شيطان همواره مؤمنان را از دوستانش مي‌ترساند: 

ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ        ﭬﭼ [آل عمران:175] 
«اين تنها شیطان است كه شما را از دوستان خود مي‌ترساند؛ پس از آنان مترسيد و از من بترسيد اگر مؤمنان (راستين) هستيد.» ‏
دوستان شيطان گروه فراوانی هستند:

ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ   ﯖ    ﭼ [سبأ:20]
«ابليس، پندار خود را درباره‌ی آنان راست گردانده است. چرا كه به جز گروه اندكي از مؤمنان، همگي از او پيروي كردند.» ‏
گفتار چهارم: روش‌هاي شيطان در گمراه‌سازی انسآن‌

این‌گونه نیست که شيطان، نزد انسان آمده و بگويد: اين كارهاي خوب را رها كن و آن كارهاي بد را انجام بده تا در دنيا و آخرت نگون‌بخت شوي. زيرا شيطان اگر با اين شيوه وارد شود،‌ هيچ‌كس از وي پيروي نمي‌كند.‌ شيطان به ترفندهاي زيادي متوسل مي‌شود تا بندگان الله را به گمراهي بكشاند. از آن‌جمله:

1- زيبا جلوه دادن باطل 
اين موثرترين شيوه‌اي است كه شيطان بدان متوسل می‌شود و بندگان را گمراه مي‌كند. شيطان، باطل را در قالب حق و حق را در قالب باطل، جلوه مي‌دهد.‌ او همواره باطل را براي انسان، زيبا و حق را زشت نشان مي‌دهد، تا این‌که انسان را به انجام کارهای زشت و باطل و روی‌گردانی از کارهای درست و حق، برانگیزد. الله متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ    ﭼ [حجر:39-40] 
ابن قيم در اين مورد مي‌گويد: از جمله ترفندهاي شيطان، اين است كه عقل را جادو مي‌كند تا شكار دسيسه‌هاي او شوند. كسي نمي‌تواند از جادوي شيطان، جان سالم به در برد،‌ مگر آن‌هايي را كه الله متعال خواسته باشد. شيطان، کار زیان‌بار را زيبا جلوه مي‌دهد و كسي كه فريب او را بخورد، آن کار را، مفيدترين کار براي خود مي‌پندارد و کاری را كه بسيار مفيد است، زیان‌بار جلوه مي‌دهد و كسي كه شكار فريب او شود،‌ آن را زیان‌بار پنداشته و ‌از انجام آن پرهيز مي‌كند. 

الله متعال مي‌داند كه شيطان با جادوي خود، چه بسیار از انسان‌ها را دچار گناه و فتنه مي‌كند و چه بسیار ميان دل‌ها و ايمان، اسلام و احسان، مانع ايجاد كرده و فاصله می‌اندازد و چه بسیار، باطل را زيبا جلوه داده است و چه بسیار، حق را زشت و ناپسند نشان می‌دهد و چه بسیار، اجناس بی‌ارزش را، بر نقدكنندگان و محك‌زنندگان، خالص و باارزش ترسیم می‌کند و چه بسیار، اجناس فاسد را، در ميان عارفان، گسترش می‌دهد. 

آري،‌ شيطان است كه عقل‌ها را جادو كرده تا صاحبان آن به هوس‌ها و دیدگاه‌های گوناگون گرفتار شوند، آن‌ها را به گمراهی می‌کشد، در هلاکتی پس از هلاکت دیگر می‌اندازد، بت‌پرستی، قطع رحم، زنده به گور کردن دختران و نكاح با مادران را زیبا جلوه می‌دهد و به آنان وعده‌ی رستگاری می‌دهد. شيطان است كه همواره با كفر و نفي صفات پروردگار، مشركان را وعده‌ی پيروزي و رستگاري در جهان آخرت می‌دهد. 

شيطان است كه در قالب دوستي با مردم و اخلاق نیکو و به بهانه عمل به‌ آیه‌ی:
 ﭽ ﭮ  ﭯﭼ [مائده:105] ترك امر به معروف و نهي از منكر را رواج می‌دهد و به بهانه‌ی تقليد و اكتفا کردن به گفته‌ی كساني كه از شما داناترند، روگرداني از سنت رسول الله ص را ترویج می‌دهد و به بهانه‌ی عقل معيشتي، نفاق و نرمی در دين را در میان آنان گسترش می‌دهد.

ابليس ملعون با همین روش در برابر آدم (، دست به نیرنگ زد؛ خوردن از درختي كه الله متعال براي آدم حرام كرده بود،‌ را زيبا جلوه داد و همواره به آدم مي‌گفت: اگر از اين درخت بخوري، ‌براي هميشه در بهشت خواهي ماند و يا این‌که از فرشتگان مي‌شوي. ‌شيطان با اين شيوه‌ها، به آدم سفارش مي‌كرد تا این‌که از وي اطاعت نمود و از بهشت بيرون رانده شد.

به دوستان شيطان نگاه كنيد، كه چگونه امروزه با استفاده از اين روش‌هاي شيطاني، انسان​ها را فریب می‌دهند و آن‌ها را به دام گناه مي‌اندازند.

دعوت‌گران به نظام كمونيستي و سوسياليستي، ادعا می‌کنند كه نظام رهایی‌دهنده بشريت از سرگرداني، ‌پريشاني، از هم پاشيدگي، گرسنگي و... همين‌ها هستند و بس. 

دعوت‌گران، كه به بهانه‌ی آزادي زنان، آنان را به برهنگی دعوت مي‌دهند،‌ در واقع شياطين هستند و شيوه‌هاي آن‌ها، شيوه‌هاي شيطاني است و در قالب هنر، انسان را به سوي حركتي ناپسند و نابودکننده، كه موجب از بين رفتن شرف، كرامت و اخلاق و حرمت است، دعوت مي‌كنند. اين افكار زهرآگين، كه به بهانه‌ی سود و فايده و به نام سرمايه‌گذاري، مردم را به امانت‌گذاشتن دارایی در بانك‌ها فرامی‌خواند، از جمله شيوه‌هاي شيطاني می‌باشد. 

اين‌گونه دعوت‌ها، كه اظهار می‌کنند دين‌داری به معنای بنيادگرایي، ارتجاعي و عقب‌افتادگي است و دعوت‌گران اسلامي، دیوانه و جاسوس حكام شرق و غرب هستند، همگی ادامه‌ی راه شیطان است؛ همان راهي كه از روزگاران نخست، آدم را با استفاده از آن فريب داد. یعنی زيبا جلوه دادن زشتي‌ها،‌ بد جلوه دادن حق و واداشتن مردم به كارهاي زشت:‌

ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﭼ [نحل:63]
«به الله سوگند! ما پيغمبراني به سوي ملّت‌هاي پيش از تو فرستاديم و شیطان كارهاي زشت ايشان را در نظرشان آراست.»

«به الله سوگند! اين راه، بسيار خطرناک است؛ زیرا آن‌گاه که‌ باطل برای انسان زیبا جلوه‌ داده‌ می‌شود، انسان با تمام وجود به سوي آن مي‌شتابد، تا آن‌چه را كه زيبا و حق مي‌پندارند، تحقق بخشد؛ هر چند كه اين امر منجر به نابودي او گردد. 

ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ [كهف:103-104]
«(اي پيغمبر! به كافران) بگو: آيا شما را از زيان‌كارترين مردم آگاه سازم‌؟ آنان كساني هستند كه تلاش و تكاپويشان (به سبب تباهي عقيده و باورشان) در زندگي دنيا، هدر مي‌رود و خود گمان مي‌برند كه به بهترين وجه كار نيك مي‌كنند.» ‏ ‏
آري، آن‌ها براي دور کردن مردم از دين الله و جنگ با دوستان الله، گام برمی‌دارند و با اين وجود، خود را صاحب حق و هدايت‌يافته مي‌پندارند. 

ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ    ﭼ [زخرف:37]
«بی‌گمان شياطين آنان را از راه الله بازمي‌دارند و گمان مي‌كنند که هدايت‌يافته هستند.»‏
به همين دليل، كفار دنيا را ترجيح داده و از آخرت رو‌گردان شده‌اند. الله متعال مي‌فرمايد:ﭽ  ﮒ  ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ [فصلت:25]
منظور از «قرناء» شياطين هستند. شياطيني كه امکانات دنيوي را براي کافران زيبا جلوه مي‌دهند و آنان را به انکار آخرت دعوت مي‌كنند؛ تا این‌که آنان وادار به انكار زندگی دوباره، حساب، بهشت و دوزخ مي‌شوند.

دادن نام‌هاي محبوب به‌ چیزهای حرام

از جمله ترفندهاي شيطان در زيبا جلوه دادن باطل، اين است كه نام‌هایی محبوب و دوست‌داشتنی را برای چیزهای حرام به‌ کار می‌برد. او با اين روش مي‌خواهد انسان را فريب دهد و حقايق را پنهان كند، برای نمونه،‌ او درخت حرام شده‌ بهشت را، درخت جاویدان نامید تا خوردن آن را براي آدم زيبا جلوه دهد. 

ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ    ﭼ [طه:120]
«(سپس شيطان (به نيرنگ و حيله نشست و آدم را وسوسه كرد و بدو) گفت: آيا تو را به درخت جاودانگي و پادشاهی فناناپذير رهنمود كنم‌؟  (اگر از اين درخت ممنوع بخوريد، ديگر نمي‌ميريد و سرمدي مي‌شويد).» ‏
ابن قيم مي‌فرمايد: وارثان و فرزندان شيطان، از شيطان آموخته‌اند كه چيزهاي حرام را، با نام‌هایي كه نزد مردم محبوب‌ است، ‌نام گذارند؛ ‌مانند این‌که شراب را مادر شادی نام گذاشته‌اند و امثال شراب را، لقمه راحت و سود و نزول را، معامله و تجارت نام نهاده‌اند. 

امروزه نیز ربا را فايده، رقص، موزيك و بازیگری و مجسمه‌سازی را، تئاتر و هنر می‌نامند.

2- افراط و تفريط

ابن‌قيم در اين‌باره مي‌فرمايد: الله متعال، به هيچ چيزي دستور نفرموده است مگر این‌که شيطان، در آن دو گرایش را به‌ وجود می‌آورد: يا کوتاهی  یا زیاده‌روی. با هر كدام از اين دو راه كه بر بندگان پيروز شود،‌ خود را موفق مي‌داند. ‌شيطان خود را به قلب بندگان نزديك می‌کند و در آن دقیق می‌شود، اگر تنبلي و ‌سستي را در آن احساس كرد،‌ همين راه را دنبال مي‌كند. او را از کار باز مي‌دارد و تنبلي را برايش زيبا جلوه مي‌دهد، دروازه توجیه را برايش مي‌گشايد، توقعات وي را بالا مي‌برد،‌ گاهي کار به جایي مي‌رسد، كه انسان کاری را به طور كلي رها مي‌كند. 

اگر در انسان پشتکار، ‌آمادگي و پويایي را ببيند، از این‌که از راه تنبلي او را شكار كند، ناامید مي‌شود، او را به زیاده‌روی وامي‌دارد و دچار وسوسه مي‌كند كه: اين اندازه از عبادت براي تو كفايت نمي‌كند، تو توان بيش از اين را داري، براي تو شايسته است كه از ساير عبادت‌گزاران بيشتر عبادت كني، آن گاه كه آنان مي‌خوابند، تو نبايد بخوابي، آن‌گاه كه آنان روزه نيستند، تو بايد روزه بگيري، آن‌گاه كه آنان دست از کار مي كشند،‌ تو بايد مشغول کار باشي، هر گاه ديگران سه بار دست و روي خود را مي‌شويند،‌ تو هفت بار بايد بشویي و آن‌گاه كه ديگران براي نماز وضو مي‌گيرند، تو بايد غسل كني. او امثال اين‌گونه زیاده‌روی‌ها را به انسان تلقین می‌کند و بدين روش آن‌ها را به زياده‌روي و تجاوز از راه راست، تشویق می‌کند؛ همان‌طور كه گروه نخست را به تنبلي و كوتاهي وامي‌داشت.

هدف شيطان از وسوسه‌ی اين دو گروه، بيرون راندن آن‌ها از راه راست است؛ يكي را به اين صورت كه به راه راست نزديك نشود و دیگری را به آن صورت كه او را وادار به تجاوز و تخطّي از آن راه كند. شیطان، با اين شيوه بسیاری از مردم را به گناه و معصيت دچار كرده است و تنها با آگاهی پیوسته، ايمانِ نیرومند و توان رزميدن بالا در برابر وي، انسان مي‌تواند از حمله‌هاي شيطان رهایی یابد. 

3- جلوگیری از انجام عبادت با تأخیر انداختن آن

شیطان، براي رسيدن به اين هدف، به راه‌هاي بسیاری متوسل مي‌شود. در صحيح بخاري از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ پیامبر ص فرمودند: 

«يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلاَثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلاً طَوِيلاً فَإِذَا اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ».

(هنگام شب كه شما مي خوابيد، شيطان بر پشت سر‏هاي شما، سه گره  مي‌زند و  مي‌گويد: شب طولاني است، بخواب. اگر (كسي به حرف او گوش نكرد و) از خواب  بيدار شد و ذكر الله را بر زبان آورد، يكي از گره‏هاي شيطان، باز مي‌شود و اگر وضو گرفت، گره دوم باز مي‌شود و اگر مشغول نماز  شد، گره سوم باز مي‌شود. در اين حال، او صبح، خوشحال و با نشاط است، در غیر این‌صورت،  صبح را با تنبلی و افسردگی آغاز می‌کند.

در بخاري و مسلم آمده است: هر گاه كسي از شما، از خواب بيدار مي‌شود و وضو مي‌گيرد، ‌داخل بيني را سه بار بشويد؛ زيرا شيطان شب را در حفره‌هاي بيني مي‌گذراند.

در صحيح بخاري آمده است: در مجلس رسول الله ص صحبت به ميان آمد و درباره‌ی کسی سؤال شد که‌ از آغاز شب تا صبح مي‌خوابد. رسول الله ص فرمود: او كسي است كه شيطان در گوش‌هاي او ادرار کرده است. 

آن‌چه كه بيان گرديد، اين بود كه شيطان انسان را به تنبلي واداشته و از انجام کارهای نيك باز می دارد و شيطان با ايجاد وسوسه در دل انسان، اين كار را انجام مي‌دهد؛ به گونه‌اي كه تنبلی را براي انسان امري پسنديده جلوه مي‌دهد و او را در انجام کار نیک، به‌ تأخیر مي‌اندازد و انجام كار را به اميدهاي بسيار طولاني مي‌سپارد. 

علامه ابن جوزي، در اين مورد مي‌گويد: بسیاری از یهود و نصارا، به‌ دین اسلام عشق و علاقه داشتند؛ اما شيطان هميشه آنان را از مسلمان شدن باز می‌داشت و به آن‌ها مي‌گفت: «شتاب نكن، به خودت مهلت بده» با اين شيوه، انسان را از مسلمان شدن به عقب مي‌اندازد، تا این‌که مرگش فرا می‌رسد. گناه‌كار را نيز به همين ترتيب از توبه كردن باز مي‌دارد و دیری نمی‌گذرد، که او را به خواهش‌های نفسانی‌اش می‌رساند. 

بسياري از انسان‌ها هستند كه براي انجام دادن كار اراده‌ی جدي دارند، ‌اما شيطان آن‌ها را وادار به عقب نشيني مي‌كند و بسياري از انسان‌ها براي رسيدن به فضيلت و بزرگی تلاش مي‌كنند، ولی شيطان در کارشان مانع ايجاد مي‌كند.

بسا اوقاتی‌ که مفتي و فقيه، براي تدريس اراده مي‌كند، شيطان مي‌گويد: چند لحظه استراحت كن. ‌عابد بيدار مي‌شود تا شب هنگام عبادت كند، شيطان مي‌گويد: شب طولاني است، اندكي بخواب. شيطان با ايجاد وسوسه، همواره تنبلي و سستي را زيبا جلوه مي‌دهد و انسان را از عمل باز مي‌دارد و انجام كار را به اميدهاي طولاني در آينده‌ی بسيار دور، مي‌سپارد.

بنابراين، لازم است انسان، آگاهانه و با دوراندیشی حركت كند. آگاهانه عمل كردن یعنی:

استفاده از وقت، عدم تأخیر، روی‌گردانی از آرزوی‌های دور، توجه به این‌که، آن‌چه بیم‌آور است امنیت نمی‌دهد، آن‌چه از دست رفته است باز نمي‌آيد. ريشه هر كوتاهي و گرايش به بدي، در اميدهاي دور و دراز نهفته‌ است. به طور قطع، انسان همواره مي‌انديشد كه خود را از بدي‌ها كنار بكشد و به سوي خوبي‌ها متوجه شود، اما او براي اين كار، تنها به‌ خود وعده مي‌دهد. بدون ترديد، كسي كه اميد رفتن در روز را دارد،‌ آهسته مي‌رود و كسي كه وعده‌ی صبح را به خود مي‌دهد، در شب ضعيف عمل مي‌كند و کسی که‌ مرگ را تصور نماید، ‌كارها را سریع و با جديت انجام مي‌دهد. 

از برخی سلف چنين آمده است:

از گفتن عبارت «بعداً انجام مي‌دهم» بر حذر باشيد؛ چراكه این جمله، از بزرگترین لشكرهای شيطان است. 

مثال كسي كه با پشتکار، كارش را انجام مي‌دهد و مثال كسي كه تنبلي مي‌كند و کارش را به تأخیز می‌اندازد، همانند گروهي است كه در حال مسافرت هستند و وارد شهري مي‌شوند، شخص هوشيار، كه كارهايش را با پشتکار دنبال مي‌كند،‌ پس از ورود به شهر، بی‌درنگ براي تهیه‌ی وسایل ادامه سفر اقدام مي‌كند و خود را براي حركت آماده مي‌سازد؛ اما شخص تنبل، كه همواره كارهايش را به عقب مي‌اندازد، چنین تصور می‌کند که‌ هنوز وقت زياد است،‌ برای مدت يك ماه در اين شهر می‌مانیم. در همين حال، آهنگ كوچ به گوش مي‌رسد؛ آن شخصی كه کارش را انجام داده است، با شنيدن صداي كوچ كاروان، بسيار خوشحال مي‌شود و آن كه تنبلي كرده است، سرگردان  و حیران می‌ماند. 

مثال انسان در دنيا نيز چنين است؛ برخی آماده و هشیارند، هرگاه فرشته‌ی مرگ براي قبض روح آن‌ها بيايد، با پشيماني روبرو نمي‌شوند و برخی فريب‌خورده و غافلند و آمادگي برای مرگ را به آينده دور و دراز می‌اندازند، آن‌ها هنگام كوچ كردن از اين دنيا، بايد طعم تلخ پشیمانی را بچشند. 

هرگاه در مزاج و سرشت انسان، محبت تنبلي و سپردن كارها به آینده‌ وجود داشته‌ ‌باشد، ‌شيطان نزد او آمده و به اندازه‌ی طبيعت و مزاجش، او را به عمل وامي‌دارد. مجاهدت در برابر شیطان مشكل است، مگر برای كساني كه هوشیارند و خود را در برابر دشمن مي‌بينند و باور دارند كه دشمن ضعيف نيست، هر چند در ظاهر خود را ضعيف نشان بدهد،‌ چون او در پناه این ضعف، نقشه‌اي را به زیان رقیبش طراحي مي‌كند و خودش را در كمين تقويت می‌كند.

4- وعده و آرزو

شيطان، وعده‌هاي دروغين مي‌دهد و با نشان دادن چراغ سبز، انسان را در گرداب گمراهي گرفتار می‌کند. 

ﭽ ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ       ﯯ     ﭼ [نساء:120]
«شیطان به آنان وعده‌ها مي‌دهد و به آرزوها سرگرم مي‌كند و شیطان جز وعده‌هاي فريبكارانه بديشان نمي‌دهد.» ‏
شيطان، به كافران وعده مي‌دهد كه در جنگ با مؤمنان، آن‌ها‌ را كمك و ياري کند، اما همین که جنگ شروع می‌شود، خود را كنار مي‌كشد و از عرصه نبرد فرار مي‌كند:

ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﭼ [انفال:48]
«(به ياد آور) زماني را كه شیطان، کارهای‌شان را در جلوی ديدگانشان مي‌آراست و مي‌گفت: امروز هيچ كس نمي‌تواند بر شما پيروز شود و من، هم‌پيمان و ياور شما هستم. امّا هنگامي كه دو گروه (مؤمنان و كافران) رويارو شدند، بر پاشنه‌هاي خود چرخيد (و از عهد و پيمان خود دست كشيد) و گفت من از شما بيزار و گريزانم.»

شيطان، وعده‌ی مال و ثروت در آخرت را به كافران ثروتمند مي‌دهد؛ اين‌جاست كه برخي كفار مي‌گفتند:

ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭼ [كهف:36]
«‏اگر هم من به سوي پروردگارم برگردانده شوم، بی‌گمان جايگاه بهتري از اين خواهم يافت.» ‏
شيطان، با وعده و آرزوهاي زيبا، انسان را مشغول مي‌دارد؛ وعده‌هايي كه در جهان خارج هيچ‌گونه واقعيتي ندارد. با اين شيوه، انسان را از کارهای مفيد و سودمند باز مي‌دارد و فقط با تخيل و گمان، او را خرسند مي‌كند و در ميدان عمل، كوچك‌ترين كاري براي او انجام نمي‌دهد.

5- اظهار خيرخواهي

شيطان، انسان را به نافرماني دعوت مي‌كند و مدعي است كه در صدد خير و صلاح اوست. پیش از این نیز، شيطان سوگند ياد كرده بود که خيرخواه پدر انسان (آدم () است، اما نتیجه چه شد؟

ﭽ ﯰ  ﯱ     ﯲ  ﯳ  ﯴ       ﭼ [اعراف:21]
«و براي آنان بارها سوگند خورد كه من خيرخواه شما هستم.»

وهب بن منبة، داستان زير را ‌از اهل كتاب نقل كرده است. جهت آگاهي از ترفندها و دسيسه‌هاي شيطان، در گمراه کردن انسان، اين ‌داستان تقدیم خوانندگان محترم مي‌گردد:

وهب مي‌گويد: عبادت‌گذار و راهبي در میان بني‌اسرائيل بود كه از تمام مردم دوران خويش، بيشتر عبادت مي‌كرد. در زمان او، سه برادر و يك خواهر، زندگي مي‌كردند. خواهر آن‌ها، دختری دوشيزه بود. اين سه برادر، مورد تهاجم دشمن قرار گرفتند. از این‌رو، در فكر آن بودند كه خواهرشان را نزد چه كسي بگذارند؟ ‌و نمي‌دانستند كه چه كسي اين امانت را پاسداري مي‌كند. در پايان، قرار شد خواهرشان را به عنوان امانت، به «عابد» بني‌اسرائيل بسپارند. زیرا او را عبادت‌گذاري قابل اطمينان می‌پنداشتند. پس خواهرشان را نزد او آوردند و به او سپردند، تا در مدت جنگ، در امنیت باشد.‌ اما عابد نپذيرفت و از سه برادر و خواهرشان پناه خدا را جست. برادران همواره اصرار كردند، تا این‌که پذیرفت و گفت: خواهرتان را در فلان اطاق كه روبروي عبادت‌گاه من است، اسكان دهيد. برادران او را در همان خانه اسكان دادند و به جنگ رفتند. 

اين دوشيزه، مدتي را در كنار عبادت‌گاه عابد گذراند. عابد از معبد خود براي او غذا مي‌برد، کنار دروازه مي‌گذاشت، درِ معبدش را مي‌بست، به عبادت خدا مي‌پرداخت و دوشيزه را صدا می‌كرد تا از خانه بيرون آمده و غذايش را بردارد. شيطان در كمين بود و در صدد برآمد تا عابد را گرفتار دام گناه كند. خطاب به او (عابد)‌ گفت: بيرون آمدن دوشيزه بسيار خطرناك است؛‌ زيرا وقتي از خانه بيرون می‌آيد، مردان بيگانه او را می‌بینند و اين امر موجب فتنه خواهد شد؛ لذا بهتر اين است كه غذاي دوشيزه را، خودت به درب منزل او برساني،؛ اجر و ثوابش نیز بيشتر است. عابد، تا مدتي غذاي دوشيزه را خود به درِب خانه‌ی او مي‌رساند و بدون این‌که با وي حرفي بزند، برمي‌گشت. مدتي به همين حالت سپري شد. 

سپس شيطان وارد مرحله بعدي شد و به عابد گفت: اگر  تو با وي حرف بزني‌ و او از حالت گوشه‌نشینی و وحشت بيرون آيد، ‌برايت بهتر است و ثواب نیز دارد؛ زيرا او تنها و وحشت‌زده است. عابد به اين توصيه شيطان، كه ظاهراً خيرخواهي بود، عمل كرد و از بالاي عبادت‌گاه خود با دوشيزه سخن مي‌گفت. مدتي به همين حالت سپري شد. 

سپس شيطان وارد مرحله سوم شد و گفت: چه زيبا است اگر تو از عبادت‌گاه خود پايين آمده و جلوی درب عبادت‌گاه خود نشسته، با دوشيزه، كه کنار درب خانه‌اش نشسته است، حرف بزني ‌اين‌گونه سخن گفتن، بيشتر مايه‌ی اطمينان خاطر و خوشحالي او مي‌گردد. شيطان همواره چنين توصيه مي‌كرد، تا این‌که عابد بني‌اسرائيل را از بالاي صومعه پایين آورد و در کنار درب نشاند و او را به صحبت با دوشيزه واداشت. از طرفي، دوشيزه نيز از خانه بيرون آمد و در کنار درب منزل خود نشست. مدتي نیز به‌ همين حالت سپري شد، كه عابد و دوشيزه از فاصله‌ی نزديك با هم حرف مي‌زدند. 

شيطان وارد مرحله چهارم شد و عابد را وعده‌ی اجر و پاداش بسیاری داد، مبنی بر این‌که او به دوشيزه نزديك‌تر شود و از درب صومعه‌ی خود، به درب منزل دوشيزه برود و در كنار او نشسته، با وي حرف بزند؛ چون مستحق ثواب بيشتر 
مي‌گردد،‌ زيرا حرف زدن و همراه بودن، غم و اندوه دوشيزه را مي‌كاهد.‌ شيطان همواره چنين توصيه مي‌كرد تا این‌که عابد، از وي اطاعت كرد و مدت زماني را به همين حالت سپري نمود. 

شيطان وارد مرحله پنجم شد و به عابد گفت: چقدر زيبا بود اگر داخل خانه مي‌رفتي و با وي حرف مي‌زدي و نمي‌گذاشتي كه بيرون بيايد و بيگانگان صورتش را تماشا كنند. شيطان همواره اين‌گونه وسوسه کرد، تا این‌که عابد پذیرفت و به توصيه‌ی شيطان عمل كرد؛‌ يعني داخل خانه ‌می‌رفت و در طول روز با وي حرف می‌زد. وقتي شب فرا می‌رسيد، عابد به صومعه‌ی خويش برمي‌گشت. 

سپس شيطان وارد مرحله ششم شد، ‌نزديك عابد آمد و دوشيزه را براي او خوب‌صورت و زيبا جلوه داد، تا این‌که عابد از روی شهوت، دستش را به دختر زد. شیطان همواره دختر را در چشمان عابد زيبا جلوه داد و در دل او وسوسه انداخت، تا این‌که با وي آميزش جنسي انجام داد و دوشيزه حامله شد و پسري به دنيا آورد. شيطان نزد عابد آمد و به او گفت: او از تو صاحب فرزند شده است، تو چه كار مي‌كني؟ من احتمال مي‌دهم كه تو رسوا شوي، يا این‌که آنان تو را رسوا كنند؛ ‌پس بهتر اين است كه نوزاد را بكشي و او را دفن كني. مادرش اين امر را از ترس برادرانش كتمان مي‌كند تا از عمل بدي كه تو با او انجام داده بودي، آگاه نشوند. عابد همين كار را كرد. 

شيطان وارد مرحله هفتم شد و نزد عابد آمد و گفت: با وي عمل بد انجام دادي و فرزندش را كشتي، فكر مي‌كني او ماجرا را از برادرانش كتمان مي‌كند؟ هرگز! بهتر است او را نيز مانند نوزادش بکشي و همراه با فرزندش دفن كني.‌ سرانجام عابد مادر را نيز کشت و او را همراه نوزادش،‌ در يك حفره انداخت و سنگ بزرگي روي آن گذاشت و بالاي آن را هموار كرد و در عبادت‌گاه خود، مشغول عبادت شد. مدتي سپري شد و ‌برادرانش از جنگ برگشتند و نزد راهب  آمدند و جوياي احوال خواهرشان شدند. راهب خبر مرگ او را به برادرانش داد و اظهار ترحم نمود، گريه کرد  و گفت: آري،‌ مرحومه از بهترين زنان بود،‌ اين مرقد او است، ‌برويد و زيارتش كنيد. برادرانش به آن قبر آمدند و براي خواهرشان گريه كردند. چند روز بالاي قبر او ماندند و سپس به خانه‌ی خود برگشتند. 

وقتي شب فرا رسيد و همه خوابيدند، ‌شيطان به شكل مرد مسافري به خواب آن سه برادر آمد، نخست نزد برادر بزرگ‌تر آمد و درباره‌ی خواهرشان سؤال كرد. برادر ماجرایي را كه از راهب شنيده بود، برايش تعريف كرد،. شيطان تمام سخنان عابد را انکار كرد و گفت: راهب درباره‌ی خواهرتان دروغ گفته است؛ او خواهر شما را از راه نامشروع، حامله كرده و پسري از او به دنيا آورده است. سپس خواهرتان و فرزند نامشروعش را، از ترس شما به قتل رسانده و جسد آن‌دو را، در چاهي در كنار صومعه‌اش انداخته است. اگر آن‌جا را حفر كنيد، خواهرتان را با نوزادش خواهيد ديد. شيطان، به خواب برادر ميانه و كوچك‌تر نیز رفت و همين داستان را با آن‌ها در ميان گذاشت. 

وقتي اين سه برادر از خواب بيدار شدند، ‌بسيار شگفت‌زده بودند؛ چرا که هر سه، ماجرای مشابهي را در خواب ديده‌اند. برادر بزرگ‌تر گفت: اين وسوسه‌ی شيطان است،‌ درست نیست و آن را دنبال نکنید. ‌برادر كوچك‌تر گفت: به خدا سوگند، تا قبر را باز نكرده و درستی یا نادرستی ماجرا را به اثبات نرسانم،‌ دست برنمي‌دارم. هر سه برادر رفتند و درِ اطاقي را كه روز اول خواهرشان را در آن‌جا اسكان داده بودند، باز كردند و به جستجوي جایی كه شیطان در خواب به آن‌ها نشان داده بود، پرداختند. پس خواهر و نوزادش را در آن  پيدا كردند، همان‌گونه كه در خواب ديده بودند. از عابد سؤال كردند، ‌عابد اعتراف كرد و محاكمه و به اعدام محکوم شد. 

وقتي او را به دار آويختند، شيطان نزد او آمد و گفت: تو مي‌داني من همان رفيق تو هستم كه درباره‌ی آن زن، تو را فريب دادم، تا این‌که تو با وي زنا کردی و سپس او و نوزادش را كشتي. ‌اگر امروز از من اطاعت كني و خدایي كه او را آفريده و صورت زيبا به او داده است، را منكر شوي، از اين مهلكه تو را رهایی خواهم داد. راهب منكر خدا و کافر شد، اما شيطان، که به هدفش رسیده بود، او را تنها گذاشت تا مردم او را به دار آويختند.
 

مفسران، اين داستان را در تفسير آيه زير نقل مي‌كنند:

ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ                  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ [حشر:16]
6- تدریج در گمراهی

از داستان یاد شده، شيوه‌ای از شیوه‌هاي شيطان، در گمراه کردن انسان، به دست مي‌آيد و آن این‌که، شيطان گام به گام انسان را به سوي گمراهي سوق مي‌دهد و از این کار خسته نمي‌شود. هر زمان كه انسان را به معصيتي گرفتار كند، ‌به معصيتي بزرگ‌تر او را سوق مي‌دهد، تا این‌که او را به ارتكاب بزرگ‌ترين معصيت، وامي‌دارد و بدين ترتيب، او را به نابودي كامل مي‌رساند و اين قانون الله متعال لايزال است كه هرگاه انسان راه كج را اختيار كند،‌ شيطاني بر او گماشته مي‌شود و دلش را به كج‌انديشي و كج‌فكري سوق مي‌دهد: 

ﭽ ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ ﭼ [صف:5]
«آنان، چون از حق منحرف شدند، الله متعال دل‌هايشان را بيشتر از حق دور داشت.»
 7- فراموش سازی آن‌چه مایه‌ی خیر و صلاح است

از جمله دسيسه‌هاي شيطان، همان است كه با آدم ( نیز انجام داد؛ شیطان همواره او را دچار وسوسه كرد تا این‌که دستور پروردگار را از ياد آدم برد.

ﭽ ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ    ﭼ [طه:115]
«در آغاز كار، ما به آدم فرمان داديم؛ امّا او فراموش کرد و از او تصميمی درست و اراده‌ای استوار، مشاهده نكرديم.»

يار موسي ( خطاب به موسي فرمود: 

ﭽ ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭼ [كهف:63]
«ماهي را از ياد بردم و جز شيطان یادآوری آن را از ذهنم نبرده است.»

الله متعال، پیامبر ص و اصحابش ( را از نشستن در مجلسي كه در آن آيات و احكام الله متعال، به استهزا گرفته مي‌شود، باز داشته است؛ اما شيطان، موجب مي‌شود كه انسان، اين دستور الله را فراموش کرده و در چنين مجالسي شركت كند:

ﭽ ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ     ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﰎ     ﭼ [انعام:68]
«هرگاه ديدي كساني به تمسخر آيات ما مي‌پردازند، از آنان روي بگردان، تا آن‌گاه كه به سخن ديگري مي‌پردازند. اگر شيطان (چنين فرماني را) از ياد تو برد، پس از به خاطر آوردن، با قوم ستم‌كار منشين.»

يوسف (، در زندان به آن فرد زنداني، كه گمان کرد در آينده‌‌ی نزديك رهایی مي‌يابد، فرمود: ‌«نزد پادشاه، درباره‌ی رهایي و بي‌گناهي من سخني بگو» شيطان آن را از ياد او برد، در نتيجه يوسف (، چندین سال در زندان ماند:

ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﭼ [يوسف:42]
«(يوسف خطاب) به يكي از آن دو كه مي‌دانست آزاد مي‌گردد، گفت: مرا در پيش سرور خود يادآور شو. امّا شیطان آن را از يادش ببرد كه در پيش سرورش بازگو كند. پس يوسف چند سالي در زندان بماند.»

هرگاه شيطان، بر انسان سلطه يابد، الله را کاملاً فراموش مي‌گرداند:

ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ     ﯻ  ﯼ      ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﰃ  ﰄ     ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ     ﭼ [مجادلة:19]
«شیطان بر آنان چيره گشت و ياد الله را از خاطرشان برد. اينان حزب شیطان هستند. هان! قطعاً حزب شیطان زيان‌كار هستند.»

منظور از كساني كه شيطان بر آنان چيره شده است، منافقان‌ می‌باشند و یادآوری، ياد «الله» است، زيرا ياد «الله» شيطان را بیرون مي‌راند 

ﭽ ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﭼ [كهف:24]
«و چون دچار فراموشي شدي، پروردگارت را یاد کن.»

8- شيطان، به وسيله‌ی دوستانش، مؤمنان را مي‌ترساند

از جمله آرزوهاي شيطان، اين است كه مؤمنان را توسط لشكريان و دوستان خود بترساند، تا مؤمنان عليه شيطان و دوستانش جهاد نكنند و ‌آن‌ها را به کار خوب راهنمایی و از کار زشت بازندارند. اين یکی از بزرگ‌ترين ترفندهاي شيطان، در مورد اهل ايمان است. الله سبحان، ما را از اين نیرنگ شيطان آگاه ساخته است:

ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ ﭼ [آل عمران:175]
«در واقع اين شيطان است كه (شما را از) دوستانش مى‏ترساند، پس اگر ایمان دارید، از آنان مترسيد و از من بترسيد.»
فتاده مي‌گويد: ترساندن به وسيله‌ی دوستان خود، ‌يعني این‌که دوستانش را در نظر شما بزرگ و مبهم جلوه مي‌دهد. اين است كه الله متعال فرمود: ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ        ﭬ  ﭼ 
پس هرگاه ايمان انسان قوي باشد، ترس از دوستان شيطان از دل او  زدوده مي‌شود؛ اما اگر ايمان ضعيف باشد، ترس از دوستان شيطان و شيطان، بیش‌تر مي‌شود.

9- شيطان از راهي وارد می‌شود، که‌ انسان خواهان آن است

علامه ابن قيم در اين‌باره مي‌فرمايد: شيطان، همانند خون در رگ انسان جريان دارد؛ تا این‌که با نفس انسان همراه مي‌شود. چیزهایی که مورد پسند نفس می‌باشد را پیدا می‌کند. سپس نفس را یاری می‌دهد تا آن چیزها را بدست آورد و از همين راه وارد مي‌شود و اهداف خود را دنبال می‌کند. ‌هرگاه دوستان شيطان مي‌خواهند به اهداف پليدشان برسند، هم‌ديگر را از همين راه (راهي كه مورد پسند نفس است)‌ كمك مي‌كنند؛ زيرا هر كس برای رفع نیازش از اين دروازه وارد شود،‌ به هدف خود مي‌رسد و هر كس از غير اين دروازه داخل شود، دروازه‌ را بسته‌ می‌یابد.

شيطان از همين راه بود که بر آدم و حوا وارد شد. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ    ﭼ [اعراف:20]
ابن قيم مي‌فرمايد: شيطان در مورد گرايش و دل‌بستگی آدم و حوا جستجو كرد و دريافت كه آن‌ها، به ماندن در بهشت و نعمت‌هاي جاویدان الله متعال،‌ گرايش و دل‌بستگی عميق و فراوانی دارند و اطمينان یافت كه تنها از اين راه مي‌تواند آن‌ها را فريب دهد. پس براي آنان سوگند ياد كرد که خيرخواه آنان است و گفت:

ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﭼ [اعراف:20]
10- القای شبهات

از جمله ابزارهايي كه شيطان توسط آن فرزندان آدم را به گمراهي مي‌كشاند، ‌ايجاد تزلزل در عقيده، با ایجاد شك و شبهه است. رسول الله ص در مورد  برخي از اين‌گونه شبهات، به ما هشدار داده است. در بخاري و مسلم، از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ ‌رسول الله ص فرمودند: 

«يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ».

(شيطان پيش شما مي‌آيد و مي‌گويد: فلان چيز را چه كسي آفريده است؟ فلان چيز را چه كسي آفريده است؟ تا جایي كه مي‌گويد: پروردگارت را چه كسي آفريده است؟ هرگاه، به اين‌جا رسيد، از شر او به الله پناه ببرد و باز آيد).

حتي صحابه ( از شك و شبهه‌هاي شيطان در امان نبودند. برخی از اصحاب ( نزد رسول الله ص می‌آمدند و از وسوسه‌هاي شيطاني شكايت می‌كردند. در صحيح مسلم، از ابوهريره ( روایت شده‌ است که‌ مي‌گويد: گروهی از اصحاب نزد رسول الله ص آمدند و پرسيدند: اي رسول خدا ص! گاهي دچار وسوسه‌اي مي‌شويم كه نمي‌توانيم آن را بر زبان بياوريم و گفتن آن را گناهی بزرگ مي‌پنداريم؟ رسول الله ص  فرمود: «آن‌چه شما حس مي‌كنيد،‌ همان ايمان است».

این همان ايمان بود كه صحابه ( را از وسوسه‌ی شيطان دور می‌كرد و آن بزرگواران، آن وسوسه را نمي‌پسندیدند و گفتن آن را گناهي بزرگ می‌دانستند. از رسول الله ص درباره‌ی وسوسه سؤال شد؟ ‌فرمود: «تِلْكَ مَحْضُ الإِيمَانِ» (اين‌گونه وسوسه، نشانگر ايماني خالص است.)

آري، می‌بینیم كه  صحابه ( درباره‌ی دوری از وسوسه‌هاي شيطان، چه  رنجی را تحمل مي‌كردند. امام ابوداود در سنن خود، از ابن‌عباس ( چنين روايت مي‌كند:‌ شخصي نزد رسول الله ص آمد و گفت: اي پيامبر خدا ص! گاهي دچار وسوسه و حالتي مي‌شوم كه سوختن در آتش و تبديل شدن به زغال را، بر گفتن آن ترجيح مي‌دهم. ‌رسول الله ص فرمود:‌ «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيَدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ» (الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله را سپاس كه نیرنگ شيطان را به وسوسه تبديل كرده است.

از جمله شبهاتی که شيطان در عقل و دل انسان می‌افکند، آن است كه الله متعال آن را براي ما بيان فرموده است:

ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ  ﮐ       ﮑ      ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ   ﯭ  ﯮﭼ [حج:52-54] 
«و پیش از تو هیچ فرستاده و پیامبری نفرستادیم مگر آنکه چون (کتاب الهی را) تلاوت می‌کرد، شیطان چیزی در قرائتش القا می‌نمود؛ پس الله، شبهه‌افکنی شیطان را از میان می‌برد و آن‌گاه آیاتش را محکم و استوار می‌گرداند. و الله دانای حکیم است. تا شبهه‌افکنی شیطان را آزمونی برای بیماردلان و سنگدلان قرار دهد. و به‌راستی ستمکاران در دشمنی و اختلاف شدیدی به‌سر می‌برند که از حق دور است. و (نیز) کسانی که از علم و دانش برخوردار شده‌اند، بدانند که آیات الهی، حق و راستین و از سوی پروردگار توست و بدین‌ ترتیب به آن ایمان بیاورند و دل‌هایشان برایش نرم و خاشع شود. و بی‌گمان الله، مؤمنان را به راه راست هدایت می‌کند.»

منظور از «تمني»، در آيه‌ی یاد شده، احساس قلبی می‌باشد و آيه بدین معناست است كه وقتي رسول الله ص با خود سخن مي‌گفت و مي‌انديشيد، ‌شيطان با نیرنگ در احساس قلبی او شبهه می‌افکند و مي‌گفت: کاش از الله می‌خواستی که‌ به‌ دارایی تو بیافزاید! کاش از الله می‌خواستی که‌ همه‌ی مردم ایمان بیاورند.
پس آن‌چه را كه شيطان به وسيله وسوسه در تفکّر رسول الله ص، می‌افکند،‌ الله متعال آن را به اين صورت منسوخ مي‌كرد كه پيامبرش را به خود (الله) آگاه و به سوي حق راهنمایي مي‌كرد. اگر پنداشته شود که منظور آيه چنين است كه شيطان گفتاری غير از قرآن را در قرآن وارده می‌کرد، بسيار دور از ذهن است و پذيرفتني نيست و علاوه بر آن،‌ معصوم بودن رسول الله ص در امر تبليغ، با اين معني مطابقت ندارد. 

شقيق، در مورد شبهاتی که شيطان آن‌ها را در دل انسان می‌افکند،‌ مي‌گويد: هر روز صبح، شيطان در چهار سوی من (جلو،‌ عقب،‌ راست و ‌چپ) براي ايجاد شك و وسوسه كمين مي‌كند و مي‌گويد: چرا از نافرماني الله متعال می‌ترسی؟ ‌بي‌ترديد الله متعال بخشنده و مهربان است. ‌آن‌گاه من این آيه‌ی را می‌خوانم:

ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ    ﭼ [طه:82]
«من کسی را مي‌آمرزم، که برگردد و ايمان بياورد و كارهاي شايسته انجام دهد و هدایت شود.»

سپس شيطان از پشت سر نزد من می‌آید و مرا از نابودی فرزندانم، بعد از مرگم می‌ترساند. ‌آن‌گاه من اين آيه را مي‌خوانم: ﭽﭒ  ﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ  ﭙ  ﭚﭼ [هود:6] 
«هيچ جنبنده‌اي در زمين نيست، مگر اين‌كه روزيِ آن بر عهده‌ی الله است.»

سپس از سمت راست نزد من می‌آید و مرا در مورد زنانم مي‌ترساند. ‌آن‌گاه من این آيه را مي‌خوانم:

ﭽ ﯙ  ﯚ  ﭼ [اعراف:128] «و سرانجام نيك از آن پرهيزگاران است.»

سپس از سمت چپ نزد من می‌آید و مي‌خواهد از راه خواهش‌های نفسانی وارد شود.‌ آن‌گاه من مي‌خوانم:

ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﭼ [سبأ:54] «ميان ايشان و آن‌چه آرزو دارند (كه پذيرش ايمان ايشان و رهایی از عذاب است) جدایي می‌افتد.»

11-14- شراب، قمار، انصاب و ازلام

الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭼ [مائده:90-91]
«ای مؤمنان! شراب، و قمار، و بت​ها (و همه​ی معبودان باطل) و تیرهای قرعه، پلیدند و از اعمال شیطان؛ پس از آنها دوری کنید تا رستگار شوید. به راستی شیطان می​خواهد با شراب و قمار در میانتان دشمنی و کینه بیندازد و شما را از یاد الله و نماز باز دارد؛ پس آیا (از باده​نوشی و قماربازی) باز می​آیید؟»

«خمر»: تمام مواد سکرآور و مخدر؛ «ميسر»: قمار؛ «انصاب»: هر آن چيزی كه نصب شود تا آن را پرستش كنند،‌ خواه سنگي باشد يا درختي، ‌بتي باشد يا قبري؛ «ازلام»: جام‌هایي بودند كه به وسيله‌ی آن‌ها شانس و بخت خود را مشخص مي‌كردند.

برای نمونه، روي برخی از جام‌ها، تيرها یا سنگ‌ها می‌نوشتند: ‌«أمَرَني رَبّي» پروردگار مرا امر كرده است. روی برخی دیگر می‌نوشتند: «نَهاني رَبّي» پروردگار مرا باز داشته است. هرگاه كسي مي‌خواست به مسافرت برود، يا ازدواج كند، دستش را در ظرفي كه اين سنگ‌ها يا جام‌ها در ‌آن بودند،‌ داخل مي‌كرد؛ ‌اگر سنگي بيرون مي‌آمد كه بر آن نوشته شده بود: «خدا امر كرده است»، آن شخص براي ازدواج اقدام مي‌كرد يا به مسافرت می‌رفت و اگر سنگی بيرون مي‌آمد، كه بر آن نوشته شده بود: « خدا باز داشته است»، آن شخص كارش را رها مي‌كرد.

شيطان، انسان را براي انجام اين چهار عمل تشويق مي‌كرد؛ ‌زيرا اين‌ کارها گمراه كننده بودند و به نتایج بسيار خطرناكي منجر مي‌شدند؛ ‌شراب عقل و هوشیاری را از بين مي‌برد و آن‌گاه كه عقل از دست برود، انسان مرتكب کارهای زشت شده و فرامین الهی را ترك مي‌كند و ممکن است به هر کاری دست بزند.

ابن كثير، در تفسير خود از عثمان بن عفان ( نقل كرده است که‌ فرمود: از شراب بپرهيزيد؛ زيرا شراب سرچشمه‌ی تمام بدي‌ها است. 

ابن كثير در ادامه مي‌گويد: در امت‌هاي گذشته، مردي بود كه از مردم دوری می‌گزيد و به عبادت می‌پرداخت. زن بدكاري با وي آشنا شد و كنيز خود را نزد آن مرد عابد فرستاد، تا او را در ماجرایي گواه قرار دهد. مرد عابد همراه با كنيز وارد منزل شد. هر دري را كه كنيز براي وارد شدن عابد باز مي‌كرد، دوباره آن را قفل مي‌کرد. در پايان، به اطاقي رسيدند كه زن بسيار خوب‌صورتي در آن‌جا نشسته بود و در كنار او، يك پسر و يك شيشه‌ی شراب، نيز گذاشته بود. 

زن زيبا گفت: به خدا سوگند، من تو را براي شهادت نخواسته‌ام؛ خواستم تا با من زنا کنی و يا اين پسر را بکشي و يا از اين شراب بنوشي. در پایان، زن يك جام شراب را به او نوشانيد و گفت: بيشتر بياوريد، همواره مي‌نوشيد و مي‌نوشيد، تا این‌که عمل بد را با اين زن انجام داد و غلام را نيز كشت. آري، ‌شراب و ايمان، هرگز يك‌جا جمع نمي‌شوند،‌ مگر این‌که يكي آن ديگري را از خود مي‌راند.

ابن جرير، ‌ابن منذر،‌ ابن ابي حاتم، ابوالشيخ و ابن مردويه، از ابن سعد روايت مي‌كنند: ‌مردي از انصار مدينه، براي برخی اصحاب رسول الله ص دعوت ناهاري را تدارك ديد. هنوز حرمت شراب نازل نشده بود.‌ بر سر سفره‌ی ناهار، شراب نيز بود. مهمانان پس از خوردن غذا، شراب نوشیدند. وقتي بيهوش شدند، در حالت مستي، در برابر هم‌ديگر فخر و مباهات مي‌كردند و به جنگ پرداختند. سعد بن ابي وقاص(، در اين جنگ مورد اصابت استخواني قرار گرفت و ‌بيني‌اش چنان زخمي شد كه تا هنگام وفات، اثر آن زخم روي بینی‌اش باقي بود.

يكي ديگر از اصحاب، كه پیش از نازل شدن دستور حرمت شراب، آن را  نوشيده و در حالت مستي، برای مردم امامت ‌کرده بود، در قرائت اشتباه کرد: «قل يا ايها الكافرون اعبد ما تعبدون» يعني: اي كافران، می‌پرستم، آن‌چه را كه شما می‌پرستید. 

آن‌گاه، الله متعال آيه‌ی زير را نازل فرمود:
 ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ [نساء:43]
«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! در حالي كه مست هستيد، به نماز نايستيد تا آن‌گاه كه مي‌دانيد چه مي‌گوئيد.»

مشاهده شده است زماني كه انسان‌هاي مغرور و سركش، شراب را مي‌نوشند، كارهایي مانند كارهاي ديوانگان انجام مي‌دهند. طوری که‌ بزرگ و كوچك، آن‌ها را مورد تمسخر قرار مي‌دهد،‌ در پياده‌روها به زمین می‌افتند و رهگذران آن‌ها را لگدمال می‌کنند. 

قمار نيز مانند شراب، بيماري نابودگر و خطرناكي است. اگر در روح و روان انسان ريشه دواند، رهایی و بهبودی از آن بسيار دشوار است. قمار، بهترین روش براي نابودکردن زمان و دارایی است، كينه‌ها و دشمنی‌ها را بر مي‌انگيزد و آدمی را به کارهای حرام وا‌مي‌دارد. 

شيطان، انسان را به نصب و بنای معبودي غیر از الله، دعوت مي‌کند، تا به عنوان معبود، پرستش شود. لازم به‌ یادآوری است، که‌ پرستش بت‌ها، در عصرهای گذشته‌ و امروز، رایج بوده‌ و می‌باشد. شياطين، از اين بت‌ها جدا نمي‌شوند و گاهي اوقات، بت‌پرستان را ‌مورد خطاب قرار مي‌دهند و چيزهایي را به آنان نشان مي‌دهند، كه بت‌پرستان ‌به بت‌ها اعتماد كنند، نيازهاي خود را از آن‌ها بخواهند، در بلا‌ها، از آن‌ها ياري جويند و در جنگ‌ها از آن‌ها کمک بگیرند، به نام آنان ذبح كنند، هديه بدهند، به دور آن‌ها رقص و پای‌کوبی کنند، جشن برگزار كنند و چشن ميلاد بگيرند. شیطان، بسياري را با اين روش گمراه كرده است. ابراهيم ( در درخواست خویش از الله متعال چنين می‌گفت:
ﭽ ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ ﭵ  ﭶﭷ ﭼ [إبراهيم:35-36]
«و من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور نگاهدار. پروردگارا! اين بت‌ها، بسياري از مردم را گمراه ساخته‌اند.»

همواره در ميان مسلمانان، قبرپرستانی وجود داشته‌اند. این گروه، در دعاهاي خود مرده‌ها را محور قرار می‌دهند، نيازهاي خود را از آنان می‌خواهند، به نام آن‌ها حیوانات را ذبح مي‌كنند و امروزه، بدعت جديدي، كه شيطان به خاطر آن انسان را به تمسخر گرفته، ‌رواج پيدا كرده است؛ آن بدعت، مجسمه‌ی «سرباز گمنام» مي‌باشد. آنان، اين مجسمه را نماد سرباز جنگجو و جهادگر می‌دانند، با دادن دسته‌گل و هديه، او را بزرگ می‌دارند و هرگاه كسي بخواهد به كشوري برود كه این مجسمه در آن‌جا هست، به كنار آن بت (سرباز گمنام) مي‌رود و هدايايي را به عنوان ياد بود و تجليل، تقديم مي‌کند. همه‌ی اين حركت‌ها، گونه‌ای از بت‌پرستی و کاری شيطاني می باشد.
فال‌گیری:

آگاهی از کارهای آينده، جزو علم غيب است، كه سواي الله متعال كسي اين علم را ندارد. اين‌جاست كه رسول الله ص درباره‌ی مسافرت، ‌ازدواج و هر کاري كه جوانب مفيد و مضر آن، براي ما روشن نيستند، استخاره را مشروع قرار داده است. از الله متعال خواهانيم، كه بهترين امور را براي ما برگزيند.

پیامبر ص، معلوم كردن امور پنهان توسط فال را، باطل گرداند؛ ‌زيرا تير و خدنگ‌ها، نمي‌دانند كه خير و صلاح در چه اموري است. بنابراین، مشورت کردن با آن‌ها، حكايت از نقصان عقل دارد و نشاني از فقدان علم می‌باشد. 

راندن پرنده نیز مانند فال‌گیری است؛ كسي كه قصد سفر داشت و از خانه‌ی خود بيرون می‌رفت، اگر از كنار پرنده رد مي‌شد، پرنده را به پرواز در مي‌آورد؛ اگر آن پرنده به سمت چپ پرواز مي‌كرد، آن سفر را ميمون و مبارك می‌پنداشت. همه‌ی اين‌گونه کارها، نشاني از گمراهي هستند. 

15- جادو

جادو از جمله ابزارهايي است كه شيطان توسط آن، فرزندان آدم را به گمراهي سوق مي‌دهد. شياطين، جادو را به انسان مي‌آموزند. جادو، فقط زیان دارد و هيچ‌گونه سودی در آن نیست. اين علم، مي‌تواند موجب جدایي ميان زن و شوهر شود و این جدایی، از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين كارهايي است كه شيطان، لشكريان خود را براي انجام آن اعزام مي‌کند.

الله متعال مي‌فرمايد: ﭽ ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ      ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﭼ [بقره:102]
«در حالی که سلیمان هیچ‌گاه کفر نورزید. بلکه این شیاطین بودند که کفر ورزیدند و جادو را به مردم آموزش می​دادند و نیز آنچه را که بر دو فرشته​ی بابل (به نام​های) هاروت و ماروت نازل شد. (آن دو فرشته، طرز باطل کردن جادو را به مردم آموزش می​دادند) و به هیچ‌کس چیزی یاد نمی​دادند، مگر این‌که (ابتدا) به او می​گفتند: ما وسیله​ی آزمایش هستیم؛ مبادا کافر شوی. ولی آن‌ها از آن‌دو مطالبی می​آموختند، که بتوانند به وسیله​ی آن، میان مرد و همسرش جدایی بیندازند. ولی جز به اجازه و خواست الله نمی​توانند به کسی زیانی برسانند. آن‌ها، چیزهایی می‌آموختند که برای‌شان زیان داشت، نه فایده؛ و قطعاً می​دانستند که هر کس، خریدار چنین کالایی باشد، هیچ بهره​ای در آخرت نخواهد داشت. و آن‌چه خود را به آن فروختند، خیلی زشت و ناپسند است؛ اگر می​دانستند.»
آيا جادو حقیقت دارد؟

علما در اين‌باره اختلاف نظر دارند؛ برخی بر اين باورند كه جادو تخيل محض است و واقعيت ندارد. 

ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ ﭼ [طه:66]
«در این هنگام، جادوی آنان، او را به خیال انداخت که طناب‌ها و عصاهاي‌شان حرکت می‌کنند.»

برخي ديگر بر اين عقيده‌اند كه جادو، تخيل نيست و واقعيت دارد؛ همان‌گونه‌ که‌ آيه‌ی (102)، از سوره‌ی بقره، به‌ طور واضح آن را تأیید می‌نماید. درست اين است كه جادو بر دو گونه است:

گونه‌ی نخست: تخيّل است و اساسش ترفندهاي علمي و حركت‌های پنهانی می‌باشد.

گونه‌ی دوم:‌ آن است كه واقعيت دارد و ميان زن و شوهر جدایی می‌اندازد.

16- ناتوانی انسان

در انسان، نقاط ضعف بسیاری وجود دارد که‌ در واقع، بيماري هستند و شيطان اين بيماري‌ها را در نفس و روان انسان تشديد مي‌كند. از جمله‌ی اين بيماري‌ها: بزدلي،‌ نااميدي، خودبینی،‌ خوشي بسیار،‌ خود محوري، انكار،‌ شتاب زدگي، خشم، سبک‌‌عقلی، بخل، حرص، جدال، شك، نادانی، غفلت، لجاجت در خصومت، ادعای دروغین، بی‌تابی، جلوگیری از کار خیر، سرکشی، تجاوز از حدود، عشق به مال، عشق به دنيا و... هستند. 

اسلام، انسان را به اصلاح نفس و رهایي از بيماري‌هاي آن فرا‌می‌خواند و این کار نياز به تلاش پیوسته و گسترده دارد؛ همان‌طور كه در برابر رنج و دردها، نیاز به صبر می‌باشد. 

اما، پيروي كردن از هوس‌هاي نفس اماره، بسيار آسان است. کسی که به دنبال درمان بیماری‌های نفس است، مانند كسي است كه به قله‌ی كوهي صعود كند و کسی که از خواهش‌های نفسانی پیروی می‌کند، مانند كسي است كه مي‌خواهد از قله‌ی كوه پایين بيايد. اين‌جاست كه پيروي كردن از شيطان، به‌ وفور انجام مي‌گيرد و دعوت‌گران به حق، همواره با سختي‌هایی روبرو مي‌شوند و چه‌ بسیار سختي‌هایی که در راه دعوت به سوي حق وجود دارد.

سلف، درمورد چگونگی بهره‌برداري شيطان، از نقاط ضعف انسان، سخنانی گفته‌اند، از آن‌جمله:

معتمر بن سليمان، از پدرش چنين نقل مي‌كند:

وسواس شيطان ، هنگام اندوه و هنگام شادي، در دل انسان داخل مي‌شود، پس اگر انسان در چنين مواردي،‌ الله را ياد كند،‌ شيطان عقب‌نشيني مي‌كند.

وهب بن منبه، می‌گوید: يكي از راهبان، خطاب به شيطان، كه خود را در جلوی او ظاهر كرده بود، گفت: كدام خصلت بني‌آدم، در زیان رسانيدن به خودشان، براي تو مفيدتر است؟ شيطان گفت: خشونت و هیجان‌پذیری. شيطان مي‌گويد: آن‌گاه که‌ انسان به‌ هیجان و خشونت می‌رسد، او را همانند توپی كه در دست بچه‌ها است، به راحتي تمام مي‌گردانم.

ابن جوزي، از عمر ( چنين نقل مي‌كند:‌ نوح ( درباره‌ی خصلت‌هايي كه انسان را به نابودي مي‌كشاند، از شيطان ‌سؤال كرد؟ شيطان در جواب گفت: حسادت و آز.

آن‌چه را كه شيطان، در ماجرای يوسف ( و بردرانش انجام داد، بر ما پنهان نيست، دل‌هاي برادران بوسف را درباره‌ی يوسف چگونه مملو از كينه كرد. ‌يوسف ( فرمود: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﭼ [يوسف:100]
«‏به راستي که الله در حق من نيكي‌ها كرده است؛ مرا از زندان رها نمود و شما را از بيابان (به مصر) باز آورد پس از آن‌كه شیطان ميان من و برادرانم جدایي انداخت.»

17- زنان و محبت دنيا

رسول الله ص فرموده است که پس از ایشان، برای مردان فتنه و آزمایشی سخت‌تر از زنان نیست. از این‌رو، به زنان دستور داده شده كه به جز دست‌ها و صورت‌شان، تمام بدن خود را بپوشانند و به مردان نیز دستور داده شده است تا نگاه‌شان را پایين اندازند. رسول الله ص مردان را از خلوت با زنان نهی کرده‌ و فرموده است: هرگاه زني با مرد بيگانه‌اي تنها باشد، نفر سوم آن‌ها، شيطان است. در ترمذي به سند صحيح چنين آمده است: 

«إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»
(زن عورت است؛ ‌هرگاه بيرون رود، ‌شيطان در انتظار اوست).

متأسفانه‌ امروز، فاجعه‌ی بيرون رفتن زنان را به گونه‌اي مي‌بینيم كه رسول الله ص،  پیشتر بدان اشاره‌ فرموده بود. رسول الله ص فرمود: ‌زماني فرا مي‌رسد كه زنان پوشيده و لخت خواهند بود. در سرتاسر دنيا، انجمن‌ها و مؤسسه‌هایي وجود دارند، كه به صورت آشكار، زنان و مردان را براي گسترانيدن فحشا به کار می‌گیرند. 

اما محبت دنيا، سرچشمه‌ی تمامی گناهان است. همه‌ی خونريزي‌ها، ‌آبروريزي‌ها، چاپيدن اموال،‌ قطع رحم و...، تنها به خاطر محبت دنيا، رقابت در دستیابی بدان و حرص بر كالاي زوال‌پذير آن، روی می‌دهد.

18- ترانه و موسيقي

ترانه و موسيقي، دو ابزاری هستند كه شيطان، به وسیله‌ی آن‌ها، قلب‌ها را فاسد و روح و روان را نابود مي‌كند. ابن‌قيم مي‌فرمايد: از جمله نیرنگ‌هاي شيطان، كه به وسيله‌ی آن كساني كه بهره‌ی زیادی از عقل، علم و دين ندارند، را می‌فریبد و دل‌هاي انسان‌های نادان و دروغ‌گو را شكار مي‌كند، گوش دادن به موسیقی، كف زدن و ترانه هستند. ‌اين‌ها، ابزارهایي هستند كه شيطان به وسيله‌ی آن‌ها، دل‌ها را از قرآن باز مي‌دارد و فقط متوجه فسق و عصيان مي‌كند. 

این‌دو، در واقع قرآنِ شيطان هستند و موانعی بزرگ برای رسيدن به جوار الله می‌باشند، زمينه ساز لواط و زنا هستند. شيطان با کمک آن‌ها، درون باطل‌گرایان را شكار مي‌كند و آن‌ها را براي عقل‌های كج، زيبا جلوه مي‌دهد و براي زيبا جلوه دادن آن‌ها، شك و شبه‌های بي‌اساسي را ایجاد می‌کند. سپس وسوسه‌های شيطاني پذيرفته مي‌شود و با پذیرش آن‌ها، قرآن نادیده گرفته مي‌شود.

شگفت‌آور این‌که، برخی از مدعيان عبادت و بندگی، موسيقي، رقص و سرود را به عنوان وسيله‌ای برای عبادت انتخاب مي‌كنند. آن‌ها سماع الله را کنار گذاشته و به سماع شيطان روي آورده‌اند. علامه ابن قيم، براي اين سماع بيش از ده اسم بیان کرده است: لهو،‌ لغو، باطل، دروغ، سوت‌كشيدن، كف‌زدن، دنباله‌روی زنا، قرآن شياطين، محل رشد نفاق در دل و درون، صدای احمقانه‌، صدای فاجرانه‌، ‌صداي شيطان، سرود شيطان و غرور. 

وی هم‌چنین، درباره‌ی حرام بودن و دروغ و بهتاني كه این کارها در بردارند،‌ به درازا سخن گفته است که در صورت تمايل، می‌توانید به کتاب «إغاثة اللهفان» مراجعه فرمایيد. 

زنگوله، موسیقی شيطان است

رسول الله ص فرمودند: 

«الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ». (زنگوله، آلت موسیقی شيطان است). 
به همين دلیل، فرشتگان، با كارواني كه همراه آن، سگ يا زنگوله باشد، همراه نمي‌شوند.

19- سستي نشان دادن مسلمان در انجام اعمال

هرگاه مسلمان، پاي‌بند دين خود باشد، ‌شيطان براي گمراه كردن او راهي نمي‌يابد و نمي‌تواند او را بازيچه‌ی خود قرار دهد. پس ‌هرگاه در انجام برخي اعمال، سستي و تنبلی به‌ وی دست داد، ‌شيطان زمينه را براي گمراه کردن  او فراهم مي بيند. 

الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﭼ [بقره:208]
«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! همگي به اسلام درآیيد و از گام‌هاي شیطان پيروي نكنيد، بي‌گمان او دشمن آشكار شماست.» ‏
بنابراين، ورود به دايره‌ی اسلام و انجام همه‌ی ارکان اسلامی، تنها چيزي است كه مسلمان را از شيطان رهایی مي‌دهد. برای نمونه، زماني كه صف‌های نمازگزاران فشرده و درکنار هم باشند، شيطان نمي‌تواند به میان آن‌ها نفوذ کند و هرگاه در ميان صف‌ها جایی خالی باشد، شيطان وارد آن‌ها مي‌شود. در حديث آمده است: 

«أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ لَا تَتَخَلَّلُكُمْ الشَّياطِينُ كَأَنَّها أَوْلَادِ الْحَذَفِ»

 (صف‌هايتان را راست كنيد، تا شياطين كه مانند فرزندان حَذَف هستند، وارد صف‌ها نشوند). سؤال شد: ای رسول خدا ص! فرزندان حَذَف يعني چه؟ فرمود: سُودٌ جُرْدٌ بِأَرْضِ الْيَمَنِ (ملخ‌هايي سیاهی در سرزمين يمن هستند).

در حديثي ديگر آمده است:

«أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا، فَوَالَّذي نَفسي بِيَدِهِ، إنّي لَأَرى الشَّيطانَ بَينَ صُفُوفِكُم كَأَنَّها غَنَمُ عُفْر»
.

(صف‌هایتان را راست کنید و در کنار هم بایستید، سوگند به‌ ذاتی که‌ جان من در دست اوست، شیطان را می‌بینم که‌ همانند گوسفندان عفر، به‌ میان شما راه یافته‌ است).

گفتار پنجم: چگونه شيطان با وسوسه‌هاي خود ،به درون انسان راه مي‌يابد؟

مطلب نخست: وسوسه 

شيطان مي‌تواند از راه‌هايي وارد قلب و روح انسان شود، كه براي ما قابل درك و فهم نيستند. او براي استفاده از اين راه‌ها، از فطرتی كه براساس آن آفريده شده است،‌ کمک مي‌گيرد و آن فطرت، «وسوسه» مي‌باشد. الله متعال در آيه‌ی زير، ما را از اين وسوسه آگاه می‌نماید: 

ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ [الناس:4-5]
«وسوسه‌گري كه واپس مي‌رود، وسوسه‌گري است كه در سينه‌هاي مردمان به وسوسه مي‌پردازد.»

ابن‌کثیر، در تفسیر کلمه‌ی «الوسواس الخناس» می‌گوید: شيطان در قلب انسان کمین گرفته‌ است، هرگاه فراموشي به انسان دست دهد،‌ وسوسه مي‌كند و هرگاه الله را ياد كند،‌ شيطان عقب‌نشيني مي‌كند. 

در صحيحين، از انس روایت شده است كه رسول الله ص فرمودند:

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ».
(شيطان مانند خون، در بدن انسان جريان دارد).

شيطان، به وسيله‌ی همين وسوسه، آدم را گمراه كرد و او را به بي‌راهه برد و از درخت ممنوعه به او چشانید:

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ ﮢ ﮣﭼ [طه:120]
«سپس شيطان آدم را وسوسه كرد و گفت: آيا تو را به درخت جاودانگي و پادشاهی فناناپذير رهنمود كنم‌؟»

شياطين، گاهي به صورت انسان ظاهر مي‌شوند، گاهي با انسان حرف مي‌زنند و. تنها صداي خود را به گوش او مي‌رسانند و‌ انسان را به کارهایی دستور می‌دهند و از کارهایی باز می‌دارند. شرح مفصل اين مطالب، در مباحث آينده خواهد آمد.

مطلب دوم: ظاهر شدن شياطين 

گاهي شياطين از راهی غير از وسوسه نزد انسان مي‌آيند. آن‌ها خود را به صورت انسان ظاهر مي‌كنند و گاهي فقط صدايشان را به گوش انسان مي رسانند. گاهي خود را به صورت‌ چیزهاي شگفت‌آوري ظاهر مي‌كنند. گاهي نزد انسان مي‌آيند و وانمود مي‌كنند كه جن هستند. برخی اوقات، به دروغ خود را فرشته معرفي مي‌كنند. گاهي خود را داناي غيب مي‌نامند و مدعي مي‌شوند كه از عالم ارواح آمده‌اند.

شيطان، در تمامی اين احوال، با برخی مردم حرف مي‌زند و گاهی به آنان خبري مي‌رساند يا با واسطه‌هايي كه او را «وسيط» مي‌گويند،‌ شيطان خود را شبيه او کرده و به زبان او صحبت مي‌كند و گاه به صورت نامه و نوشتار پاسخ مي‌دهد. 

گاه نیز شياطين گام فراتر نهاده و انسان را مي‌ربايند و به فضا پرواز مي‌كنند و او را از جایي به جاي ديگر می‌برند و گاه آن‌چه را كه بخواهند، روي انسان آزمایش می‌کنند، اما لازم به‌ یادآوری است که‌ شياطين، اين كارها را تنها با گمراهان انجام مي‌دهند؛ آنان كه الله، آفریننده‌ی زمين و آسمان، را باور ندارند و يا مرتكب گناه مي‌شوند. 

اين گروه از گمراهان و دوستان شياطين، تظاهر به صلاح و تقوي مي‌كنند، اما در واقع، از مرز دين خارج شده و از همه‌ی مردم گمراه‌ترند. پیشینیان و ساير محدثان، در اين خصوص مواردي را یادآور شده‌اند كه به دليل شهرت و تواتر، احتمال انکار و رد درستی آن‌ها، غيرممكن به نظر مي‌رسد. 

از جمله‌ی اين موارد، سخن شيخ ابن تيميه در مورد حلاج می‌باشد. وی می‌گوید: حلاّج، صاحب سيميا و جادو بود و بیش‌تر اوقات شياطين در خدمت او بودند. باری همراه با برخی از پیروانش بر بالاي کوه أبو قبيس بود. دوستانش از او حلوا و شيريني خواستند، کمی دور شد و سپس با ظرف بزرگی از حلوا برگشت. بعد از تحقيق معلوم شد، كه ديك حلوا از مغازه يك حلوافروش در يمن، دزدیده شده است و شيطان آن را برایش آورده است. 

شيخ ابن تيميه مي‌فرمايد: چنين ماجراهایي، براي کسانی غیر از حلاج نيز پيش آمده است، كساني كه مانند حلاّج، حالات شيطاني دارند و ما در زمان حاضر و در زمان‌هاي گذشته، بسياري از اين‌گونه ماجراها را سراغ داريم. برای نمونه: شخصي در زمان حاضر (زمان شيخ ابن تيميه) در دمشق مي‌زيست. شيطان او را از کوه صالحه به روستايي در پیرامون دمشق برد، اين شخص از فضا داخل پنجره اطاق مي‌شد.‌ مردم او را مي‌ديدند كه از هوا وارد پنجره مي‌شود و هنگام شب، به كوچك‌ترين دروازه از دروازه‌هاي شش‌گانه‌ی شهر دمشق مي‌آمد. او و همراهانش از اين دروازه مي‌گذشتند. او در واقع از بدكارترين مردم بود. 

شخص ديگري در قلعه‌ای از روستای شاهده‌، در مناطق شام (سوريه)، تا قله‌ی كوه، در هوا پرواز مي‌كرد و مردم او را مي‌ديدند. در واقع شيطان او را می‌برد. او راهزن بود. 

بسیاری از اين فريب‌كاران، ‌شرارت مي‌كردند و سران شر به شمار مي‌آمدند. يكي از آن‌ها به نام (بوشي ابي المجيب)، در تاريكي شب خركاهي
 را براي او نصب مي‌كردند و نان‌هایی هم‌چون مشک مي‌پختند و از الله یادی نمی‌کردند و کتابی هم نداشتند که نام الله در آن باشد. بوشي به هوا پرواز مي‌كرد و مردم او را مي‌ديدند و گفتگویش با شيطان را مي‌شنيدند. هر كس مي‌خنديد يا ناني می‌دزدید، دَف به صدا در مي‌آمد، بدون این‌که‌ کسی آن‌را به‌ صدا درآورد. شيطان، آنان را درباره‌ی آن‌چه كه از وي مي‌خواستند، خبر مي‌داد و دستور می‌داد تا براي او گاو يا اسبي را قرباني كنند،‌ بدین صورت که گلوي آن را بفشارند تا جان دهد و در اين هنگام، نام الله را نیاورند. (يعني با نام الله آن را ذبح نكنند) وقتي اين كار را مي‌كردند، نياز آنان برآورده مي‌شد.

ابن تيميه، از شخص پیری که خود می‌گفت که زنا و لواط می‌کرده است، نقل مي‌كند: آن شيخ مي‌گفت: سگ سياه رنگي، كه در پيشاني آن، دو لكه‌ی سفيد بود، ‌نزد من مي‌آمد و به من مي‌گفت: فلاني فرزند فلان، براي تو نذر كرده است و فردا آن نذر
 را براي تو مي‌آوريم. صبح آن روز، شخص مورد نظر همراه با حیوان نذر شده‌، نزد شیخ می‌آمد و شیخ نیز پیشتر در مورد آن خبر می‌داد.

ابن تيميه از شخصي ديگري چنين حكايت مي‌كند: او شياطيني داشت. ‌آن‌ها را می‌فرستاد تا برخی انسان‌ها را دچار بيماري دیوانگی كنند. سپس نزديكان و بستگان شخص دیوانه، نزد آن شخص مي‌آمدند و از وي مي‌خواستند تا بيمارشان را درمان کند. وی نیز به پيروان (شياطين) خود دستور می‌داد تا از بيمار دور شوند و بيمار را به حال خود بگذارند. ‌آن‌گاه، بستگان بيمار مبلغ بسیاری به اين شخص مي‌دادند. 

گاهي چنين مي‌شد، كه جن پول و طعام دزدی براي او مي‌آوردند. وقتی کسی انجیر داشت، شيخ (آن شخص شيطاني) از پيروان خود (شياطين) انجير مي‌خواست، پس ‌شياطين بی‌درنگ براي او انجير مي‌آوردند. كسي كه براي خود انجير کنار گذاشته بود،‌ وقتي مي‌خواست از انجيرهايش استفاده كند، حتي يك دانه از آن‌ها را نمي‌ديد و اذعان مي‌كرد كه انجيرها به سرقت برده شده‌اند.

از شخص ديگري چنين نقل مي‌كند كه او مشغول تحصيل علم بود،. شياطين نزد او آمده و او را به گمراهي كشاندند و به او گفتند:‌ نماز را از عهده‌ی تو ساقط مي‌كنيم و هر چه را خواسته باشي، برايت مي‌آوريم.

شيخ الاسلام ابن تيميه، برخی از روش‌هایی كه شياطين، براي گمراه كردن انسان‌ها به كار مي‌برند، را بيان كرده و مي‌فرمايد: كساني را مي‌شناسم، كه گیاهان، فوایدشان را براي آن‌ها گفته‌اند. يعني شيطان داخل گیاهان شده و ‌از آن‌جا مردم را مورد خطاب قرار داده‌اند. كساني را مي‌شناسم كه سنگ‌ها و درختان به آن‌ها چنین گفته‌اند: ای دوست خدا، به‌ تو تبريك می‌گوییم. سپس آن شخص آيه الكرسي را خوانده و آن حالت از وي برطرف شده است. كساني را مي‌شناسم كه به شکار پرنده رفته‌اند،‌ گنجشكان و دیگر پرندگان، به شکارچی گفته‌اند: مرا شكار كن تا طعمه فقیران شوم. شيطان همان‌طور كه وارد انسان مي‌شود و به زبان او حرف مي‌زند، وارد پرنده‌ها شده و به زبان آن‌ها نيز حرف مي‌زند. برخی‌ها كه در داخل خانه بوده‌اند و ‌درب خانه نيز قفل بوده است، ولي خود را در خارج از خانه می‌یابند. ‌يعني چنان حس كرده‌اند كه بيرون خانه هستند، حال آن‌كه درب خانه را اصلاً باز نكرده‌اند. 

كساني كه شياطين به آنان خدمت مي‌كنند، با گناه خود را به شياطين نزديك مي‌كنند:

آنان كه خود را، ولي مي‌پندارند و در واقع شياطين به آنان خدمت مي‌كنند، باید با انجام كارهای كفرآمیز  و شرك‌آمیز، خود را به شياطين نزديك کنند و برخی از اهداف شياطين را تحقق بخشند. شيخ ابن تيميه مي‌فرمايد: بسياري از اين دوستان شيطان، قرآن مجيد را با نجاست مي‌نويسند و حروف قرآن را وارونه مي‌خوانند، ‌خواه سوره‌ی فاتحه باشد يا سوره‌ی اخلاص يا سایر سوره‌های قرآن، برای آن‌ها فرق نمی‌کند.

وی ادامه می‌دهد: آنان قرآن مجيد را با خون يا ساير چیزهای ناپاک مي‌نويسند؛ یعنی از چيزهایي را برای نوشتن استفاده‌ می‌کنند، كه مورد رضايت شيطان است.

هرگاه اين‌گونه انسان‌ها، آن‌چه را كه مورد پسند شياطين است بگويند يا بنويسند، شياطين برخي از نيازهاي آنان، امثال: خشكاندن آب،  رفتن به هوا و پرواز از جایي به جاي ديگر، را تامين مي‌كنند. يا آن‌كه اموال برخی مردم را نزد آن‌ها مي‌آورند. عيناً همان‌طور كه شياطين اموال خائنان يا كساني كه نام الله را بر زبان نمي‌آوردند، به سرقت مي‌برند.
مردان غیبی

شارح طحاويه مي‌فرمايد: برخی شياطين، آن‌هایي هستند كه مردم آن‌ها را «مردان غیبی» مي‌گويند و با آن‌ها سخن مي‌گویند و گاهي از دست آن‌ها كارهاي غیرطبیعی، انجام مي‌گيرد و با انجام اين كارها، خود را ولي مي‌پندارند. برخي از آن‌ها، مشركان را ياري مي‌كنند تا در برابر مسلمانان، دست به‌ کارهایی بزنند.

شارح طحاويه در ادامه مي‌گويد: اين‌ها در واقع، برادران مشركان هستند. ‌او مي‌گويد: علما درباره‌ی مردان غیبی به سه دسته تقسيم مي‌شوند:

1- آن‌هايي هستند كه وجود «مردان غیبی» را انکار مي‌كنند؛ اما مردم آن‌ها را ديده‌اند و وجود آن‌ها ثابت شده است. يا این‌که انسان‌هاي معتبر، درباره‌ی آن‌ها ‌سخن گفته‌اند. ‌اين‌ها هرگاه خود «مردان غیبی» را ببينند، به وجود آن‌ها اذعان مي‌كنند.

2- کسانی كه «مردان غیبی» را مي‌شناسند و به تقدير بازمی‌گردند و معتقدند كه راه‌هاي ديگري به جز راه پيامبران، براي رسيدن به «الله» وجود دارد. 
3- کسانی كه، دوست و سرپرستی غیر از رسول الله ص را قبول ندارند و مي‌گويند: فرستاده‌ی الله براي هر دو گروه محمد ص است. اين گروه، رسول را بسیار گرامی می‌دارند، ولي از دين و شريعتش آگاهی ندارند. 
سپس، در مورد حقيقت اين گروه و پیروانش مي‌گويد: «واقعيت اين است كه اين‌ها در واقع پيروان شياطين هستند و «مردان غیبی» همان جن‌ها هستند. به آن‌ها رجال نيز گفته مي‌شود. همان‌طور كه خود قرآن می‌فرماید:
ﭽ ﮇ  ﮈ        ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ    ﭼ [جن:6]
«و مردانى از آدميان، به مردانى از جن پناه مى‏بردند و بر سركشى آن‌ها مى‏افزودند.»

اگر مردان غیبی از انسان‌ها مي‌بودند، انسان‌ها با همديگر مأنوس مي‌شدند. چون انسان‌ها ‌ظاهر می‌شوند و همدیگر را می‌بیند،‌ انسان‌ها در برخي اوقات ممكن است پنهان باشند، اما براي هميشه از ديد ساير انسان‌ها پنهان نمي‌شوند و هر كس «مردان غیبی» را از انسان‌ها بداند،‌ نادان و اين پندار او اشتباه است.»

شارح طحاويه در ادامه سخنانش، دليل اختلاف اين سه گروه را ناآگاهی از تفاوتي می‌داند، كه ميان اولياء رحمان و اولياء شيطان، وجود دارد. وی مي‌گويد: مقايسه‌ی کارها، سخنان و احوال مردم، با قرآن و سنت رسول الله ص ضروري است. هر كس کارها، سخنان و احوالش، با كتاب و سنت هماهنگ باشد، او انسان شايسته‌اي است؛ در غیر این صورت، او انسانی نادرست و کارها و سخنانش اشتباه است. هر چند كه مانند پرندگان هم در هوا پرواز كند يا روی دریا راه رود. تا وقتی‌كه پاي‌بند كتاب و سنت رسول الله ص نباشد، مورد پذیرش نيست.

پس مقياس تشخیص دوستان رحمان، از دوستان شيطان،‌ بايد كتاب الله و سنت رسول الله ص باشد؛ تا این‌که‌ با استفاده‌ از آن‌دو، شخص شایسته‌ و درست‌کار، از شخص بد و ناشایست، جدا شود و گرنه كج‌رفتاري و گمراهي شایع می‌گردد و ممكن است دشمنان الله، به‌ عنوان دوستان الله پنداشته شوند. ‌اگر انساني پاي‌بند اين دو باشد،‌ بسیار عزیز و گرامی است و در غير اين صورت، او کسی به حساب نمی‌آید، هر چند كه مرده‌ها را زنده كند و سنگ‌های بي‌ارزش را به سنگ‌های ارزشمند تبدیل کند.

امام ابن تيميه مي‌فرمايد: هر كس تفاوت ميان احوال رحماني و احوال شيطاني را نداند، نمی‌تواند حق را از باطل تشخيص دهد و هر كس كه الله متعال، قلب او را به نور ايمان و پيروي از قرآن روشن نكرده باشد، ‌راه حق را از باطل نمي‌شناسد و حقايق براي وي مبهم خواهد بود، ‌همان‌طور كه حال مسيلمه، صاحب يمامه و ساير كساني كه به دروغ مدعي نبوت بودند،‌ براي مردم مبهم بود.

ابن تيميه در كتابی بسيار ارزشمند، در مورد تفاوت ميان دوستان ‌رحمان و دوستان شيطان، بحث کرده است، كه اگر بدان مراجعه‌ نمایید، تفاوت میان دوستان رحمان و دوستان شيطاني برای شما به گونه‌اي روشن می‌شود که‌ ديگر دوستان شیطان هرگز از شما پنهان نمی‌مانند، ایشان کتاب خود را «الفرقان بين اولياء‌ الرحمن و اولياء الشيطان» نام داده‌ است.

پس از سليمان (، جن براي هیچ‌کس مسخر نمي‌شود

الله متعال، درخواست سليمان ( را پذيرفت و حكومتی به او عنايت فرمود، كه پس از وي شايسته‌ی هيچ‌كس ديگري نيست. ‌با توجه به اين نكته، هرگاه جني از یک انسان فرمان‌برداری كند،‌ اين فرمان‌برداری، به معنای تسخير نيست؛ بلكه به معنای خشنودی جن، از انجام آن کار است. اما ‌آيا چنين چيزي جايز و ممكن است؟ 

ابن تيميه مي‌فرمايد: جن در ارتباط با انسان روابط و احوال متفاوتي دارد: ‌برخی از انسان‌ها، مطابق حكم الله و فرستاده‌اش، به جن دستور می‌دهند؛ ‌يعني آن‌ها را به ایمان به یگانگی الله و پرستش او و پيروي از رسول الله ص امر می‌کنند،‌ همچنان‌که‌ انسان‌ها را نيز به چنين كارهایي امر مي‌كنند. ‌اين‌گونه انسان‌ها، از بهترين دوستان الله هستند و در واقع آن‌ها در امر به معروف و نهي از منكر، از جانشينان و خلفای رسول الله ص مي‌باشند. 

اگر كسي براي كارهاي مباح و جايز، خدمت‌کارانی از جن را برگزیند، مانند كسي است كه برای انجام كارهاي مباح و جايز، از ميان انسان‌ها خدمت‌کاری گرفته‌ باشد. در واقع، ‌اين شخص جن را به انجام واجبات و دوری از منكر و حرام، حكم مي‌كند. مثال او، مانند پادشاهانی است كه این‌گونه به مردم امر و نهي مي‌كنند. اين دسته از انسان‌ها، اگر فرض شود كه دوستان الله هستند،‌ در ردیف دوم دوستان الله قرار می‌گیرند، مانند نبي پادشاه در مقابل بنده‌ی فرستاده‌ شده‌ است. واضح‌تر بگویم، مانند: سليمان و يوسف در برابر ‌ابراهيم، ‌موسي، ‌عيسي ‌و محمد صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين، می‌باشد.

هر كس در كارهایي از جن استفاده كند، كه الله و رسولش، از آن کارها بازداشته‌اند، خواه در شرك باشد يا در كشتن انسان‌هاي بی‌گناه يا در آزار رساندن به مردم،‌ مانند بيمار كردن،‌ فراموش گرداندن علم، يا در کارهای زشت باشد، مثل جلب توجه كسي كه قصد انجام عمل بد را با وي دارد. ‌اين گونه كمك گرفتن و ياري جستن از جن، گناه و تجاوز به‌ حدود الهی است؛ هر كس برای انجام كفر از جن استفاده كند، كافر است و اگر در انجام هر گناهی از جن استفاده كند، او مرتکب همان گناه می‌شود. 

اگر انساني، در مورد شریعت آگاهی کاملی نداشت و در كارهايي از جن استفاده می‌کرد كه به‌ گمان خودش كرامت می‌باشند،‌ مثلاً در رفتن به حج يا به پرواز بردن او هنگام شنيدن سماعي كه بدعت است، ‌يا این‌که او را به عرفات يا از شهري به شهري ديگر مي‌برد و او حج انجام دهد، اما نه آن حج شرعي كه الله و رسولش امر كرده‌اند و امثال آن، در واقع او  فريب نیرنگ‌های جن را  خورده است.

مطلب سوم: احضار روح

در زمان حاضر، اعتقاد به احضار ارواح بسیار گسترش پيدا كرده است و بسياري از مردمی که آن‌ها را عاقل و عالم مي‌دانند، ‌به اين عمل دروغين و بي‌اساس، ايمان دارند. اعتقاد احضار ارواح، كه در واقع پنداري بيش نيست، تنها به یک صورت نیست؛ گونه‌ای از آن، دروغ محض است و با تلقین رواني، حالاتی مصنوعي و نیرنگ‌هاي علمي، انجام می‌شود. گونه‌ای ديگر، آن‌ است كه جن و شياطين در آن نقش دارند. استاد محمد حسين، در كتابش (الروحيه الحديثه)، از بسياري از اين فريب‌كاري‌ها و نیرنگ‌ها، پرده برداشته است. 

آن‌ها کارهای خود را در نور قرمز تندی، كه شبيه تاريكي است، در ظاهر اجساد، جابه‌جا کردن اجسام و صدایی بلند، انجام می‌دهند. آن‌گونه که بيننده نمی‌‌تواند جای نشستن حاضران، منبع صدا، جزئیات مكان، مانند: ديوار، درب و پنجره، را ببیند.

دكتر محمد، درباره‌ی «خباء»
 چنين مي‌گويد: از همين مكان، كه توسط پرده‌هايی پوشانده شده است، ارواح خيالي، در قالب اجسام بيرون مي‌آيند و اندك زماني پس از آن، به همان محل برمي‌گردند؛ بگونه‌اي كه حاضران فرصت دست زدن به آن‌ها را پیدا نمی‌کنند.

تدليس
، روشی كهنه و معروف است. انسان‌های شيطان‌صفت به وسيله‌ی آن، بندگان الله را گمراه مي‌كنند و در صدد به دست آوردن جایگاه و شرف در نزد مردم هستند. همان‌طور كه در صدد چاپيدن اموال آن‌ها نیز مي‌باشند. 

ابن تيميه در مورد گروهی به نام «بطائحيه»، كه در زمان او مي‌زيستند،‌ چنين مي‌گويد: آن‌ها مدعي علم غيب و مكاشفه بودند و ادعا می‌کردند كه «مردان غيبي» را به مردم نشان مي‌دهند. سپس پاره‌ای از نیرنگ‌‌های آنان را بیان نموده و می‌گوید: برخی از زنان را برای كسب اطلاعات از احوال داخل خانه‌ها، به خانه‌هاي مردم مي‌فرستادند. سپس اطلاعات خود را به  صاحب‌خانه‌ می‌گفتند و ادعا مي‌کردند كه اين اخبار و اطلاعات، از جمله اموري هستند كه ویژه‌ی آن‌ها می‌باشد..

تجربه‌ای در عصر حاضر

صاحب اين تجربه، نويسنده‌ی معروف، احمد عزالدين بيانوي است. او اين تجربه‌ی شخصي را در كتابش «‌الايمان بالملائكه» ‌آورده است. ما نیز آن را از همان کتاب برای شما بازگو می کنیم.

نويسنده چنين مي‌گويند: «احضار ارواح» افكار مردم را در شرق و غرب به خود مشغول کرده است. چندين مقاله به زبان‌هاي مختلف، در اين‌باره به نگارش درآمده است، چندين مجله به زبان عربي و غربي، چاپ و پخش شده و تاليفات زيادي نيز انجام گرفته است.‌ پژوهشگران، در اين‌باره تحقيق كرده‌اند‌ و افراد باتجربه، آن‌را آزموده‌اند و خردمندان نیز به اين نتيجه رسيدند، كه اعتقاد «حاضر كردن ارواح» دروغ محض و دعوت به كفر و گناه است.

بي‌ترديد، اعتقاد احضار ارواح، كه برخی مدعي آن هستند،‌ دروغ و فريبي محض است. اين ارواح، در واقع شياطيني هستند كه انسان را بازيچه قرار داده و او را فريب مي‌دهند. 

هيچ كس اين توانایی را ندارد كه روح كسي را احضار كند؛ ‌زيرا «روح» پس از جدا شدن از جسم،‌ به عالم برزخ می‌رود. سپس، يا در نعمت و يا در عذاب باقي خواهد ماند و فرصت انجام کارهایی كه مدعيان احضار روح، به او نسبت مي‌دهند، را ندارد. 

نويسنده مي‌گويد: من براي انجام اين كار دعوت شدم و مسأله «احضار ارواح» را براي مدتي طولاني آزمایش کردم و در پايان بر من روشن شد، كه اعتقاد به احضار ارواح، دروغ محض است كه توسط شياطين انجام مي‌گيرد و هدف شياطين از انجام اين کار، فريب دادن و گمراه کردن انسان و جلب دوستي اوست.

آغاز تجربه

آقاي احمد عزالدين، در ادامه‌ی سخنانش مي‌گويد:

تقريباً مدت ده سال است ‌با شخصي آشنایي دارم، كه به‌ گمان خودش از جن در انجام كارهاي مفيد و در خدمت به انسان، بهره‌ می‌گیرد و او اين كار را توسط «وسيطي»
 از انسان انجام مي‌دهد. 

اين شخص، مدعي است كه به وسيله‌ی تلاوت قرآن و اذكار طولاني، به اين جایگاه رسیده و مدت زمان زيادي را در اين جایگاه گذرانده است و كساني كه مدعي مهارت كامل در اين علم هستند، او را در اين کار (احضار ارواح) راهنمایي كرده‌اند. 

روزي، اين وسيط نزد من آمد و دعوت فلان جن را پيرامون يك مساله‌ی بسيار مهم، كه براي من بسیار اهميت داشت، به من رسانید. من با توکل به‌ الله متعال، در زمان تعیین شده، حاضر شدم. بسيار خوشحال بودم و فكر مي‌كردم به تجربه‌ی جديدي دست خواهم يافت.
فريب چگونه آغاز شد؟

نخستين شيوه‌ی فريب، كه من با آن روبرو شدم، ‌اين بود كه «احضار ارواح» از راه استغفار،‌ تهليل 
 و اذكار انجام گرفت و اين کارها، در ابتدا انسان را با اين تصور مواجه مي‌سازد، كه با روح علوي (موجود در آسمان) راست‌گو و پاك‌باز، ‌گفتگو مي‌كند. 

نويسنده مي‌گويد: به هرحال، وارد خانه‌ی وسيط شدم. من و او در يك اطاق تنها شديم. او روي فرشي نشست و با راهنمایي وی، شروع به استغفار و تهليل كرديم. لحظاتي بعد، شروع به چرت زدن كرد.‌ من او را روي فرش خواباندم و طبق دستورش،‌ چادري را روي او انداختم. بی‌درنگ صدایي به گوشم رسيد كه صاحب آن به من سلام کرد و ‌علاقه و محبت خود را به من نشان داد و خود را چنان معرفي كرد، كه نه از فرشتگان است و نه از جن، بلكه آفریده‌ی ديگري است كه در اثر فرمان الله متعال، (كُن) به وجود آمده است و ادعا می‌کرد كه ميان او و الله متعال، براي دريافت دستورات، فقط پنج واسطه وجود دارد، كه پنجمين آن‌ها، جبرئيل ( است.

شروع به تعريف من كرد و گفت: جز با تو، ‌تمام ارتباط‌مان را با ديگر انسان‌ها قطع كرده‌ايم. زيرا من به گمان آن‌ها، در اين دوران انسان ممتازي هستم و ويژگي‌هاي خوبی دارم و مورد توجه الله متعال هستم و الله متعال مرا براي اين ویژگی، برگزيده است.

او (صاحب صدا) وعده‌هاي بسيار شگفت‌آوري به من می‌داد. من براي اين تجربه نوين و دعوت فريب‌دهنده، با توکل بر الله عزوجل،‌ آماده شدم و از الله خواستم كه مرا از لغزش‌ها رهایی دهد و به سوي حق راهنمایي نماید. در حالي كه از نور و روشنایي علم استفاده مي‌كردم و به لطف و عنايت الله متعال، راه مستقيم را مي‌پيمودم.

پس از پايان ديدار نخست، براي ديداري ديگر در زمانی ديگر، مرا دعوت كرد. سپس در مورد آيه‌هاي ویژه‌ای، برای بيدار كردن وسيط، مرا راهنمایي كرد. اين کار انجام گرفت، ‌وسيط نشست و چشمانش را ماليد و چنان وانمود مي‌كرد كه گویي از خواب بسيار عميقي بيدار شده و درباره‌ی آن‌چه كه انجام گرفته است، ‌هيچ‌گونه اطلاعي ندارد.

من به وعده‌گاه برگشتم و پس از چند ديدار ميان ما، مدتي طولاني سپري شد. در هر دیدار، وعده‌هاي زيبایي به من داده مي‌شد و به من گفته می‌شد: آينده‌ی بسيار خوبي در انتظار تو  است و امت به وسيله‌ی تو، ‌به موفقیت بسیار بزرگی دست می‌یابد.

تغيير موضوع

جريان دگرگون شد؛ ‌در هر ديدار، گروهی از ارواح با گفتن اذكار و یا بدون گفتن آن اذكار، به دیدن من مي‌آمدند. من همراه با وسيط، غذا مي‌خوردم يا چاي مي‌نوشيدم. ‌او همواره با همان حالت خواب و چرت، كه پیشتر بدان اشاره شد، ‌مواجه مي‌شود، سرش به طرف جلو مي‌رود و صورتش به سينه‌اش مي‌خورد. شخصی كه خود را فرشته يا جن يا ‌صحابي و يا ولي، معرفی می‌کند، با من سخن مي‌گويد؛ سخني كه همراه با احترام، بزرگ‌داشت و تبرك جستن به دیدار من و بشارت آينده‌ای روشن بود، سپس برمی‌گشت و پس از وي ديگري و ديگري مي‌آمدند.

زائران چه كساني هستند؟

بنا به گفته‌ی خود زائران، افرادي از فرشتگان، جن، ابوهريره و گروهي از اولياء، به ديدار من آمده‌اند. از ميان اولياء: ‌ابي الحسن شاذلي ( و گروهي از اهل علم و فضل، كه ولايت آن‌ها به درجه‌ی شهرت رسيده بود، مانند:‌ شيخ احمد ترمانيني بودند، پدرم نيز از جمله كساني بود كه به ديدار من آمد. 

آنان مرا به دیدار پدرم‌ بشارت دادند و من با شوق فراوان، منتظر آن لحظه بودم. وقتي زمان ديدار نزديك شد،‌ مرا بشارت دادند که زمان ديدار نزديك است. ‌مرا به خواندن سوره‌ی واقعه با صداي بلند امر كردند. سوره را خواندم. وقتي از قرائت سوره واقعه فارغ شدم، به من گفته شد: بعد از چند لحظه پدرت نزد تو خواهد آمد  و آن‌چه را كه مي‌گويد، گوش كن ولي حق هيچ‌گونه سؤالي را نداري!!!
آغاز بيداري من

پس از چند دقيقه، تازه‌‌واردي آمد و مدعي شد كه پدر من است. بر من سلام کرد و از این‌که به ديدار من آمده است، اظهار خوشحالي مي‌كرد و از پيوند من با روح‌هاي یاد شده نيز خوشحال بود و مرا درباره‌ی وسيط و اهلش و رعايت ادب و احترام او، توصيه مي‌كرد،؛ زيرا آن وسيط، هيچ‌گونه درآمدي جز از اين راه نداشت. اين تازه‌وارد، كه خودش را پدر من معرفی مي‌كرد، سخنانش را با درود ابراهيمي به پايان رسانيد و من مي‌دانستم كه مرحوم پدرم، درود به رسول الله ص به ويژه به درود ابراهيمي، علاقه فراوان داشت. 

بسيار شگفت‌آور  این‌که، لحن اين گوينده بسیار به  لحن پدرم شبيه بود. سپس سلام گفت و بيرون رفت. 

من همواره با خود  مي انديشيدم: چرا زائران مرا توصيه مي‌كردند كه از پدرم سوال نكنم؟! قطعاً در اين توصيه رمز و رازي وجود دارد!

یک راز بسيار پنهاني، كه در آن لحظه برايم كشف شد، اين بود كه آن تازه‌وارد در واقع پدرم نبود، بلكه قرين و همراه جني او بود. جني که نزد من آمد، همان بود که در زندگي او را همراهي مي‌كرد، صدايش را مانند صداي پدرم‌ در آورد و مانند او شده بود.

به من سفارش شده بود كه اصلا از وي سوال نكنم؛ زيرا همراه جني،‌ هر چند كه آشنا به زندگي پدرم بود‌ و هر چند كه احوال او را حفظ كرده بود، ولي آگاه به تمام جزئيات فرزند پدر نبود و نيست. بنابراين، آن‌ها (زائران) مي ترسيدند که اگر من از وي سوالي بپرسم، که جوابش را به من ندهد، آن‌گاه براي آنان رسوايي به بار مي‌آورد.

سپس، در ديدار من با ديگران، سعي مي‌كردند نام آن‌ها را براي من معرفي نكنند، ‌مگر هنگام خداحافظي. وقتی زمان خداحافظي فرا رسيد،‌ هر كس که خواست برود، ‌با گفتن سلام، ‌اسمش را به من مي‌گفت و بی‌درنگ از من جدا مي‌شد و مي‌رفت.

رمز و راز پنهان كردن اسم، همان بود كه پیشتر بدان اشاره نمودم؛ اگر من با نام آنان آشنا مي‌شدم و اگر او، معروف به علم فراوان بود و من اشكالي علمي را مطرح مي‌كردم، در صورت ناتواني از جواب، ‌حقيقت روشن مي‌شد. 

روزي کسی نزد من آمد و درباره‌ی عورت بودن صورت و چهره‌ی زن، با من بحث كرد. او مي‌گفت: صورت زن عورت نيست. من دلایلم را بیان نمودم و او نيز دلایلش را مبني بر عورت نبودن صورت زن، مطرح مي‌كرد، دلایلش علمی نبود و نزاع ميان ما ادامه پيدا كرد.

من به او گفتم: تو در جواب فقها كه مي‌گويند: صورت زن عورت است ‌و پوشيدن آن، به خاطر ترس از فتنه واجب است،‌ چه جوابي داري؟ بحث و مناقشه ما بدون نتيجه به پايان رسيد. سپس زمان رفتن و خداحافظي او گفت: من شيخ احمد ترمانيني هستم و رفت.

سپس براي من روشن شد، كه به طور قطع همه‌ی اين‌ها دروغ است؛ زيرا شيخ احمد ترمانيني، از فقهای بزرگ شافعي است و بزرگان شافعي بوده‌اند كه تمام بدن زن، از فرق سر تا مچ پا، را عورت دانسته‌اند؛ حتي اگر زن، پير باشد.

اگر او  شيخ احمد ترمانيني مي‌بود و در عالم برزخ، آگاهی جدیدی به دست آورده بود، ‌مرا نیز آگاه می‌کرد و دليل آن‌را می‌گفت.

بي‌گمان، همه‌ی اين‌ها دروغ، فريب و گمراهی بود و لطف الله متعال جز هدايت من،‌ همه چيز را از بین برد و مرا در حق و هدايت، ثابت قدم نمود.

آشکار كردن صورت زن، به ويژه در اين دوران، پر فتنه و جامعه‌ی بيمار، از جمله مسايلي است كه هيچ خردمند دين‌داری، آن را درست نمي‌داند.
كشف حقيقت!

حقيقت، همواره يكي پس از ديگري بر من روشن مي‌شد و تجربه‌ای پس از تجربه​ی دیگر، براي من ثابت كرد كه همه‌ی اين‌ها دروغ،‌ بهتان،‌ نیرنگ، و فریب هستند. و همگی براساس بی‌تقوایي و بی‌دینی مي‌باشند. 

وسيط، كه در مورد او توصيه مي‌شود و رعايت ادب و بزرگداشت او، مورد تاكيد قرار مي‌گيرد، در واقع بی‌نماز است و هيچ‌كس درباره‌ی رعايت نماز، او را امر نمي‌كند، او ريش‌هايش را تيغ مي‌زند و كسي او را به رعايت سنت ريش امر نمي‌كند. 

علاوه بر اين، او از راه باطل و وعده‌هاي دروغين، اموال مردم را به غارت مي‌برد و هيچ‌گونه درآمدي، به جز اين راه نامشروع ندارد.

شخصي بعد از آگاهي ارتباط من با اين وسيط، نزد من آمد و از دست من شكايت كرد و گفت: او سيصد ليره سوري از من گرفت، در حالی که خود من آدم محتاج و مستمندي هستم و به اين پول‌ها بيش از ديگران نياز دارم.

من وسيط را براي برگرداندن وجه یاد شده به صاحبش، زیر فشار قرار دادم، او به خاطر رابطه‌ی من با وي و حريص بودن بر کارهای شیطانی،‌ پذیرفت. 

زندگي وسيط،‌ خانواده و فاميل او، در بسیاری از امور زندگي، به دروغ و فريب متکی است.

پايان

شيخ احمد عزالدين احمد، اين تجربه را با اين سخنان پایان مي‌دهد: پس از كشف حقيقت، ارواح خواستند با من از در پیمان وارد شوند، ولي به فضل الله متعال، اين تهديدها نتوانست اندك تزلزلي در اراده‌ی من ايجاد كند. 

در اين مدت طولاني، از سخنان ارواح، به اندازه‌ی دو كتاب قطور نوشتم و از اين‌گونه تجربيات، بيش از آن‌چه كه آن‌ها با من در ميان گذاشته بودند، در اين دو كتاب جمع آوري نمودم. 

زماني كه بطلان این کارها، چنان آشكار گرديد كه جاي هيچ‌گونه توجيه و تاويلي باقي نبود، ‌پيوندم را با ارواح قطع نمودم و در مورد آن‌ها حكم خودم را صادر كردم و دو دفتر را كه پُر از سخنان دروغ و فريب بود، به آتش كشيدم.

آري، ‌اين ارواحی كه گفته مي‌شود: ارواح مرداني از صحابه، اولياء و نيكان هستند، همگی شياطين هستند. براي هيچ مومني شايسته نيست كه تسليم آن‌ها شود و فريب آن‌ها را بخورد.

تمامی چهره‌هایي كه مدعيان احضار ارواح،‌ آن‌ها را در قالب اجساد جلوه مي‌دهند، ‌دروغ محض است. 

شگفت‌آور این‌که، پس از اين تجربه‌ی شخصي، چند كتاب پيرامون اين موضوع را مطالعه نمودم و در جريان مطالعه‌ی آن‌ها، برايم ثابت شد كه چند نفر از انسان‌های اندیشمند که همین تجربه را داشته‌اند، به همان نتيجه‌ای رسيدند كه من رسيده بودم و معتقد بودند كه اين ارواح، در واقع همان قرين جني هستند كه هر انساني يكي از آن‌ها را به همراه دارد. اين نتيجه‌اي است كه به لطف حق، بنده پیشتر بدان دست يافته بودم.

اميد است با اين سخنان، مسئوليتي را كه بر عهده‌ی من بود، ‌به فضل الله متعال، ‌انجام داده باشم.

خطرات این دعوت‌ها

برخی مي‌گويند: ما مي‌توانيم ارواح را احضار كنيم، این سخن ابزاري است كه شياطين جن و انس، برای گمراه كردن انسان، به کار می‌برند. ارواح كه احضار مي‌شوند، در واقع شياطينی هستند كه مي‌خواهند با سخنانشان دين را شکست دهند و اصول و قواعدی را مورد تاكيد قرار دهند، كه به تمام معني، با حق و حقانيت در تضاد است. ‌در يكي از اين دیدارها، روح (شيطان) به زبان آن وسيط مدعي شد كه جبريل در اين جمع حضور دارد، اما چون حاضران، جبرئيل را نمي‌شناختند،‌ روح گفت: آيا جبرئيل را كه قرآن را بر محمد ص نازل مي‌كرد، نمي‌شناسيد؟! او اين مجلس را منوّر خواهد كرد.

دكتر محمد محمد حسين، در مجله‌ی «عالم الروح»، به نقل از يك مقاله منسوب به ارواح، با نام «حديث الروح الكبير»، چنين مي‌گويد: بر ما لازم است كه براي پيشبرد اين حركت (احضار ارواح و تجسيد آن) یک‌پارچه شويم، براي پيشبرد اين دين جديد ‌لازم است كه ميان ما محبت حاكم شود و قدرت تحمل و تفکر داشته باشيم.

يكي از روح‌هاي شيطاني چنين مي‌گويد: رسالت من اين است كه غم‌خوار محرومان باشم و انسان‌ها را در تلاش برای آزاد شدن از محدوديت‌هاي قانون الله ‌ کمک كنم. روح شيطان راست گفته است، اما دروغ‌گو است؛ زیرا رسالتش اين است كه انسان را منكر و نافرمان الله بار آورد. 

آري،‌ اين‌گونه است که ارواح (شياطين) حقایق را به گونه‌ای دیگر جلوه می دهند تا انسان را گمراه كنند.

دكنر محمد محمد حسين به نقل از همین مقاله، در مورد ‌ انجمني كه براي احضار ارواح و تجسید تاسيس شده است، چنين نقل مي‌كند:

اين سازمان براي همه‌ی انسان‌ها است. ساكنان عالم ارواح از طریق همين سازمان شيوه‌ی جديدي براي زندگي را به ما معرفي می‌کنند و تصور جديدي از الله و خواست او را به ما ارائه می‌دهند. بي‌ترديد ساكنان عالم ارواح، سلامت، اطمينان روحي و سعادت نفس را براي ما به ارمغان خواهند آورد. آن‌ها موانع ميان اجتماع و فرد و عقايد و اديان را خواهند زدود. عضويت در اين سازمان به دور از در نظر گرفتن وطن،‌ رنگ، دين، مذهب و گرايش سياسي پذيرفته می‌شود.

گاهی اين ارواح (‌شياطين) مدعي مي‌شوند كه از سوی خدا فرستاده شده‌اند. دكتر محمد محمد حسين، از فريد وجدي سخن اين ارواح (شياطين) را چنين نقل مي‌كند:

ما از سوی خدا فرستاده شده‌ايم، همان‌طور كه پيش از ما، پيامبران فرستاده شده‌اند؛ ‌البته آموزش و هدايت ما، بهتر و برتر از پيامبران است. معبود ما همان معبود پيامبران است؛ البته معبود ما آشکارتر از معبود آن‌هاست.‌ صفات بشري در معبود ما كمتر و صفات الهي او بيشتر است. اين ارواح، پاي‌بند هيچ عقيده و مذهبي نيستند. تا وقتی چیزی را نبینند، آن را نمی‌پذیرند و آموزش‌های آنان عقلانی نیست.
ارواح (شياطين) مي‌گويند: پيامبران و فرستادگان الله، واسطه‌هايي در سطح بالا هستند و معجزه‌هایي كه از آن‌ها ظاهر مي‌شود، همان پدیده‌های روحي هستند، همانند پدیده‌هایی كه در اطاق «احضار ارواح» ظاهر مي‌شوند. آن‌ها ادعا می‌کنند كه مي‌توانند رخدادهایی كه منسوب به عيسي مسيح ( هستد، را از طريق ارواح برگردانند.

در يكي از مجله‌های آمريكایی، درباره‌ی احضار ارواح چنين اظهار نظر شده است: يكي از احضاركنندگان ارواح، مدعي شده است كه مي‌تواند مانند عيسي مسيح معجزه بیاورد؛‌ يعني مي‌تواند‌ نابينا را بينا و ‌گنگ را گويا كند و عضو فلج را به حركت درآورد. يادآوري مي‌شود که اين مدعي، طفل ده ساله‌اي به نام (ميشل) است. هرگاه زخمی شود،‌ انگشتش را روي آن مي‌گذارد و دعاها و كلماتی را زمزمه مي‌كند، سپس معجزه رخ می‌دهد. مردم بر اين باورند كه ‌اين كودك اين موهبت روحاني را از پدرش به ارث برده است و در برابر کارهایی كه انجام مي‌دهد چیزی نمی‌خواهد.

این‌که‌ این کودک کارهایی را از پدرش به ارث می‌برد، داستاني از منطقه‌ی فلسطين را ياد‌آور می‌شود. چنين گفته‌اند که: فردي در ظاهر شایسته و باتقوا، كارهاي بسيار شگفت‌انگيزي را انجام مي‌داد. (‌اين داستان مربوط به زماني است كه وسایل نقليه تندرو مانند: اتومبيل، هواپيما و غيره ساخته نشده بود) وی در شب عرفه به زيارت خانه‌ی خدا مي‌رفت و روز عرفه در جمع حجاج حاضر مي‌شد و از طرف خويشاوندان حجاج، برایشان پيام و نامه می‌برد. سپس جواب نامه‌ها و پيغام‌ها را از حجاج به خويشاوندان می‌رساند و شب بعد دوباره به مكه برمي‌گشت. بسياري از مردم او را فردي باتقوا و شایسته مي‌دانستند و با وجود اين كه به حج می‌رفت، اما ‌نه شيطاني را سنگ مي‌زد و نه در شب‌هایي كه بايد در مني باشد،‌ در آن‌جا حضور پيدا مي‌كرد. 

سپس، الله متعال خواست كه از نیرنگ‌هاي او پرده برداشته و حقيقت امر را براي مردم روشن سازد. وقتي كه لحظات مرگ او فرا رسيد،‌ فرزند بزرگش را خواست و به وي گفت: هر سال در شب عرفه، شتري نزد تو خواهد آمد و تو را به آن‌جا خواهد برد. وقتي شتر آمد و فرزند بزرگش سوار آن شد، پس از پیمودن مسافتي چند،‌ شتر از رفتن خودداري كرد و به او گفت: من شيطان هستم، نه شتر و پدر تو مرا پرستش و سجده مي‌كرد و من نيز در برابر آن، کارهایی 
 را برايش انجام مي‌دادم. 

وقتي آن فرزند از سجده‌ بردن برای شتر سر باز زد و به‌ الله متعال پناه برد، شتر را در صحرا رها ساخت. این‌گونه بود که الله متعال بازگشت به اسلام را برايش مقدر كرده و پرده از چهره‌ی پدر كافر او برداشت.

آقاي بينانوني، در كتابش «الملائكه»، اين داستان را با عباراتي كوتاه‌تر از آن‌چه كه بيان شد، آورده است. 

آيا احضار روح ممكن است؟

مجله‌ی آمريكایی «ساینتفيك» جوايز مالي بسيار هنگفتی را براي كساني كه درستی پدیده‌های روحي را با دليل ثابت كنند، گذاشته بود. مدت‌های طولانی این جایزه برقراز بود، ولي با وجود تعداد زیاد، نفوذ و مهارت احضاركنندگان روح در آمريكا، هيچ‌كس موفق به دريافت اين جايزه نشد. در برابر اين جايزه،‌ جايزه‌ی ديگري از طرف جادوگر آمريكايي «دننجر»، براي همين موضوع نيز اعلام گرديد، اما باز هم كسي موفق به دريافت آن نشد. 
دیدگاه دین، درباره‌ی احضار روح

ديدگاه اسلام درباره‌ی احضار روح شخص مرده چيست؟

اگر به نوشتارهای وارد شده در اين مورد دقت شود،‌ هر پژوهشگری به طور قطع و يقين به اين نتيجه مي‌رسد كه چنين چيزي محال است؛ زيرا الله متعال به ما خبر داده است كه روح، از امور عالم غيب است و هيچ‌گونه راهي براي ادراك آن عالم وجود ندارد. 

ﭽ ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ ﭼ [اسراء:85]
«(اي محمّد!) از تو درباره‌ی روح مي‌پرسند. بگو: روح چيزي است كه تنها پروردگارم از آن آگاه است و تنها دانش اندكي به شما داده شده است.» ‏
الله متعال با  صراحت اعلام فرموده است كه او ارواح را گرفته و آن‌ها را هنگام مرگ نزد خود نگاه مي‌دارد:

ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ ﭼ [زمر:42]
«الله متعال، ارواح را به هنگام مرگ انسان‌ها و در زمان خواب‌‌شان مي‌گيرد. ارواح كساني كه فرمان مرگ آنان را صادر كرده است، نگاه مي‌دارد و ارواح ديگري را (كه هنوز مرگ صاحبان‌شان فرا نرسيده است) تا زمان مشخصی باز مي‌گرداند.»

رسول الله ص برای ما بیان فرموده است كه فرشته‌ی مرگ، چگونه ارواح را قبض مي‌كند و بعد از مردن با آن‌ها چگونه رفتار مي‌شود.

ارواح، پس از این‌که نزد پروردگار رفتند،‌ الله متعال نگهبانانی بسيار نیرومند را بر آن‌ها مي‌گمارد، كه امكان ندارد ارواح از دست آن‌ها فرار كنند  و نزد كساني بيايند كه عقل بندگان را بازيچه‌ ‌قرار داده‌اند.

برخي از احضاركنندگان ارواح، مدعي هستند كه ارواح بندگان پاك و صالحي مانند: پیامبران و شهیدان را احضار كرده‌اند. اكنون پرسش اين است كه اين ارواح پاک چگونه بهشت جاودان را ترك نموده و به اطاقك تاريك «احضار روح» آمده‌اند؟! حال آن‌كه الله متعال بیان فرموده است كه شهیدان نزد الله متعال زنده هستند:

ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ [آل عمران:169]
«و كساني را كه در راه الله كشته مي‌شوند، مرده ندانید؛ بلكه آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزي داده مي‌شود.»

رسول الله ص فرموده است:

«أنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ ، لَها قَناديلُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرشِ، تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ»
.
(ارواح شهیدان در شكم پرندگان سبز رنگي قرار دارند. براي اين ارواح، آویزه‌هایی بسيار  زيبا وجود دارد، كه در عرش الهي آويزان هستند. اين پرندگان حامل ارواح شهیدان، به هر جايی از بهشت كه بخواهند،‌ می‌روند. سپس به اين آویزه‌ها برمي‌گردند).

با توجه به آيات و روايات یاد شده، دروغ‌پردازان اين عصر چگونه مدعي احضار ارواح پيامبران و شهیدان هستند؟! چگونه؟ 

ﭽ ﭙ         ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭼ [كهف: 5]
«چه سخن بزرگي از دهان‌هايشان بيرون مي‌آيد!! آنان جز دروغ سخنی نمي‌گويند.»

طرح شبهه و پاسخ آن

مي‌گويند: آشنايي ارواح از اعمال و اخلاق انسانی که با او زندگی می‌کنند، را چگونه توجيه مي‌كنيد؟ 

پاسخ: آن‌چه که‌ خود را روح می‌نامد، در واقع شیطان است. شاید این شیطان، همان همنشین و گماشته‌ای باشد كه همواره همراه انسان است و ما پیشتر در این مورد احادیث و روایاتی را بیان کردیم. اين همنشین و گماشته كه از نژاد شيطان و همواره همراه انسان است، بسياري از اخلاق، ویژگی‌ها، عادات، خويشاوندان و دوستان انسان را مي‌شناسد.

پس هرگاه كه از او چیزی بپرسند، به راحتي پاسخ مي‌دهد؛‌ زيرا چیزهای بسياري در مورد همنشین خود می‌داند. 

سؤال: پاسخ‌هاي علمی را كه از ارواح دريافت مي‌كنيم،‌ چگونه توجيه مي‌كنيد؟

پاسخ: درگذشته بيان داشتیم كه جن و شياطين، از گونه‌ای توان علمي بهره‌مند هستند كه مي‌توانند به برخی مسایل پاسخ دهند.

اما پاسخی که‌ آنان می‌دهند، گمراهي بسیاری دربردارد. آن‌ها مقدار اندكي اطلاعات به ما می‌دهند تا به آن‌ها اعتماد کنیم؛ سپس ما را به گمراهي و سرسپردگي سوق می‌دهند؛ سردرگمي‌هايي كه باعث هلاكت دين و دنياي ما مي‌شود.

شياطين پيروان خود را رها نمي‌سازند

آن‌هايي كه مدعي ارتباط با عالم ارواح هستند‌ و به گمان خود ارواح مردگان را احضار و توسط آن‌ها بيمار را معالجه مي‌كنند، دروغ‌پردازانی بیش نیستند؛ زیرا ‌اين ارواح در واقع شياطين هستند که گاهی از اين افراد (مدعيان احضار روح) جدا مي‌شوند و موجب رسوایي آن‌ها مي‌گردند. مجله‌ی القبس كويت،
 مقاله‌ای را منتشر کرد که‌ در ضمن آن چنین آمده‌ بود: مدتی است که‌ بريتانيا درباره‌ی دانشمندی
 سخن می‌گوید، كه با ارواح ارتباط دارد. مشهور است كه اين دانشمند از توانایی‌های روحي و غيرمعمولی بهره‌مند است. او ‌مي‌تواند با اين توانایی‌ها بيماران روحی را درمان کند، چیزهای گم شده را پيدا كند و ارواح مردگان را براي خدمت به انسان تسخير كند.

بنا به اظهارات مجله‌ی «القبس»، (پيترگودين)‌، نیروی منحصر به ‌فردي دارد و با استفاده از آن مي‌تواند در يك زمان، در بيش از يك مکان حاضر باشد. دوستانش، در يك زمان او را در لندن و ليورپول و منچستر مشاهده كرده‌اند؛ حال آن‌كه گروه‌ دیگری مدعی هستند كه او در همان لحظاتي كه در لندن، ليورپول و منچستر ديده شده است، در خانه‌ی خود و همراه با زن و فرزندانش بوده است.

گاهي تمامی آن کالبد‌ها، در يك مکان جمع می‌شوند. برای مثال، او در ميان دوستان خود نشسته است و ناگهان شخصيت ديگر او وارد همان جلسه شده و همنشین آنان می‌گردد. چند لحظه پس از آن، شخصيت سوم او آمده، سپس چهارم،‌ پنجم و بدين ترتيب (پيترگودين) در يك زمان، در پنج شخصيت ظاهر می‌شود و با دوستانش در يك محفل می‌نشیند و با آنان سخن می‌گوید، يا اين شخصيت‌هاي پنج‌گانه با هم سخن می‌گویند. اما ناگهان (پيترگودين ) همه چيزش را از دست داد، به يك انسان عادي تبدیل شد و قدرت شفای بيماران،‌ پیدا كردن چیزهای گم‌شده، گفتن اخبار آينده و تسخير ارواح براي خدمت به انسان را از دست داد.

در این فاجعه، كه در سال گذشته رخ داد، گودین مي‌خواست از توانایی‌های روحي خود براي دست‌یابی به‌ خواهش‌های مادي استفاده كند. گودوين اكنون به گذشته خود نگاه مي‌كند و مي‌گويد: آن‌چه كه براي من پيش آمد، غیر قابل تصور بود. در واقع من مورد خشم ارواح (شياطين) قرار گرفتم و آن‌ها بركت‌شان را از من گرفتند.

مطلب چهارم: جن و علم غيب

بسياري از مردم بر اين عقيده‌اند كه جن، علم غيب دارد و جن‌های سركش می‌خواهند اين عقيده اشتباه و حاكم بر اذهان مردم را، تشدید کرده و رواج دهند. الله متعال هنگام قبض روح سليمان ( دروغ و بي‌اساس بودن اين ادعا را كاملاً براي مردم روشن ساخت. الله متعال، جن را فرمانبر سليمان ( قرار داده بود. جن در حضور سليمان ( و به دستور او كار مي‌كرد. الله متعال جسد بي‌روح سليمان ( را در حالت ايستاده، در معرض ديد جن باقي گذاشت. جن همواره كار مي‌كرد و از مرگ سليمان ( خبر نداشت ‌تا این‌که، عصایي كه سليمان ( بدان تكيه زده بود،‌ را موريانه خورد. آن‌گاه سليمان ( بر زمين افتاد و دروغ كساني كه مدعي «علم غيب» براي جن بودند، آشكار گرديد: 

ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ    ﰉ    ﰊ  ﰋ   ﰌ      ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ     ﭼ [سبأ:14]
«زماني كه بر سليمان مرگ مقرّر داشتيم، جنّيان را از مرگ او آگااه نکردیم، مگر موريانه‌هایي كه عصاي وي را مي‌خوردند. هنگامي‌كه سليمان فرو افتاد،، فهميدند كه اگر آنان از غيب آگاه مي‌بودند، در عذاب خواركننده‌ی (اسارت) باقي نمي‌ماندند.»

پیشتر بیان داشتیم که‌ چگونه‌ جن در گذشته اخبار آسمان‌ها را بدون اجازه گوش می‌داد و پس از بعثت رسول الله ص، چگونه الله متعال محافظت از آسمان‌ها را بیش‌تر نمود.‌ بنابراین، احتمال این‌که جن دوباره قادر بر استراق سمع باشد،‌ بسيار اندك است.

رمّال و فال‌گیر

با توجه به ناآگاهی جن از علم غيب، ‌اشتباه بزرگ مردم، که می‌پندارند برخی از انسان‌ها علم غيب دارند،‌ روشن مي‌گردد. 

اين عقيده‌ی نادرست موجب شده است كه بسياري از مردم نزد مدعيان دروغین علم غيب بروند و در مورد كارهایي مانند دزدي، و قتل، از آن‌ها سوال كنند و درباره‌ی کارهایی كه هنوز روی نداده و چیزهایی که به وجود نيامده است و به آينده‌ی آن‌ها و فرزندان‌شان مربوط می‌شود، سؤال کنند. بي‌گمان، سؤال‌كنندگان و كساني كه از آن‌ها سوال مي‌شود، شکست‌خورده و زیان‌دیده خواهند بود؛ ‌زيرا غيب را تنها الله متعال مي‌داند و آن را جز براي پيامبرانی، كه او خواسته باشد،‌ بر كس ديگری آشکار نمي‌كند:

ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ      ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ           ﰖ  ﰗ  ﰘ   ﭼ [جن:28-26]
«آگاه به غيب الله است و هيچ كسي را بر غيب خود آگاه نمي‌سازد، ‏ مگر پيغمبري كه الله از او خوشنود باشد. الله نگهباناني در پيش و پس او روان مي‌دارد. تا الله بداند كه پيغمبران پيام‌هاي پروردگارشان را رسانده‌اند، هر چند كه الله از همه‌ی چيزهایي كه نزديك ايشان است، كاملاً آگاه بوده و بدان‌ها احاطه دارد و هر چيزي را دانه‌دانه سرشماري كرده است و دقيق مي‌داند.»

اعتقاد به این‌که فلاني غيب مي‌داند، ‌اعتقادي همراه با گناه و گمراهي است و با عقيده‌ی اسلامي، كه علم غيب را مختص الله متعال مي‌داند، در تضاد است و هرگاه اين عقيده به جایي برسد كه از مدعيان غيب (رمّال و فال‌گیر) درخواست کمک شود، گناه آن، بسيار بزرگ‌تر مي‌شود.

در صحيح مسلم از برخی همسران پاک رسول الله ص آمده است که رسول الله ص  فرمودند: 

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»

(هر كس نزد فال‌گیر آمده و درباره‌ی چیزی از وي سوال كند، نماز چهل شب او پذيرفته نمی‌شود). 

باور كردن گفتار فال‌گیر و رمّال، كفر است. در سنن و مسند احمد، از ابوهريره(  با سندی مرفوع روایت شده‌ است که‌:

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

(هر كس نزد رمّالی برود و سخنانش را باور کند، به  آن‌چه كه بر محمد ص نازل شده است، کفر ورزیده است)

شارح طحاویه‌ می‌گوید: از دیدگاه برخی از علما، ستاره‌‌شناس نیز در ردیف کاهن قرار می‌گیرد. سپس می‌گوید: اگر نماز سؤال‌كننده تا چهل روز پذيرفته نمي‌شود، پس حالِ كسي كه از وي سؤال مي‌شود چه خواهد شد؟

منظور اين است که اگر تا چهل روز نماز سؤال کننده پذیرفته نشود و كسي كه گفتار رمّال و فال‌گیر را باور كند، مرتكب كفر شده است، آن‌گاه حكم خود رمّال و فال‌گیر چه خواهد شد؟

سؤال از فال‌گیر برای امتحان جايز است

ابن تيميه بر اين عقيده است كه سؤال از فال‌گیر، به منظور امتحان باطن و آزمایش احوال او و تشخيص سخنان راست و دروغ وی، جايز است. ابن تيميه در اين خصوص، به روايت صحيحين استدلال  می‌نماید:

 رسول الله ص از ابن صياد
 پرسيدند: چه مي بينی؟ ابن صياد گفت: فردی دروغ‌گو و راست‌گویی نزد من مي‌آيد. رسول الله ص فرمودند: من چيزي را نسبت به‌ تو در دل پنهان كرده‌ام، ‌آن چيست؟ ابن صياد گفت: آن دخان است.  رسول الله ص  فرمودند: الله تو را خواركند، تو نمي‌تواني از حد خود تجاوز كني. 

آري، مشاهده کردید كه رسول الله ص از ابن صياد، كه فال‌گیر مدينه بود، پرسش‌هایی برای امتحان و تعيين ميزان درستی او پرسيدند، تا حقيقت امر براي مردم روشن شود.
ستاره‌‌شناس

ستاره‌‌شناسی
، که‌ مضمون آن احکام و تأثیر است، -یعنی استدلال به‌ روی‌دادهای فلکی در مورد روی‌دادهای زمینی و یا آمیزه​ا‌ی میان نیروی فلکی با زمینی- عملی کاملاً حرام است و قرآن و سنت آن را مردود دانسته‌اند. حتی سایر پیامبران، حرام بودن آن را بیان نموده‌اند. الله متعال می‌فرماید:

ﭽ ﮅ   ﮆ  ﮇ           ﮈ  ﮉ     ﭼ [طه:69]
«و جادوگر هر كجا برود، پيروز نمي‌شود.»

ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ [نساء:51]
«آيا در شگفت نيستي از كساني كه بهره‌اي از كتاب بديشان رسيده است، به بت‌ها و شيطان ايمان مي‌آورند.»

دليل راست بودن ستاره‌‌شناس و فال‌گیر، در برخی گفته‌ها

برخی مي‌گويند: چرا در برخي اوقات، فال‌گیر و ستاره‌شناس درست مي‌گويند‌؟

پاسخ: درست بودن گفتار آن‌ها در بسياري از موارد، از راه به اشتباه انداختن مردم است. يعني آن‌ها سخنانی کلی مي‌گويند و به تعبير دیگر، آن‌ها كلي‌گویي مي‌كنند؛ به نحوي كه گفته‌ی آن‌ها چندين توجيه و تفسير دارد و هرگاه ماجرایی روی دهد، آن را به گونه‌اي براي مردم تفسير و توجيه مي‌كنند كه با گفتار خودشان مطابق باشد.

راست گفتن آن‌ها در امور جزئي، از دو حال خارج نيست: 

1- از روی زیرکی و تجربه است. 

2- از سخنانی می‌باشد كه جن از اخبار آسمان سرقت کرده‌ است. 
در صحيح مسلم و بخاري، از عايشه روایت شده‌ است که‌ درباره‌ی كاهنان از رسول الله ص سؤال شد؛ پیامبر ص فرمودند: چیز قابل توجه‌ی نیستند. عرض شد: اي پيامبر خدا ص! آن‌ها سخناني مي‌گويند كه روی می‌دهد! رسول الله ص فرمود: اين سخن درست، همان می‌باشد كه جني آن را ربوده است و سپس آن را در گوش دوستش انداخته، آن‌گاه دوستان جن، آن را با صدها دروغ می‌آمیزند.

سخن یا ماجرای درستی كه فال‌گیر يا ستاره‌‌شناس می‌گوید، اگر مربوط به حوادث جدید باشد، مانند: شناختن دزد يا دانستن نام كسي همراه با خانواده‌ و فرزندانش كه نخستين بار با وي دیدار کرده‌ است، بدون‌تردید در آن نیرنگی وجود دارد. ممکن است شخصي را برای پرسش از مردم مامور كند و خودش ابزار شنودی داشته باشد،‌ يا این كار شياطين و آگاهی آنان در مورد اموري است كه انجام شده‌اند.

فال‌گیران، سفيران شيطان هستند

ابن قيم مي‌فرمايد: فال‌گیران، نمايندگان شياطين هستند؛ زيرا مشركان در كارهاي بزرگ به سوي آن‌ها مي شتابند و به آن‌ها پناه مي‌برند، سخنان‌شان را باور مي‌كنند و براي حل مشکلات خود به آن‌ها مراجعه نموده و به قضاوت آن‌ها تن در مي‌دهند. آن‌گونه‌ كه پيروان پيامبران، از پیامبران اطاعت مي‌كنند؛ زيرا مشركان بر اين باورند كه فال‌گیران به‌ اموری پنهانی آگاهند، كه ديگران آن را نمي‌دانند. جايگاه فال‌گیران در نزد مشركان، همانند جايگاه پيامبران در نزد پيروان‌شان است. پس فال‌گیران در واقع نمايندگان شياطين هستند. شياطين آنان را به سوي مشركان می‌فرستند و پيامبران راستين می‌نامند، تا مشرکان آنان را بپذیرتد. شیاطین، نمايندگان خود را به عنوان سفيراني راستگو و داناي غيب، معرفي مي‌كنند و از آن جهت كه ميان سفيران راست‌گو و آگاه به‌ غيب، تضاد كامل وجود دارد، ‌رسول الله ص فرمودند: 

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا يُؤْمِنُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص» 
.

(هر كس نزد فال‌گیر آمده و گفتارش را باور کند، بي‌ترديد نسبت به‌ آن‌چه كه بر محمد ص نازل شده،‌ كفر ورزیده‌ است)، ‌يعني منكر آن شده است.

مردم به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

1- پيروان فال‌گیران

2- پيروان پيامبران

انسان در يك زمان نمي‌تواند هم پيرو پيامبر باشد و هم پيرو فال‌گیر؛ بلكه به ميزان نزديكي با فال‌گیر، از پيامبر دور مي‌شود و به ميزان باور و تصديق فال‌گیر، ‌پيامبر را انکار مي‌كند.

به نظر من
،‌ هر كس تاريخ امت‌هاي گذشته را بخواند، بی‌گمان می‌فهمد كه فال‌گیران و جادوگران ‌جايگاه پيام‌آوران را داشته‌اند؛ اما آن‌ها پيام‌آوران و نمايندگان شياطين بودند نه الله متعال؛ سخنان فال‌گیران و جادوگران در ميان اقوام‌شان شنيده مي‌شد، آن‌ها حلال و حرام را تعیین مي‌كردند و در برابر آن از مردم باج مي‌گرفتند و آنان را به انواع عبادات امر مي‌كردند، شياطين را خشنود و الله را ناخشنود مي‌كردند و مردم را به قطع رحم و آبروریزی وامی‌داشتند. عقاد در كتابش به نام «ابليس»، مواردي از اين گونه را یادآور شده است.

وظيفه امت در برابر اين ها 

آن‌چه كه ستاره‌‌شناسان،‌ جادوگران و‌ فال‌گیران ادعا می‌کنند، گمراهي بزرگی است و نبايد نسبت بدان سهل‌انگاری شود. بر كساني كه الله متعال، دين، كتاب و سنت رسولش را به آنان عطا نموده است، لازم می‌باشد که اين گمراهي را از راه استدلال رد نموده و بطلان آن را آشکار سازند و كساني كه قدرت اجرایی و قضایی دارند، بايد جلوی فال‌گیران و جادوگران را بگيرند. آناني كه تقدیر  را در كف دست خود يا در فنجان‌ها مي‌دانند، از همین دسته‌اند. بر صاحبان قدرت لازم است كه از گسترش سخنان دروغین آن‌ها در مجلات و روزنامه‌ها جلوگيري كنند و كساني را كه اين ابزار گمراه‌كننده را در گذرگاه‌ها به نمايش مي‌گذارند، مجازات كنند. الله متعال بني‌اسرائيل را به خاطر بی‌توجهی به منكرات و عدم جلوگیری از آن‌ها، مورد نكوهش قرار داده است:

ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﭼ [مائده:79]
«آنان از کارهای زشتي كه انجام مي‌دادند، دست نمي‌كشيدند و هم‌ديگر را از زشتكاري‌ها نهي نمي‌كردند و پند نمي‌دادند و چه كار بدي مي‌كردند!»

در سنن، به روايت ابوبكر صديق ( منقول است که‌ پیامبر ص فرمودند: 

‏«إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَراً فَلَم يُغَيِّرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ».‏  

(هرگاه مردم کار زشتی را ديدند و آن را تغيير ندادند، ديري نمي‌گذرد كه الله متعال، عذاب فراگيري را بر آنان بفرستد).

مطلب پنجم: جن و بشقاب‌‌پرنده

امروزه درباره‌ی بشقاب‌‌پرنده بحث‌هاي داغي مطرح است. هفته‌ای نیست که نشنویم، شخصی يا اشخاصي چند بشقاب‌پرنده را ديده‌اند. اين بشقاب‌ها، در فضا به صورت حلقه، يا روي زمين به صورت واژگون ديده شده‌اند و يا این‌که مي‌گويند: موجوداتي با شكل و صورتی متفاوت با انسان، ديده شده‌اند. حتي مي‌گويند: برخی از اين موجودات، از برخی انسان‌ها خواسته‌اند تا در گروه آنان شركت نموده و با آنان زندگي كنند.

لازم به‌ یاد‌آوری است که‌ تنها انسان‌هاي عادي و گمنام چنين ادعایي ندارند، ‌بلكه انسان‌هاي نامي و شناخته شده مانند: رئيس جمهور آمريكا نيز بر اين باور است. او مدعي است كه موجودي ناشناخته را در حال پرواز در آسمان ایالت جورجيا، در سال 1973 م مشاهده كرده است. 

‌رئيس جمهور آمريكا، توجه ویژه‌ای به موجودات ديگر دارد. وی با يكي از دانشمندان، پيرامون این‌که انسان تنها موجود و آفریده‌ی اين جهان هستي نيست، به بحث و مناقشه پرداخته است. «‌فرانك برس»، مشاور علمي او نیز رئیس جمهور كارتر را همراهي مي‌كرد. ‌كارتر فيلم‌هايي را در داخل رصدخانه‌‌ی ملي مشاهده كرد که حكايت از موجودات ديگري (غير از انسان) در بیرون از محدوده‌ی زمين، داشت. اين فيلم‌ها توسط (كارل ساجان)، مدير موسسه‌ی تحقیقات هستی‌شناسی، در دانشگاه (كورنل)، به نمايش گذاشته شدند. اين دانشگاه، مركز همیشگی نمايندگي و فضایي آمريكا در امور مربوط به موجودات خارج از محدوده‌ی سياره زمين، را بر عهده دارد. 

روزنامه‌ی «الهدف» كويت، در تاریخ 23/3/78، مطلبي را که حاکی از وجود موجوداتي غير از انسان‌ها در كره‌ی زمين است، ‌به رئيس جمهور پیشین چين، «ماوزي تنگ» نسبت داد و آن را از جمله عقايد وي برشمرد. 

نويسنده‌ی این مقاله‌ی مي‌گويد: حدود 61% از مردم آمريكا بر همين باورند و يك روزنامه آمريكايي مدعي شده است كه نزديك به پانصد ميليون نفر، اين بشقاب‌ پرنده‌ها را مشاهده كرده‌اند و حتي برخی از اين افراد توانسته‌اند به طور مستقيم با آن‌ها تماس بگيرند. 

فيلم‌ساز آمريكايي، « استفان اسپیل برگ» فيلمي سينمایي با عنوان (مقابله با نوع سوم) را كه هزينه‌ی ساخت آن بیش از 22 ميليون دلار بود، به نمايش گذاشت. 

اين فيلم، پس از گرد‌آوري اطلاعات از كساني كه اين بشقاب پرنده‌ها را ديده يا با آن‌ها تماس برقرار كرده‌اند،‌ ساخته و تدوين شد. اين فيلم، براي نخستين بار در كاخ سفيد به نمايش گذاشته شد و رئيس جمهور آمريكا از نخستين بینندگان آن بود.

پس از نمايش اين فيلم، مركز فضایي آمريكا، پيرامون لزوم تحقيقات و پژوهش در اين خصوص، متقاعد شد و يك ميليون دلار براي پژوهش، در سال 1979 م، به اين امر اختصاص داد. نام اين پروژه مخفي را، «سيتي» گذاشتند. اين پروژه، ويژه‌ی ارسال دستگاه‌هايي مخصوص برای ايجاد ارتباط بي‌سيم با ساير كره‌ها می‌باشد.

پس از اين گفتار، به اين نتيجه مي‌رسيم که:

1- وجود موجودات بیگانه را نمي‌توان رد كرد؛ زيرا توسط ده‌ها یا هزاران نفر و بلكه صدها هزار نفر دیده شده است و من مدت زیادی در صدد پژوهش اين موضوع بودم و تقريباً در هر هفته، يك مقاله يا بيشتر، پيرامون دیدن اين‌گونه موجودات خوانده‌ام.

2- مردم در تفسير واقعيت اين موجودات و آفریدگانی كه در خدمت این بشقاب‌پرنده‌ها هستند، بهت‌زده و سرگردان شده‌اند و سرعت خیالی اين موجودات، كه بیش‌تر از سرعت هرگونه وسیله‌ی دیگری كه تاكنون انسان‌ها اختراع كرده‌اند، می‌باشد، بر حيرت آنان افزوده است. 
3- من ترديدي ندارم که اين موجودات جن‌هایی هستند كه در زمين ما زندگي مي‌كنند و در گفتارهای گذشته توضيح دادیم كه جن، از توان و امكاناتی بيشتر از بشر بهره‌مند است. هم‌چنین، سرعتي بيشتر از سرعت صدا و نور دارد. علاوه بر اين، جن مي‌تواند خود را به اشكال مختلف درآورد و با چهره‌هاي گوناگوني خود را در معرض ديد انسان قرار دهد. 
شناخت اين حقايق، از الطاف الهي است كه به ما عنايت شده است؛ به ويژه در شرايطي كه به خوبي از حيرت و پریشان كساني كه اين شناخت را ندارند، آگاه هستيم. ما با استفاده از اين شناخت مي‌توانيم نيروي عقلي، علمي و مالي خود را متوجه چیزهای مفيد بكنيم. 

برخی درباره‌ی حكمت ظهور اين بشقاب‌‌پرنده‌ها در عصر حاضر و عدم ظهور آن‌ها در عصرهای گذشته‌ می‌پرسند. 

پاسخ: جن برای هر عصر و زماني، لباس ویژه‌ای می‌پوشد و امروز ‌عصر پيشرفت و رشد دانش است و جن با مهارت‌هایی ویژه، انسان را به‌ گمراهی می‌کشاند که‌ عقل آن‌ها را برانگیزد و درونشان را تسخیر کند و مردم امروز، در پی آگاهی از فضای گسترده‌ و امکان وجود آفریدگانی غیر از انسان تلاش می‌کنند.

لازم به‌ یادآوری است که‌ ما در کتاب «عالم الملائکة»، در مورد فرود فرشتگان برای قرائت قرآن بحث کردیم و بیان داشتیم که‌ گروهی از اصحاب، سایه‌ای را مشاهده‌ کردند که‌ در لابلای آن چیزهایی شبیه‌ به‌ چراغ دیده‌ می‌شد و فرود فرشتگان به‌ این صورت، تنها ویژه‌ی عصر پیامبر ص نمی‌باشد. 
بخش چهارم
سلاح مؤمن، در رویارویی با شیطان
نخست: احتیاط و هوشیاری

این دشمن ملعون و فریب‌کار، برای گمراه کردن بنی‌آدم بسیار حریص و تلاش‌گر است. ما اهداف و ابزارهای گمراه‌سازی او را شناختیم. لازم به‌ یاد‌آوری است که‌ هر اندازه‌ از اهداف، ابزارها و راه‌های فریب‌کاری شیطان، بیش‌تر آگاهی داشته‌ باشیم، به‌ همان اندازه‌ می‌توانیم بهتر و سریع‌تر خود را در برابر ترفندهای او رهایی بخشیم؛ اما اگر انسان از این ابزارها و راه‌ها ناآگاه باشد، شیطان او را اسیر خواهد کرد و به هر جا که‌ بخواهد می‌کشاند.

اینک؛ ابن جوزی، مبارزه‌ی شیطان با انسان را برای ما به‌ نمایش می‌گذارد و می‌گوید:
بدان كه دل انسان، همانند دژی است و اين دژ، ديوارهايي ‌دارد كه آن را احاطه كرده‌اند. اين ديوارها،‌ درهايي و آن درها، روزنه‌هايي دارند. آن‌چه در دژ ‌ساكن است، عقل نام دارد. فرشتگان بر اين دژ گذر مي‌كنند. در گوشه و كنار آن مكاني است كه هوس جای دارد و شياطين بدون مانع از اين مكان گذر می‌کنند و جنگ ميان اهل دژ و اهل اين مكان، همواره داغ است و شياطين همواره در پیرامون دژ، برای اغفال نگهبان و عبور از روزنه‌ها به درون دژ، در تکاپو هستند. 

پس هر نگهبان باید تمام درهاي بسته و روزنه‌هاي آن‌ها را بشناسد؛ چراكه او مأمور به نگهبانی از آن‌هاست و نباید لحظه‌اي از آن‌ها غافل باشد؛ ‌زيرا دشمن غفلت نمي‌كند. 

شخصي از حسن بصري پرسید: آيا ابليس مي‌خوابد؟ فرمود: اگر او مي‌خوابيد، ما احساس آرامش مي‌كرديم.

اين دژ، با یاد الله و ايمان به او روشن و نوراني می‌شود و در آن آينه‌هاي صاف و شفافي وجود دارد که هر كس از كنار آن‌ها بگذارد،‌ چهره‌اش به وضوح ديده مي‌شود. نخستين كاري كه شيطان انجام مي‌دهد، ‌اين است كه روزنه‌ها را پر از دود مي‌كند؛ در نتيجه، ديوارها سياه و دودآلود مي‌شوند و آينه زنگار‌ می‌بندد. عقل، دود را می‌زدايد و ذكر، آينه را جلا می‌بخشد. 

دشمن، آماده است. ‌گاهي حمله‌‌کنان وارد دژ مي‌شود و نگهبان نیز به‌ او حمله‌ می‌نماید و دشمن را از دژ بيرون مي‌راند و گاهي با استفاده از غفلت نگهبان، وارد شده و در آن‌جا مي‌ماند. گاه بادی که دودها را می‌زدود، می‌ایستد و ديوارهاي دژ سياه مي‌شوند،‌ آينه زنگ‌آلود می‌شود و شيطان طوري وارد دژ مي‌شود، كه كسي متوجه نمي‌گردد. گاهی که نگهبان در اثر غفلت زخمی می‌شود، به اسارت شيطان در مي‌آيد و شيطان او را به کار می‌گیرد و هواي نفس به شیطان کمک می‌کند. 

دوم: پايبندي به كتاب و سنت

بهترين و مؤثرترين راه براي رهايي از شيطان،‌ پايبندي علمي و عملی به كتاب الله و سنت رسول الله ص است. كتاب الله و سنت رسول الله ص، راه هدايت و مستقيم را براي ما آورده‌اند و شيطان سعي مي‌كند تا ما را از اين مسير منحرف كند. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﭼ [انعام:153]
«اين راه مستقيم من است؛ از آن پيروي كنيد و از راه‌هايی كه شما را از راه الله پراكنده مي‌سازد، پيروي نكنيد. اين‌ها چيزهایي است كه الله متعال شما را بدان سفارش مي‌كند، تا شاید پرهيزگار شويد.»‏
رسول الله ص، این آیه‌ را در حدیثی برای ما توضیح داده‌ است. عبدالله‌ بن مسعود ( می‌گوید: پیامبر ص خط مستقیمی را برای ما کشید و فرمود: اين راه الله متعال است. سپس در سمت چپ و راست آن، خطوطي را ترسيم كرد و فرمود: اين‌ها ‌راه‌هاي شياطين‌ است. بر سر هر كدام از اين راه‌ها شيطاني نشسته است و مردم را به سوي آن فرامی‌خواند. سپس این آيه را تلاوت فرمود:

ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭼ [انعام:153]
«اين راه مستقيم من است، از آن پيروي كنيد.»

پيروي از آن‌چه از سوی الله متعال به ما رسيده است، اعم از اعمال، عقايد، عبادات،‌ گفتارها و احكام، انسان را از شر شيطان نگاه مي‌دارد.

به همين منظور، الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﭼ [بقره:208]
«ای کسانی که ایمان آورده​​اید! همگی وارد اسلام شوید و از گام​های شیطان پیروی نکنید. بی​گمان شیطان برای شما دشمنی آشکار است.»

«السِلم» همان اسلام است، كه ‌برخی آن را به فرمان‌برداری از الله متعال، تفسیر كرده‌اند. مقاتل مي‌فرمايد: «السلم» به معنای انجام کارهای شرعی و خیر است. به همين دلیل، الله متعال مؤمنان را‌ به اندازه‌ی توان‌شان به انجام شاخه‌هاي ايمان و احكام اسلام، امر کرده‌ و از پیروی راه‌های شياطين، باز داشته است. 

هر كس وارد اسلام شود، از شيطان و راه‌های او دور می‌ماند و هر كس گوشه‌اي از اسلام را رها كند، در بخشي از زندگي‌اش‌ از شیطان پيروي كرده است؛ اين‌جاست كه حلال كردن حرام الله و حرام كردن حلال الله، از راه‌های شیطان به شمار می‌رود و ما از گام نهادن در آن منع شده‌ايم.

( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (  [بقره:168]
« ای مردم! از نعمت​های حلال و پاکیزه​ی زمین بخورید و از گام​های شیطان پیروی نکنید؛ همانا او دشمن آشکارِ شماست.»
بی‌تردید، پايبندي به كتاب الله و سنت رسول الله ص، در گفتار و کردار، شيطان را مي‌راند و او را به بدترين وجه خشمگین می‌کند. امام مسلم از ابوهريره ( روايت مي‌كند كه رسول الله ص فرمودند: 

«إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ - وَفِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ يَا وَيْلِى - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ».

(هرگاه انسان، آيه‌ی سجده را بخواند و سجده برد،‌ شيطان از وي دور شده و شروع به گريه مي‌كند و مي‌گويد: خاك بر سر من؛ فرزندان آدم امر به سجده شدند و سجده كردند و جایگاه‌شان بهشت است و من امر به سجده شدم و سر باز زدم، پس جایگاه من دوزخ است). 

سوم: پناه بردن به الله متعال و جلب حمايت او 

بهترين راه براي رهایی از شيطان و سربازانش، پناه بردن به الله و جلب حمايت او است؛ زيرا الله متعال بر اين كار تواناست و اگر الله بنده‌اش را پناه دهد، شيطان چگونه به سوي او راه پيدا مي‌كند؟ الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﭵ  ﭶ    ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﭼ [اعراف:199-200]
«گذشت پيشه كن و به (كار) پسنديده فرمان بده و از نادانان روی بگردان و اگر از شيطان وسوسه‏اى به تو رسد، به الله پناه ببر؛ زيرا كه او شنواى داناست. »

الله متعال، فرستاده‌اش را امر فرموده که از همزات
 شياطين، به الله متعال پناهنده شود:

ﭽ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ    ﮤ  ﮥ  ﮦﭼ [مؤمنون:97-98]
«و بگو: پروردگارا! خود را از وسوسه‌هاي شیاطین در پناه تو مي‌دارم‏ و خويشتن را در پناه تو مي‌دارم از اين كه با من همراه شوند.»

«همزات الشياطين»: يعني ایجاد گرایشات و وسوسه‌های شيطاني.

الله متعال به ما امر می‌فرماید که از دشمني شياطين به او پناهنده شويم؛ زيرا شياطين هيچ‌گونه کار نیک و احساني را براي ما روا نمي‌دارند و غیر از نابودي فرزندان آدم، چیزی نمی‌خواهند؛ زيرا با آدم (، پدر انسان‌ها، دشمني ديرينه و آشكاری دارند. 

ابن كثير در تفسير آيه مي‌فرمايد: «استعاذة» يعني پناه خواستن از الله متعال و پيوستن به حق، به منظور رهايي از بدی هرگونه‌ بدکار و «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعني: از شيطان رانده شده، به الله متعال پناه مي‌برم، تا شيطان در كارهاي دنيا و دين، گزندي به من نرساند و مانع انجام کارهای خوب من نشود و مرا وادار به انجام كارهاي زشت نكند؛ زيرا به جز الله متعال، هیچ‌كس نمي‌تواند جلوي شيطان را بگيرد.

بر همین اساس، الله متعال به ما دستور فرموده است که‌ از راه مدارا با انسان‌های شيطان صفت، برخورد نماییم؛ تا بدين صورت جلوي آزار آن‌ها گرفته شود و درباره‌ی جن شيطاني، سفارش فرموده است که از شر او به الله پناه ببريم؛ زيرا جن شيطانی، نه رشوه مي‌پذيرد و نه خوبي در حق او تأثير مي‌گذارد؛ چراکه بد بودن در سرشت اوست و به جز الله متعال، كه آفريدگار اوست، هیچ‌کس نمي‌تواند جلوي او را بگيرد. 

رسول الله ص بارها و بارها با گفتارهای گوناگون، از بدی‌های شيطان، به الله متعال پناه مي‌برد. بعد از دعاي استفتاح 
 در نماز، اين كلمات را مي‌فرمود: 

«أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ». 

«موارد پناه جستن»

1- پناه جستن هنگام رفتن به دستشویي
رسول الله ص، وقتي وارد مکانی برای قضای حاجت مي‌شد،‌ از شر شياطين نر و ماده،به الله پناه می‌برد. در بخاري و مسلم از انس ( روایت شده‌ که‌ رسول الله ص  هرگاه وارد مکانی برای قضای حاجت مي‌شد، مي‌فرمود: 

«اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ».

(پروردگارا من از شر شياطين نر و ماده پناه تو را مي‌خواهم).

در سنن ابوداود، از زيد بن ارقم، روایت شده‌ که‌ رسول الله ص فرمود: 

«إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتی أَحَدُكُمْ الخَلاءَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ ».
(بی‌تردید جای قضای حاجت، محل حضور شياطين است. هرگاه كسي از شما وارد دستشویی شد ، چنين بگويد: از شر شياطين نر و ماده به الله متعال پناه مي‌برم).

2- پناه جستن هنگام خشم و غضب 

از سليمان بن صرد (، روایت شده‌ که‌ مي‌گويد: دو نفر در محضر رسول الله ص همديگر را دشنام مي‌دادند و ما نزد رسول الله ص نشسته بوديم، يكي از آن دو، دیگری را در حالت خشم دشنام مي‌داد و ناسزا می‌گفت و صورتش سرخ شده بود. رسول الله ص فرمود: من كلمه‌اي را مي‌دانم که ‌اگر کسی خشمگین باشد و آن را بگويد، خشم او فروکش خواهد کرد: «اَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ».

رسول الله ص به ابوبكر ( آموختند، كه صبح و شام كلمات زير را بگويد: 

«اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي إِثْمًا أَوْ أَجُرَّهُ عَلَى مُسْلِمٍ».

(پروردگارا! تو آفريدگار زمين و آسمان هستي، داناي نهان و آشکار هستي، جز تو معبودي وجود ندارد. تو مالك و پروردگار هر چيز هستي. از بدی نفس خودم و از بدی شيطان و شرك او و از این‌که مرتكب کار زشتي شوم يا این‌که مسلماني را به کار زشتي وادارم،به تو پناه می‌آورم).

3- پناه جستن هنگام جماع

رسول الله ص هنگام آميزش، پناه جستن را بسیار تاكيد و تشويق نموده‌ است. از ابن عباس ( روایت شده‌ که‌ رسول الله ص فرمود: 

«لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».
(اگر کسی از شما می‌خواست با همسرش آمیزش کند، پس بگوید: بسم الله، پروردگارا! ما را از شيطان دور نگاه دار و شيطان را از فرزندي كه به ما عنايت مي‌كني، دور بدار. اگر در اين آميزش، براي زن و شوهر فرزندي مقدر باشد، ‌شيطان هرگز به او گزندي نخواهد رساند).
4- پناه جستن هنگام ورود به سرزمین یا منزلي

هرگاه انسان وارد سرزمین یا منزلی مي‌شود، يا مي‌خواهد براي چند ساعت يا كم‌تر و بيش‌تر، در يك محل بماند، لازم است كه به الله پناه آورد؛ البته نه به صورتي كه در زمان جاهليت رایج بود؛ در آن زمان، مردم در چنين موردي از جن و شيطان پناه مي‌جستند و چنين مي‌گفتند:

از بدی ساكنان ابله اين سرزمین، پناه بزرگ آن‌ها را مي‌جويم. در نتيجه‌ی این عمل انسان ، ‌بر غرور جن افزوده شد و جن براي آزار مردم بيشتر جرأت پیدا می‌کرد. همان‌طور كه قرآن نيز به اين مطلب اشاره كرده است:

ﭽ ﮇ  ﮈ        ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ       ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ    ﭼ [جن:6]
و رسول الله ص به ما آموخته است كه هنگام سكونت و ماندن در يك محل، چگونه به الله پناه ببريم. 
از خوله دختر حكيم، روایت شده‌ كه رسول الله فرمود ص: 
«لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلا، قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنهُ».
(اگر کسی از شما، وارد محلی شد بگويد: با تمام صفات كامل الله متعال، از بدی همه‌ی چیزهای بد، پناه الله را مي‌جويم. تا وقتی كه در آن محل ساكن است، هيچ چيزي به او اندك گزندي نخواهد رساند).
5- پناه جستن هنگام شنيدن صداي الاغ 

رسول الله ص مي‌فرمايد: «إِذَا نَهِقَ الْحِمَارُ، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»
.
(هرگاه الاغ به صدا در آيد، از بدی شيطان رانده شده، پناه الله را بخواهید).

رسول اكرم ص فرمود: هرگاه الاغ به صدا درآيد، دليلش اين است كه شيطان را می‌بیند.
      

6- پناه جستن هنگام قرائت قرآن 

الله متعال مي‌فرمايد:
 ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﭼ [نحل:98-99]
«هنگامي كه بخواهی قرآن بخواني، از وسوسه‌هاي شيطان رانده شده (از رحمت يزدان) به الله پناه ببر (تا شیطان تو را از فهم معني قرآن و عمل بدان باز ندارد).‏ بي‌گمان شيطان هيچ‌گونه تسلّطي بر كساني كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توکل مي‌نمايند. ندارد.»

ابن قيم، در مورد حکمت پناه بردن به الله، هنگام خواندن قرآن، می‌گوید:

بي‌ترديد، قرآن شفای بيماري‌هاي قلبي و روحي است، قرآن همه‌ی وسوسه‌ها،‌ هوس‌ها و اراده‌هاي فاسد را، كه شيطان در دل انسان می‌اندازد، از بين مي‌برد.

پس قرآن، براي القائات شيطان داروي شفابخش است، لذا الله متعال امر فرموده است که ازبدی‌های شیطان به من پناه آورید چرا که این عمل باعث می‌شود که ‌ريشه‌ی بيماري خشکانده شود و دل از بيماري‌هاي شيطاني، پالايش شود، تا داروي قرآن به نقطه‌اي برسد كه از هر آلودگی ديگری پاك و صاف گردد و در آن‌جا جای گیرد و تأثير بگذارد.

شاعر مي‌گويد: 

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ الْهَوَى *** فَصَادَفَ قَلْبًا خَالِيًا فَتَمَكَّنَا
(پیش از این‌که من با هوا و هوس‌ها آشنا شوم،‌ محبت آن وارد سينه‌ی من شد و قلب مرا خالي يافت و در اعماق آن جای گرفت).

پس داروي شفابخش قرآن، در حالي بايد وارد قلب شود كه قلب از هرگونه مزاحمی خالي باشد و مخالفی براي آن ديده نشود، آن‌گاه قرآن (داروي شفابخش) در دل جای می‌گیرد.

1- از جمله حكمت‌هاي پناه بردن به الله، هنگام تلاوت قرآن، اين است كه قرآن سرچشمه‌ی هدايت، علم و خير در قلب است، همان‌طور كه آب  سبب زندگی گياهان است. شيطان آتش است و آتش، گياهان را از بين مي‌برد. پس هرگاه شيطان به وجود گياه خوبی در قلب، ‌پي ببرد ؛ براي از بين بردن آن، تلاش مي‌كند. از این‌رو الله متعال به‌ ما امر فرموده که به او پناه جوییم، تا شيطان نتواند ثمره‌ی تلاوت قرآن را، از بين ببرد.

فرق ميان اين حكمت و حكمتي كه پیشتر بيان گرديد، اين است كه پناه بردن به الله، در مورد پیشین، به خاطر به دست آوردن فايده‌ی قرآن و در این‌جا برای حفظ فايده‌ی به دست آمده از تلاوت قرآن است.

2- حكمت سوم، اين است كه فرشتگان خود را به قاري قرآن نزديك مي‌كنند و به‌ قرائت او گوش فرا مي‌دهند. همان‌طور كه در حديث اُسيد بن حضير آمده است که او قرآن مي‌خواند و چتري ‌را مشاهده می‌كرد كه در آن چراغ‌هایی آويزان بود، پس رسول الله ص را در جريان گذاشت. رسول الله ص فرمودند: آن‌ها فرشتگان بودند و براي شنيدن قرآن گرد آمده بودند و شيطان دشمن فرشتگان است. پس الله متعال، به قاري قرآن امر كرده تا از دشمن فرشتگان دوري جويد، تا فرشتگان نزد او (قاري قرآن) حضور پيدا كنند؛ زيرا زمان و مكان قرائت قرآن، زمان و مكاني است كه فرشتگان و شياطين با هم جمع نمي‌شوند.

3- از دیگر حکمت‌های پناه جستن از الله در هنگام قرائت قرآن، اين است كه شيطان با تمام وجود، به قاري حمله مي‌برد، تا این‌که‌ او را از هدف تلاوت قرآن و تدبر و فهم مراد الله متعال، باز دارد. شيطان تمام سعي و تلاشش را به كار مي‌گيرد، تا ميان قلب قاري و هدف قرآن، مانع ايجاد كند و او را از بهره گرفتن از قرآن باز دارد. بنابراين، الله متعال به ما امر كرده است تا در آغاز قرائت، از اين‌گونه بدی‌هاي شيطان، به او پناه ببریم.
4- قاري قرآن، با تلاوت خود، با الله متعال مناجات مي‌كند و الله متعال به صداي قاري خوش آواز بيشتر توجه مي‌كند. قرائت شيطان، ترانه و موسيقي است، پس به قاري قرآن امر شده است که هنگام قرائت، با پناه بردن به الله، شيطان را از خود براند؛ زيرا الله متعال در اين لحظه، صداي قاري را گوش می‌کند.
5- الله متعال خبر داده است كه هيچ پیامبر یا فرستاده‌ای روانه نکرده است، مگر این‌که‌ هنگام درخواست آرزوهایشان، شیطان به‌ آن‌ها دست یافته‌ است.
تمام سلف بر اين عقيده هستند كه منظور اين است: هرگاه پیامبر یا فرستاده‌ای تلاوت كند،‌ شيطان در تلاوت او دخالت مي‌كند. وقتي شيطان با پيامبران چنين مي‌كند،‌ پس چرا با ديگران نكند؟ بنابراين شيطان، قاري را در قرائت قرآن به اشتباه انداخته و دچار تشويش مي‌كند، ‌زبانش را مي‌لرزاند، توجه و ذهنش را پريشان مي‌كند و هرگاه شيطان هنگام قرائت حاضر مي‌شود، ‌قاري را با يكي از اين مشكلات، يا با همه آن‌ها، مواجه مي‌سازد.

6- هنگامی كه انسان، قصد انجام کار خيری را دارد يا در حال انجام کار خیری است، شيطان ‌به شدّت و با تلاش بسیار، مي‌خواهد مانع شود و او را از آن كار خير باز دارد. از این‌رو، هنگام تلاوت قرآن، كه از بهترين كارهای خیر است، انسان باید با پناه بردن به الله متعال، شيطان را از خود دور كند
. 

7- پناه دادن فرزندان و خانواده
از ابن عباس ( روایت شده‌ که‌ رسول الله ص، حسن و حسين ( را با خواندن دعاي زير پناه مي‌داد: 

«أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ؛ إِنَّ أَبَاكُمْ کَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ»

(با صفات كامل الله متعال، شما را از بدی هر شيطان و از هر حشره‌ای و از هر چشم ملامت‌گري پناه
 مي‌دهم. پدر شما، ابراهيم (، دو فرزندش، اسماعيل و اسحاق را، با همين كلمات پناه داده است) 
. 

بهترين چیزی که با آن پناه برده مي‌شود

بهترين چیزی كه پناه‌جويان، با آن پناه مي‌برند، سوره‌ی «الفلق» و «الناس» است. پیامبر ص، به عبيد الله ابن خبيب سفارش فرمود که هنگام صبح و شام، سوره‌های توحید، و معوذتين (فلق و ناس) را سه بار بخواند و سپس فرمود: (قل هو الله و معوذتين) تو را از هر بدي رهایی مي‌بخشد. در روايتي ديگر آمده است كه رسول الله ص او را به خواندن معوذتين سفارش كرد و فرمود: «مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا.»
(بهتر از اين دو، هيچ چیز دیگری براي پناه جستن مردم وجود ندارد).

وقتي شيطان به گناه وسوسه مي‌كند، با وي چه بايد كرد؟

روایت شده‌ است كه يكي از علمای سلف، به شاگردش فرمود: وقتي شيطان در تو وسوسه می‌كند، با وي چگونه رفتار مي‌كني؟ شاگرد گفت: با او مبارزه مي‌كنم. استاد گفت: اگر شيطان وسوسه‌اش را تكرار كرد،‌ چه می‌کنی؟ شاگرد گفت: با وي مبارزه مي‌كنم. استاد فرمود: بدين ترتيب مبارزه بسيار طولاني مي‌شود،‌ اگر تو از كنار گله‌اي رد شوي و سگ همراه گله‌، به‌ تو حمله کرد و تو را از ادامه مسير باز داشت، آن‌گاه تو چه مي‌كني؟ شاگرد گفت: تمام تلاشم را براي راندن آن به خرج مي‌دهم. استاد فرمود: اين كار بسيار به درازا مي‌كشد. بهتر اين است كه از چوپان كمك بگيري تا جلوی سگش را بگيرد.

اين راهنمایي، حكايت از بينش بسيار عميق اين استاد دارد؛ زيرا پناه جستن به خدا و جلب حمايت وي، تنها راه مؤثر براي دور نگاه داشتن شيطان است و اين همان شيوه‌اي است كه مادر مريم آن را در پیش گرفت:

ﭽ ﯨ  ﯩ  ﯪ      ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﭼ [آل عمران:36]
«من او را مريم نام گذاردم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده، در پناه تو مي‌دارم.»

وقتي انسان از بدی شيطان به الله پناه مي‌برد، چرا شيطان نمي‌رود؟

برخی مي‌گويند: با وجود این‌که ما به الله پناه مي‌بريم، باز هم وسوسه‌های شيطاني را حس مي‌كنيم، ما را به انجام بدي‌ها برمی‌انگیزد و از نماز باز مي‌دارد.

جواب: توجه داشته باشيم، كه پناه بردن به الله، هم‌چون شمشيری در دست یک مبارز است. اگر دست مبارز قوي باشد، دشمنش را از پا در مي‌آورد و گرنه شمشير تاثيری ندارد، هر چند كه شمشير بسیار محکم و برنده باشد.

پناه بردن به الله، همين حالت را دارد، اگر شخصی متقي و خداترس به الله پناه ببرد، بسان آتش، شيطان را طعمه حريق مي‌كند و اگر انسان غيرمتعهد وسست ایمان باشد، تاثير چندانی در دشمن نمي‌گذارد.

ابوالفرج ابن جوزي ( مي‌فرمايد: توجه داشته باشيم كه مثال ابليس، با متقي و غير متقي،‌ مانند كسي است كه نشسته و در جلوی او طعام قرار دارد؛ سگي نزد او مي‌آيد، او به سگ مي‌گويد: دور شو!. سگ مي‌رود و از كنار كسي ديگر كه طعام در جلوی او گذاشته شده است، مي‌گذرد، شخص دوم هر چه تلاش می‌کند، نمی‌تواند آن سگ را براند. متقي، مانند شخص نخست است و غيرمتقي، مانند شخص دوم. شيطان از كنار متقي با يك سخن و اندك تهديدي فرار مي‌كند، ولي از كنار انسان غيرمتقي، به دليل آلودگي‌اش با گناهان نمي‌رود و از وي جدا نمي‌شود. نعوذ بالله من الشيطان.

بنابراين، مسلمان اگر رهایی از شياطين و همراهانش را مي‌خواهد، باید خود را به تقويت ايمان و جلب حمايت الله متعال مشغول كند و به او پناه ببرد. و لا حول و لا قوه الا بالله.

چهارم:  مشغول شدن به ياد الله متعال

ياد الله متعال، از بهترین راه‌های رهایی انسان، از شيطان است. در حديث آمده است: الله متعال به پیامبرش (یحیی) امر كرد تا بني‌اسرائيل را به انجام پنج خصلت دستور دهد؛ يكي از اين خصلت‌ها اين بود: شما را به ياد الله متعال امر مي‌كنم، زيرا  کسی که به الله متعال پناه می‌برد مانند شخصي است كه دشمن در پی او می‌آید، تا این‌که آن شخص، خود را به دژی محكم مي‌رساند و بدين ترتيب از شر دشمن رهایی مي‌یابد. آري، بنده هم نمي‌تواند جز به ياد الله متعال، خود را از شر شيطان رهایی بخشد. 

ابن قيم مي‌فرمايد
: اگر ياد الله متعال، تنها همين فايده را مي‌داشت،‌ شايسته بود كه انسان، حتي براي يك لحظه هم که شده، از آن غافل نماند و همواره به ياد او باشد؛ زيرا انسان، جز از راه ياد الله متعال، نمي‌تواند خود را از بدی‌هاي شيطان مصون نگاه دارد. دشمن، تنها از راه غفلت و بی‌توجهی به ياد الله متعال است که انسان را مورد حمله قرار مي‌دهد. شيطان در كمين است و همین ‌که انسان را غافل ببيند، به سوي او می‌شتابد و او را شكار مي‌كند. هرگاه انسان به ياد الله مشغول شود،‌ شيطان احساس کوچکی و خواری کرده، از آن‌جا می‌گریزد، ناتوان شده و مانند پرنده‌ای كوچك‌تر از گنجشك در مي‌آيد، يا خود را مانند پشه‌ای بي‌ارزش و حقير مي‌پندارد؛ بر همين اساس، به (وسواس الخناس) نامیده‌ شده است؛ زيرا در دل‌ها وسوسه ايجاد مي‌كند و همین ‌که انسان به ياد الله مشغول شد، از بدی و وسوسه باز مي‌ايستد و خشمگین مي‌شود. 

از ابن عباس ( روایت شده‌ است که‌ ‌مي‌فرمايد: شيطان در دل انسان لنگر انداخته است، اگر انسان غفلت ورزيد و ياد الله را فراموش كرد، او را دچار وسوسه مي‌كند و اگر به ياد الله مشغول شود، عقب نشيني مي‌كند. 

ابن قيم مي‌فرمايد: شياطين، دشمن انسان ها هستند، ‌پس تو در مورد انساني كه در احاطه دشمنان است، چه مي‌پنداري؟ دشمني كه از روی كينه مي‌خواهد، تکّه تکّه شود. هر كدام از اين دشمنان، به اندازه‌ی توان خود، او را با مشكل مواجه مي‌کند و هيچ راهي براي فرار آن‌ انسان، جز ياد الله وجود ندارد.

علامه ابن قيم در ادامه سخنانش،‌ حديث عبدالرحمن بن سمره را آورده است. عبدالرحمن مي‌گويد: ما ‌در صفّه‌ی مدينه بوديم. ‌رسول الله ص نزد ما تشريف آورد و خطاب به ما فرمود: شب گذشته شاهد ماجرای بسيار شگفت‌آوری بودم؛ فردي از امت خود را ديدم كه فرشته‌ی مرگ نزد او آمد، تا روحش را بگیرد، نيكي و احسانی كه در حق پدر و مادرش كرده بود، برایش مجسم شد و فرشته‌ی مرگ را از او منصرف كرد. 

سپس مردي را ديدم، كه عذاب قبر او را در برگرفته بود، وضو برای او مجسم شد و او را از عذاب قبر رهانيد.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه شياطين او را در برگرفته بودند، آن مرد که به یاد الله متعال بود همین برایش مجسم شد و شياطين را از وي دور کرد.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه فرشتگان عذاب او را در برگرفته بودند، نماز او برایش مجسم شد و او را از چنگال فرشتگان عذاب رهایی بخشید. 

سپس مردي از امتم را ديدم، كه از تشنگي می‌سوخت (در برخی روايات آمده است، كه از تشنگي دهانش را کشیده‌ بود و مانند سگ پارس مي‌كرد)، روزه‌ی رمضانش آمد و او را سيراب كرد و از تشنگي رهانيد.

سپس مردي از امتم و پيامبراني را ديدم، كه به صورت حلقه نشسته بودند. اين مرد، هرگاه مي‌خواست در حلقه‌اي از حلقه‌ی پيامبران بنشيند، رانده مي‌شد و كسي او را نزد خود راه نمي‌داد، غسل جنابت او آمد، دستش را گرفت و او را در كنار من نشاند.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه تاريكي او را از راست،‌ چپ، بالا، پايين، ‌پشت سر و روبرو،  در برگرفته بود و او در آن تاريكي سرگردان بود، حج و عمره آمدند و او را از آن تاريكي رهانيده و به نور و روشني داخل كردند. 

سپس مردي از امتم را ديدم، كه از حرارت و تپش آتش، ناراحت بود و مي‌خواست با دستش، خودش را رهایی دهد،‌ صدقه‌ی او آمد، ميان او و آتش مانع شد و بر سر او سايه افكند.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه مي‌خواست با مؤمنان سخن بگويد، اما كسي با وي حرف نمي‌زد،‌ صله‌ی رحم آمد و خطاب به مؤمنان فرمود: اي مسلمانان! او در دنيا صله‌ی رحم مي‌كرد،‌ شما نيز با وي حرف بزنيد، آن‌گاه مؤمنان با وي حرف زدند، دست دادند و او نيز با آنان دست داد.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه آتش دوزخ (زبانية) او را در برگرفته بود، امر به معروف و نهي از منكر، كه او در زندگي خود انجام داده بود، آمد و ‌او را از دست زبانية رهایی بخشید و به  دست فرشتگان رحمت سپرد.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه روي زانوهایش بر زمين افتاده بود، ميان او و پروردگار حجابي مانع بود، حسن خلق او آمد، دستش را گرفت و او را به نزد الله متعال رسانيد.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه نامه‌ی اعمالش در دست چپ او قرار گرفته بود، خوف و خشيت او از الله متعال آمد و نامه اعمالش را از دست چپ گرفت و در دست راست او قرار داد.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه ترزاوی اعمال صالحش بالا بود، افراط
 او آمدند و کفه‌ی اعمال صالحش را سنگين كردند. 

سپس مردي از امتم را ديدم، كه بر لبه‌ی پرتگاه دوزخ ايستاده بود، اميد او به الله متعال آمد و او را از سقوط در دوزخ رهانيد.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه در حال افتادن در دوزخ بود، اشك او كه از ترس و خوف الله ريخته بود، آمد و او را از سقوط در دوزخ رهانيد.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه روي پل صراط است و مانند شاخه‌ی خرما می‌لرزید، گمان نيك او درباره‌ی الله متعال آمد و لرزه اش را برطرف كرد و از آن گذشت.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه افتان و خيزان، روي پل صراط راه مي‌رود، نمازش آمد و او را روي پاهايش بلند كرد و رهایی بخشید.

سپس مردي از امتم را ديدم، كه خود را به دروازه‌ی بهشت رسانده بود، ولي درهاي بهشت بر وي بسته شدند، كلمه‌ی شهادت « لا اله الا الله » آمد و درهاي بهشت را بر روي او گشود و او را به درون بهشت فرستاد.

حافظ ابوموسي مدني، در كتاب «الترغيب في الخصال المنجيه والترهيب من الخلال المرديه»، حديث یاد شده را آورده و درستی آن را تاييد كرده است. ایشان حدیث بالا را محور کتاب خود قرار داده‌ و به‌ شرح آن پرداخته‌ است. وی در مورد آن می‌گوید: این حدیث، حَسَن می‌باشد؛ عمرو بن آزر، علي بن زيد بن جدعان و هلال أبو جبلة(، آن را از سعید بن مسیب (، روایت کرده‌اند. شیخ الاسلام ابن تیمیه‌، آن حدیث را بزرگ می‌شمارد و چنان‌که‌ آگاه شده‌ام، شواهدی برای درستی آن ذکر نموده است.

شیاطین نیز به‌ همین صورت هستند، یعنی انسان جز از طريق ياد الله متعال، نمي‌توانند خود را از بدی آن‌ها رهایی بخشد. 

انس بن مالك روایت کرده‌‌ که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ وَكُفِيتَ وَوُقِيتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ ؟».
(هنگای که مردی از خانه‌اش بیرون می‌رود، بگوید: «بسم الله توكلت علي الله و لا حول و لا قوه الا بالله» فرشتگان الله متعال او را چنين مخاطب قرار مي‌دهند: هدايت شدي،‌ الله متعال براي تو كافي است و تو خود را از شر شياطين در امان قرار دادي. آن‌گاه شيطان از وي دور مي‌شود و شيطان ديگری خطاب به او مي‌گويد: مردي كه هدايت شده و الله متعال از وي دفاع مي‌كند و خود را در امنيت قرار داده است، تو با وي چه می‌توانی بکنی؟)

به روايت صحيح، از ابو هريره ( روایت شده‌ که‌ رسول الله ص فرمود: 

«مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ. فِى يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِىَ».
(هر كس روزي صد بار بگوید: « لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ» به اندازه‌ی آزاد كردن ده غلام، به او پاداش مي‌رسد و صد نيكي براي وي نوشته مي‌شود و صد بدي از نامه اعمال او پاک مي‌گردد و در اثر اين كلمات، آن شخص از شر شياطين تا هنگام شب در امان خواهد بود). 

ابو خلاد مصري مي‌گويد: هر كس وارد اسلام شود، وارد يك دژ گشته‌ و هر كس وارد مسجد شود،‌ وارد دو دژ گشته‌ و هر كس در مجلس ياد الله شركت كند، وارد سه دژ گشته‌ است. 

در صحيح بخاري آمده‌ است که‌ محمد ابن سیرین، از ابوهريره ( روایت کرده‌ که‌ ‌مي‌گويد: رسول الله ص، مرا مأمور نگه‌داری صدقه‌ی فطر و زكات رمضان كرد.  ‌كسي آمد و مي‌خواست گندم‌هاي صدقه را بردارد. او را دستگير كردم، ‌گفت: مرا آزاد كن،‌ بار ديگر برنمي‌گردم. سه بار دستگير شد و همان سخن را تكرار كرد. در بار سوم گفت: چند كلمه و دعا را به‌ تو می‌گویم كه اگر هنگام خوابیدن، آن‌ها را بگویي به سود تو هستند. گفت: آيه الكرسي را از اول تا پایان بخوان. آن‌گاه همواره از سوي الله متعال نگهبانی بر تو گماشته مي‌شود و تا صبح هيچ شيطاني نزد تو نخواهد آمد. اين را گفت و آزادش كردم. صبح روز بعد، ابوهريره ( جريان را با رسول الله ص در ميان گذاشت. رسول الله ص فرمود: هر چند كه او دروغ‌گو است، ولي اين سخنش راست است.

حافظ ابوموسی از ابو زبیر از جابر ( روایت کرده‌ که‌ ‌رسول الله ص فرمود: 

«إذا أَوَى الإنسانُ إلى فراشِهِ، ابتَدَرهُ مَلِكٌ وَ شَيطَانٌ، فَيَقُول المَلِكُ: إختِم بِخَيرٍ، وَ يَقُولُ الشَّيطَانُ: إختِم بِشَرٍّ، فَإذا ذَكَرَ اللهَ، ثُمَّ نَامَ، بَاتَ المَلِكُ يَكلَؤُهُ وَ إِذَا إستَيقَظَ، قَالَ المَلِكُ: إفتَح بِخَيرٍ، وَقَالَ الشَّيطَانُ: إفتَح بِشَرٍّ ، فَإن قَالَ: الحمدُ للهِ الَّذي رَدَّ عَلَي نَفسِي، وَ لَم يَمُتهَا فِي مَنامِها، الحمدُ للهِ الَّذي يُمسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ أَن تَزُولا، وَ لَئِن زالَتا إن أمسَكَهُما من أحد مِن بَعدِهِ، الحمدُ للهِ الَّذي يُمسِكُ السَّماءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأرضِ إِلاّ بِإِذنِهِ، فَإِن وَقَعَ عَن سَريرِهِ فَماتَ دَخَلَ الجَنَّةَ».
(هر گاه انساني به رختخواب خود رفت، يك فرشته و ‌يك شيطان، به سوي او مي‌شتابند. فرشته مي‌گويد: به خير و نیکی ختم کنید و شيطان مي‌گويد: به شر و بدی ختم کنید. پس اگر با ياد الله بخوابد، ‌فرشته او را محافظت مي‌كند. 

وقتي انسان بيدار مي‌شود، ‌فرشته مي‌گويد: روزت را با عمل خير و صالح آغاز كن و شيطان مي‌گويد: ‌روزت را با عمل بد آغاز كن. اگر او پس از بيدار شدن بگويد: الله را سپاس كه روح مرا برگرداند، الله را سپاس كه زمين و آسمان‌ها را از نابود شدن بازداشته است، ‌اگر آن دو از جاي خود تكان بخورد، جز الله متعال كسي نمي‌تواند آن‌ها را نگه دارد، الله را سپاس كه آسمان را از افتادن بر روي زمين نگاه داشته است. ‌اين شخص اگر از بالاي تختخوابش بر زمين بيفتد و بميرد، داخل بهشت مي‌شود).

در بخاري و مسلم از ابن عباس ( روایت شده‌ که‌ پیامبر ص ‌فرمود:‌

«لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».
(اگر کسی از شما می‌خواست با همسرش آمیزش کند، پس بگوید: بسم الله، پروردگارا! ما را از شيطان دور نگاه دار و شيطان را از فرزندي كه به ما عنايت مي‌كني، دور بدار. اگر در اين آميزش، براي زن و شوهر فرزندي مقدر باشد، ‌شيطان هرگز به او گزندي نخواهد رساند).در روایات صحیح به‌ ثبت رسیده‌ که‌ شیطان با شنیدن صدای اذان پا به‌ فرار می​گذارد.

سهیل بن ابوصالح می‌گوید: پدرم مرا به‌ همراه غلامی به‌ سوی بنی‌حارث فرستاد، وقتی که‌ به‌ آن‌جا حرکت کردیم، از پشت دیواری، صدایی را شنیدیم که‌ مرا می‌خواند؛ پس آن غلام را‌ به‌ پشت آن دیوار فرستادم، اما کسی را ندید؛ وقتی برگشتم و ماجرا را برای پدرم تعریف کردم، گفت: اگر می‌دانستم که‌ چنین می‌شود، هرگز شما را نمی‌فرستادم، اما اگر از این لحظه‌ به‌ بعد، چنین صدایی را شنیدی، اذان بگو؛ زیرا از ابوهریره‌ ( شنیدم که‌ می‌گفت: شیطان با شنیدن صدای اذان پا به‌ فرار می‌گذارد و باد شکم خالی می‌کند.

از ابوهريره ( روایت شده‌ که‌ ‌رسول الله ص فرمود: 

«إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِىَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا قُضِىَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ ...».
(وقتي اذان گفته شود، شيطان در حالي كه باد از شكم خارج مي‌كند، مي‌دود، تا به جای دوری ‌رود كه دیگر صداي اذان را نشنود، وقتي اذان تمام مي‌شود، ‌برمي گردد و ميان انسان و نفس او مانع مي‌شود).

از امام احمد، روایت شده‌ كه ابوتميمه از يكي از اصحاب چنين نقل كرده كه مي‌گويد: پشت سر رسول الله ص بر الاغي سوار بودم، الاغ سُر خورد، من بی‌درنگ گفتم: شيطان هلاك شود. رسول الله ص فرمود: مگو شيطان هلاك شود، زيرا تو اگر چنين بگویي، شيطان خود را مهم و بزرگ مي‌شمارد ‌و فكر مي‌كند، الاغ پيامبر ص را با قدرت خودش سُر داده است. باید بگویی: «بسم الله»،‌ زيرا كه وقتي «بسم الله» مي‌گويي، شيطان خود را به اندازه‌ی يك پشه حقير می‌شمارد. ابن كثير مي‌گويد: اين حديث از مفردات امام احمد است و سند حديث جيد می‌باشد.

پنجم: پيوستن به جماعت مسلمانان

از جمله عواملي كه انسان را از دام شيطان رهایی مي‌دهد، ‌اين است كه مسلمان در سرزمین اسلامی زندگي كند و به گروه شايسته و صالحي بپيوندد، كه در كارهاي حق به او یاری رسانند و در انجام معروف او را تشويق کنند، گروهي كه يادآور خصلت‌هاي زيبا باشند؛ زيرا در هم‌بستگی نیرویی ارزشمند وجود دارد. 

‌از عبدالله بن عمر ( روایت است که‌ مي‌فرمايد: عمر بن خطاب (، در جابيه به ايراد سخن پرداخت و فرمود: اي مردم، من همانند رسول الله ص، در ميان شما هستم و مسئوليت خلافت رسول الله ص را بر دوش گرفته‌ام. او در ادامه سخنانش فرمود: به جماعت بپيونديد و از دو دوستگي دوري كنيد، زيرا شيطان با كسي است كه تنها باشد و از دو نفريا بيشتر، كه متحد شوند، خود را كنار مي‌كشد.

منظور از جماعت، جماعت مسلمانان و امام مسلمانان است و جماعت از ديدگاه اسلام، اگر از حق 
 تبعيت نكند، فاقد ارزش و اعتبار است.

از ابي الدرداء ( مروي است كه مي‌گويد: از رسول الله ص شنيدم که ‌فرمودند: 

«مَا مِنْ ثَلاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلا بَدْو وَلا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاةُ إِلاَّ وَقَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ».
(در هر صحرا و روستایی که‌ سه‌ نفر با هم باشند، اگر نماز جماعت ميان آن‌ها برگزار نشود، شيطان بر آن‌ها چيره مي‌شود، باید به جماعت بپيونديد، زيرا گرگ، گوسفندي را شكار مي‌كند كه از گله جدا شده است). 

امام ابوداود، در سنن خود از معاويه بن ابي سفيان روايت مي‌كند که رسول الله ص ميان ما بلند شد و به ايراد سخن پرداخت و فرمودند: 

«أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ».
(آگاه باشيد، اهل كتاب كه پیش از شما بودند، ‌به هفتاد و دو گروه تقسيم شدند و اين ملت به هفتاد و سه گروه تقسيم مي‌شود، هفتاد و دو گروه به دوزخ مي‌رود و يك گروه به بهشت و آن يك گروه، همان جماعت مسلمانان است).

ششم: درك نقشه‌ها و دسيسه‌هاي شيطان 

انسان مسلمان، باید نسبت به راه‌ها و ابزارهای مورد استفاده شيطان، آگاهي لازم را داشته باشد و آن راه‌ها و ابزارها را، به مردم نیز معرفي كند. اينك قرآن اين كار را انجام داده است و رسول الله ص به بهترین صورت، به اين وظيفه عمل كرده است. قرآن، شيوه‌اي كه شيطان، آدم ( را گمراه كرده بود، به ما معرفي نموده است و رسول الله ص نیز اصحابِ را، از استراق سمع شيطان و خبررسانی جادوگران و فال‌گیران و دوچندان کردن آن خبرها با صدها دروغ، آگاه كرده است. 

رسول الله ص، اصحاب را از شیوه‌‌های شيطان آگاه نمود، تا آنان فريب شيطان، جن و انس را نخورند. ایشان، اصحاب را آگاه کردند كه شيطان چگونه وسوسه می‌کند و نمازگزار را از انجام نماز و عبادات، به خود مشغول مي‌دارد و چگونه درباره‌ی فاسد بودن وضو، آن‌ها را دچار وهم و تردید مي‌كند. چگونه شيطان ميان زن و شوهر اختلاف می‌اندازد و درباره‌ی آفرينش، انسان را دچار وسوسه مي‌كند و حتي كار را به جایي مي‌رساند، كه درباره‌ی الله متعال نیز، انسان را دچار وسوسه مي‌كند، که او را چه كسي آفريده است؟

اسلحه‌ی مؤمن در جنگ با شیطان

هفتم: مخالفت با شيطان

شيطان در قالب خيرخواهي و اظهار همدردي نزد انسان مي‌آيد، پس انسان باید با گفته‌ها و پيشنهادات او مخالفت كند و به او بگوید: اگر تو اندرزگو و خيرخواه می‌بودی، بايد خودت را پند می‌دادی، تو خودت را در آتش انداخته‌اي و خشم الله را به زیان خود برانگیخته‌ای،‌ پس چگونه ممكن است كسي كه خيرخواه خودش نيست، خیرخواه ديگران باشد و آنان را پند دهد؟

حارث بن فيس مي‌گويد: هرگاه تو مشغول نماز هستي شيطان نزد تو مي‌آيد و مي‌گويد: «اين نماز براي این است که ديگران تو را ببینند، پس آن را طولاني‌تر كن»

هرگاه براي ما روشن شود كه شيطان فلان خصلت را مي‌پسندد و خودش هم آن خصلت را دارد، آن‌گاه مخالفت ما با او لازم است. مثلاً، شيطان با دست چپ مي‌خورد،‌ مي‌نوشد و چیزها را با دست چپ مي‌گيرد،‌ پس ما باید در این مورد با او مخالفت کنیم. 

از ابوهريره ( روایت شده‌ که‌ پیامبر ص فرمود: 

«إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ وَ لْيَأخُذ بِيَمِينِهِ، وَ ليُعطِ بِيَمِينِهِ،فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ويُعطِي بِشِمَالِهِ، وَ يَأخُذَ بِشِمَالِهِ».

(هنگامی که کسی از شما غذا می‌خورد، باید با دست راست بخورد، ‌بياشامد، و چیزی را به دیگری بدهد و بگيرد،‌ زيرا شيطان همه اين كارها را با دست چپ انجام مي‌دهد). 

وقتي ما انسان‌ها، در حالت ايستاده آب مي‌نوشيم، شيطان در خوردن آب، با ما شريك مي‌شود، از این‌رو، رسول الله ص تاكيد و سفارش فرمودند:نشسته آب بخورید. 

رسول الله ص سفارش فرمودند:

«قِيلُوا، فَإِنَّّ الشَّيَاطِينَ لا تَقيلُ» (قیلوله کنید که شیاطین قیلوله نمی‌کنند.)

قرآن، ما را از اسراف بر حذر داشته است و اسراف‌کاران را، برادران شيطان خوانده است. تنها دليل نهی از اسراف، اين است كه اسراف مورد خشنودی شيطان است، زيرا شياطين نابود کردن مال و انفاق بي مورد را مي‌پسندند. 

انباشتن اثاث منزل و رختخواب بيش از حد نياز، نمونه‌هایی از اسراف به شمار مي‌آيد. امام مسلم در صحيح خود، از جابر بن عبدالله (، روايت مي‌كند كه رسول الله ص درباره‌ی رختخواب فرمودند: 

«فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ».
(يك دست رختخواب براي شوهر است و يك دست هم براي همسرش و يكي براي مهمان،‌ چهارمين دست، از آن شيطان است). 

بنابر همين دیدگاه است، که رسول الله ص به ما سفارش فرموده است: آلودگي‌های لقمه‌ی افتاده‌ را پاک کرده‌ و آن را براي شيطان رها نكنيم. جابر ( مي‌گويد: رسول الله ص  فرمودند: 

«إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لْيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى فِى أَىِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ».

(همانا شيطان، در هر كاري حتي هنگام خوردن غذا، نزد شما مي‌آيد. پس هرگاه لقمه‌ای از دست شما افتاد، بايد آلودگي‌هاي آن را پاک کند و آن را بخورد و آن را براي شيطان نگذارد. وقتي خوردن غذا تمام شد، انگشتانش را بلیسد، ‌ زيرا معلوم نيست كه بركت در كدام قسمت غذا نهفته است).

مرکب‌های شیاطین

اسب و حيوان‌هايي كه با آن‌ها قمار مي‌شود و به رهن داده‌ می‌شود، از سواري‌هاي شيطان هستند. رسول الله ص مي‌فرمايد: 

«الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَفَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالَّذِي يُرْبَطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ سِترٌ مِنَ الفَقرِ».
(اسب‌ها سه گونه‌اند: يك دسته از آنِ الله متعال است. دسته دوم از آنِ شيطان و دسته سوم از آنِ انسان است. اسب‌های الله، آن‌هایي هستند كه در راه الله متعال، يعني برای جهاد نگه‌داري مي‌شوند، پس علف، مدفوع و پيشاب آن‌ها در ترازوي اعمال خير حساب مي‌شود. اسب شيطان آن است كه برای قمار، غرور و رهن‌گذاری نگه‌داري مي‌شود. اسب انسان، اسبي است كه انسان آن را پرورش مي‌دهد و شكم آن را سير مي‌كند. اين اسب به زندگي انسان كمك نموده و فقر و تنگدستي او را مي‌پوشاند).

شتاب‌زدگي، کار شیطان است

از جمله چیزهايي كه مورد پسند شيطان است، شتاب‌زدگي است؛ زيرا شيطان تلاش دارد كه انسان را در بسياري از كارها با اشتباه روبرو کند. رسول الله ص مي‌فرمايد: 

«التَّأَنِّي مِنَ الرَّحمنِ وَ العَجَلَةِ مِنَ الشَّيطَانِ».
 
(حوصله و دقت در کارها از طرف الله متعال و شتاب‌زدگي از طرف شيطان است).

در این مورد نیز، ما باید با شيطان مخالفت ورزیم و از آن‌چه كه مورد خشنودي الله رحمن است، پيروي كنيم. اين است كه رسول الله ص خطاب به اشج عبدالقیس فرمودند: 

«إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْحِلْمُ وَالأَنَاةُ»

(همانا تو داراي دو خصلت هستی كه مورد پسند الله متعال است:‌ حوصله‌ و شكيبایي.)

خميا‏زه كشيدن

از جمله خصلت‌هاي پسنديده‌ی شيطان، خميازه كشيدن است. رسول الله ص سفارش فرموده‌اند که تا مي‌توانيد خميازه را دفع كنيد. از ابوهريره ( روایت شده‌ که‌ ص فرمود: 

«التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُم إِذَا قَالَ: ها، ضَحِكَ مِنهُ الشَّيطَانُ»
.

(خمیازه از کارهای شیطان است، پس هرگاه خميازه به شما روي آورد، تا مي‌توانيد جلوی آن را بگیرید، زيرا هر كدام از شما، اگر دهنش را باز كرده و «ها» كند، ‌شيطان خوشحال مي‌شود). زيرا خميازه كشيدن، نشانه تنبلي است و شيطان بسيار دوست دارد كه انسان تنبل شود. چرا که تنبلي، اعمال انسان را كاهش مي‌دهد و او را از نزديك شدن به الله باز می‌دارد. 

هشتم: توبه و استغفار

از جمله راه‌هاي مبارزه با نيرنگ‌هاي شيطاني، اين است كه انسان بی‌درنگ، به توبه و استغفار روی آورد. اين شيوه‌ی مبارزه، شيوه‌ی بندگان صالح الله متعال است. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔﭼ [اعراف:201]
«پرهيزگاران هنگامي كه گرفتار وسوسه‌اي از شيطان مي‌شوند، به ياد (نيرنگ شيطان و عقاب و ثواب يزدان) مي‌افتند و بينا مي‌گردند.» ‏
«طايف»، به اراده‌ی گناه يا گناه کردن، تفسير شده است. «تذكّروا» يعني: به ياد عذاب الله متعال يا پاداش بسیار او، بشارت او یا هشدار او مي‌افتد، ‌آن‌گاه باز می‌گردد و به الله پناه مي‌برد. «فاداهم يبصرون» يعني: درست عمل مي‌كنند و از غفلتي كه بدان دچار بودند،‌ بيدار مي‌شوند. 

از اين آيه چنين برداشت مي‌شود، كه شيطان سعي دارد انسان را به يك بي‌راهه و سردرگمي سوق دهد، تا حق را تشخيص نداده و آن را نبيند و با ايجاد موانع و افکندن شک در دل انسان، واقعيت را بر او بپوشاند.

رسول الله ص فرموده‌اند: شيطان نزد پروردگار اعتراف كرده است: سوگند به جلال و عزت پروردگار، همواره تا وقتی كه روح در جسم بندگان تو است، در گمراه کردن آنان می‌کوشم. پروردگار در جواب او فرمود:‌ سوگند به بزرگي و عزتم، همواره آن‌ها را مورد بخشش و آمرزش قرار مي دهم،‌ تا وقتی كه درخواست آمرزش كنند.

آري، اين است حال بندگان الله متعال كه‌ بی‌درنگ توبه‌ می‌کنند و به‌ سوی الله متعال باز می‌گردند. آنان در اين خصوص، بايد پدرشان،‌ آدم ( را الگو قرار دهند، زيرا وقتي آدم (، از شجره ممنوعه استفاده‌ کرد، كلماتي را از پروردگار خود دریافت نمود و طبق آن به‌ درگاه الله متعال بازگشت، آدم و همسرش در حالي كه درخواست زير را زمزمه مي‌كردند، متوجه الله شدند: 

ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭼ  [اعراف:23]
«پروردگارا! ما (با نافرماني از تو) بر خويشتن ستم كرده‌ايم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحم نكني، از زيان‌كاران خواهيم بود.»
اما حال دوستان شياطين؛ ‌الله متعال درباره‌ی آن‌ها چنين مي‌فرمايد:

ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜ    ﭼ [اعراف:202]
«و امّا شياطين، برادران (شیطان صفت) خود (يعني كافران و منافقان را وسوسه مي‌كنند و) در گمراهي به آنان كمك مي‌کنند تا بدان‌جا كه ديگر (از گناه باز نمي‌ايستند و از هيچ جنايتي) كوتاهي نمي‌كنند.» ‏
مراد از «اخوانهم»، انسان‌های شیطان صفت می‌باشد. همچنان‌که‌ الله متعال می‌فرماید: 

ﭽ ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ    ﯽﯾ  ﭼ[اسراء:27]
«بي‌گمان اسراف‌کاران، برادران شیاطین هستند.»
آن‌ها پیروان و یاوران شیاطین هستند و طبق فرامین آنان، گام برمی‌دارند. شیاطین نیز،  برای گمراه کردن پیروان‌شان، تلاش می‌نمایند، یعنی گناهان و معاصي را برای‌شان زيبا جلوه می‌دهند. آنان اين کار را بدون خستگي و دل‌زدگی انجام مي‌دهند:

ﭽ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌ  ﭼ [مريم:83]
نهم: از بین بردن راه‌های ورود شيطان به‌ درون انسان 

در مکان‌هایی که سبب شبهه‌ و تهمت می‌شود، توقف نكنيد و‌ اگر در چنين موقعیتی قرار گرفتید، دلیل آن توقف و وضعیت خودتان را برای مردم توضیح دهید تا جای وسوسه در دل مردم، براي شياطين باقي نماند. در اين زمينه بايد از رسول الله ص الگو بپذيريم.

بخاري و مسلم، در صحيح خود، از صفيه دختر حيي، همسر رسول الله ص چنين نقل مي‌كنند: در حالی که‌ رسول الله ص معتكف بود، شب براي زيارت ايشان آمدم و پس از صحبت با ایشان، خواستم به خانه برگردم. رسول الله ص بلند شد تا مرا بدرقه كند و به منزل برساند. دو نفر از انصار از كنار ما گذشتند، وقتي چشم‌شان به رسول الله ص افتاد،‌ به‌ سرعت حرکت کردند. رسول الله ص فرمود: آهسته برويد، اين صفیه همسر من است. آن دو گفتند: سبحان الله! اي رسول خدا! مگر مي‌شود در حق شما كسي گمان بد داشته باشد!! رسول الله ص فرمود: بي‌ترديد، شيطان مانند خون در بدن انسان جريان دارد و من احتمال دادم كه مبادا دل شما را مضطرب كند، يا وسوسه‌اي در دل شما بیندازد.

خطابي مي‌گويد: از اين حديث، چنين استفاده مي‌شود، كه دوری گزیدن از تمام آن چیزهای مكروهي كه، باعث بدگماني مي‌شوند و در قلب ايجاد شبهه مي‌كنند، ‌مستحب است و انسان باید در راستای رفع شبهات از دل مردم، تلاش نماید.

از امام شافعي نقل شده است: رسول الله ص برای جلوگیری از شک آن دو مرد انصاري درباره‌ی رسول الله ص و کفرشان، این سخن را فرمودند؛ نه این‌که رسول الله ص براي ترحم در حق خودش اين را گفته باشد.

الله متعال ما را به گفتن سخنان زيبا و دلنشين با ديگران، سفارش فرموده است، تا شيطان ميان ما و برادران‌مان، رخنه ايجاد نكند و باعث دشمني و كينه نشود، الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ [اسراء:53]
«(اي پيغمبر!) به بندگانم بگو: سخني بگويند كه بهترین باشد. چراكه شیطان (با سخن‌هاي زشت و ناپسند) در ميان ايشان فساد و تباهي به راه مي‌اندازد.»

نكته ظریف و خوبی است، اما بسياري از مردم، بدان توجهی ندارند و كوتاهي مي‌كنند و سخنانی مبهم و دو پهلو مي‌گويند، كه برخی از آن‌ها ناپسنديده هستند، سخنان و الفاظی را، به ديگران نسبت مي‌دهند، كه مورد پسند آن‌ها نيست و عناويني را بیان مي‌كنند، كه موجب خشم و ناراحتي آن‌ها مي شود. اين کار، راهی برای شيطان باز مي‌كند و ميان مردم، جدایی و دودستگی ایجاد مي‌كند و به جاي الفت و توافق، کینه و دشمنی ميان آن‌ها حاكم مي‌شود.

نفس انسان، در میدان نبرد

در پایان، مناسب مي‌دانم مطالب بسيار مهمي، از سخنان ابن قيم را ‌تقديم دارم كه حقيقت و ماهيت مبارزه با شیطان را، در آن ترسيم كرده است. خلاصه‌ی سخنان ایشان، از اين قرار است: 

«الله متعال، از ميان آفریدگان خود، انسان را برگزيد، ‌او را گرامي داشت و جایگاه ايمان، توحيد،‌ اخلاص، محبت و اميد قرار داد و او را با شهوت، خشم و غفلت، در معرض امتحان قرار داد و با ابليس، كه دشمن توانمند او است، روبرو کرد.

ابن قيم در ادامه چنين مي‌گويد: شيطان از درهاي نفس و طبيعت انسان، وارد مي‌شود، در نتيجه، نفس انسان به سوي شيطان گرايش پيدا مي‌كند؛ زيرا شيطان همواره با خواهش‌های نفس، نزد او مي‌آيد و دست در دست نفس و هوس انسان داده و به زیان انسان عمل مي‌كند. اين سه (شيطان، نفس و هوا) فرماندهاني نیرومند و چيره‌دست، ‌عليه انسان هستند و اعضا و جوارج بدن، ابزارهاي فرمان‌برداري هستند و چاره‌اي جز فرمان‌برداری ندارند. آري، ماجرای شيطان، نفس و هوس، با اعضا و جوارح بدن اين چنين است. جوارح و اعضا، همواره در بند اسارت اين مثلث شوم قرار دارند، از تمام دستورات اين مثلث، پيروي مي‌كنند. 

وضعيت انسان چنين است، پس رحمت الله متعال سبب می‌شود كه انسان را، با لشكري و نیرویی ديگر ياري رساند و با توسل به اين سپاه نيرومند، با دشمني كه درپی از بين بردن او است، مبارزه كند. بر این اساس، الله متعال، پيامبرانش را به سوی انسان‌ها فرستاد و كتابش را به سوي او نازل فرمود و آن را به وسيله‌ی فرشته‌اي بسيار گرامي و نیرومند، كه با دشمنش (شيطان) مبارزه مي‌كند، همراه کرد. هرگاه شيطان به انسان دستوري بدهد، فرشته، دستور الله را به او یادآور مي‌شود و خطرهاي پيروي از شيطان را برايش آشکار می‌کند. پس گاهي از شيطان پیروی می‌کند و گاهي از فرشته. پیروز آن كسي است، كه الله متعال او را یاری رسانده‌ و او را از دست شیطان دور نگه‌ داشته‌ است.

الله متعال، در برابر نفس اماره
،‌ نفس مطمئنه
 را براي انسان آفريده است و هرگاه نفس اماره، او را به بدي امر كند، نفس مطمئنه او را از آن باز می‌دارد، ‌هرگاه نفس اماره انسان را از انجام خير باز دارد،‌ نفس مطمئنه او را به انجام آن کار نیک، سفارش مي‌كند؛ انسان گاهي از نفس اماره و گاهي از نفس مطمئنه پيروي مي‌كند. گاه يكي از آن‌ها (نفس اماره و نفس مطمئنه) قهراً عقب نشيني كرده و هرگز با انسان همراهي نمي‌كنند. 

الله متعال در برابر هوا و هوس، كه انسان را به پيروي از شيطان و نفس اماره وامي‌دارند، نور، بصيرت و عقل آفريده است. عقل و بصيرت، انسان را از رفتن در مسير هوس باز می‌دارند و هرگاه انسان بخواهد، در مسير هوا و هوس گام بردارد،‌ عقل و بصيرت او را ندا داده و مي‌گويند: بپرهيز، مراقب باش، هلاكت و نابودي در پيش راه توست و تو در معرض شكار دزدان و راهزنان هستي، اگر در اين مسير گام برداري، دچار زيان خواهي شد.

انسان، گاهي از اندرزگو فرمان می‌برد و پند، راهنمایی و خيرخواهي او را پذیرا می‌شود و گاهي در مسير هوس گام برمي‌دارد. هوس نیز، راه را بر وي می‌بندد، تا مال و کالایش را، به غارت ببرد. هوس به او مي‌گويد: آیا مي‌بيني و مي‌داني كه از چه راهی بر تو حمله‌ور شدم؟

شگفت‌آور این‌که، انسان مي‌داند كه هوس از چه راه‌هايي بر او حمله‌ور شده است و راهي را كه بر وي بسته شده است، را ‌مي‌شناسد و باز هم بر رفتن در آن مسير، اصرار دارد؛ زيرا راهنمايش
 بر وي چيره شده و او را شکست داده است و اگر با اسلحه‌ی مخالفت، از ورود نخست او جلوگیری مي‌كرد و دعوتش را نمي‌پذيرفت و با وي مبارزه مي‌كرد، هوس بر وي چيره نمي‌شد. اما انسان، هوس‌هايش را نیرومند کرده و خود را در اختيار آن، قرار داده است.

انساني كه پيرو هوا و هوس باشد، مانند كسي است كه دستش را در دست دشمن گذاشته است، دشمن نيز، او را در اختيار خود در آورده و به بدترين وجه، او را شكنجه مي‌كند و او داد مي‌كشد، اما كسي به كمك او نمي‌آيد، اين انسان نيز در اسارت هوا و نفس اماره در آمده است، حال مي‌خواهد خود را از چنگال آن‌ها رها سازد، ولي توان آن را ندارد.

پس از این‌که انسان، به چنين وضعيتي دچار مي‌شود، توسط لشكر، ‌ابزار و دژهايي یاری مي‌شود. به وي می‌گویند: دشمن را بكش و در برابر او جهاد كن و به هر ميزان كه مي‌خواهي از اين لشكر استفاده كن، اين دژها در اختيار توست، به هر كدام كه مي‌خواهي پناه ببر و با مرگ رابطه برقرار كن و در انتظار آن باش، مرگ بسيار نزديك و زمان ارتباط، بسيار كوتاه است. اي انسان! گويا تو از آنِ پادشاه بزرگی هستی، پیک‌هاي خود را براي بردن تو فرستاده است، آن‌ها تو را به منزل پادشاه می‌برند؛ حال تو از جهاد با دشمن فارغ شده‌اي و ميان تو و دشمنت، تفاوت بسیار وجود دارد. تو در سراي كرامت، آزاد هستي، به هر جا و به هر صورت كه بخواهی، گذر می‌کنی، اما دشمن تو، در بدترين زندان، زنداني است و تو وضعيت بد او را مشاهده مي‌كني. 

زنداني كه دشمن مي‌خواست تو را در آن بيندازد، حال، خودش در آن افتاده است و درهاي آن زندان، به روی تو بسته شده‌اند. دشمن از آسايش و گشايش ناکام شد و تو در برابر صبري كه در آن مدت كوتاه (دوران زندگي) ‌نشان دادي، در نهايت رفاه و آسايش، بسر مي‌بري،‌ اين رفاه و آسايش، پاداش همان صبر و پايبندي تو در حراست از مرزهاي قانون الهي است، به راستی که‌ آن مدت صبر، كوتاه بود و سپري شد و انگار هیچ‌گونه‌ سختي و شدتي وجود نداشته است.

اگر نفس از درك كوتاه بودن وقت و سرعت سپري شدن آن ناتوان است، بايد اين گفته الله متعال را نیک بنگریم:

ﭽ ﯵ        ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ  ﯿ ﭼ [احقاف:35]
«‏روزي كه ايشان چيزي را مشاهده مي‌كنند، كه بديشان وعده داده مي‌شد؛ انگار كه آنان بخشی از يك روز در دنيا مانده‌اند.»

ﭽ ﰎ     ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ      ﰔ  ﰕ     ﰖ     ﭼ [نازعات:46]
«روزي كه آنان برپایي رستاخيز را مي‌بينند (نيز احساس مي‌كنند كه در جهان) گویي جز شام‌گاهي يا چاشت‌گاهي از آن درنگ نكرده‌اند و بسر نبرده‌اند.»‏
ﭽ ﮒ   ﮓ     ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ    ﮪ   ﮫ ﮬ  ﮭ  ﭼ [مؤمنون:112-114]
«(الله متعال بديشان) مي‌گويد: چند سال بر روي زمين زيستید و ماندگار بوديد؟! ‏ مي‌گويند: روزي يا بخشي از یک روز!  (ما كه سخت گرفتار عذابيم، پاسخ درستي نمي‌توانيم بدهيم) پس از كساني بپرس كه قادر به شمارش هستند. ‏ (الله متعال بديشان) مي‌گويد: جز مدّت كمي (در زمين) ماندگار نبوده‌ايد، اگر شما كم‌ترين آگاهي و دانشي‌ مي‌داشتيد.»‏
 ﭽ ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ    ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﭼ 
 [طه:102-104]
«روزي که در صُور دميده مي‌شود و گنهكاران را (با چهره و اندام) كبود رنگ (از شدّت درد و رنج) گرد مي‌آوريم. ‏ آنان در ميان خود آهسته به هم مي‌گويند: جز ده شبانه‌روز (در دنيا) نمانديد.‏ ما بهتر مي‌دانيم كه چه مي‌گويند و (آگاهيم) از سخن كسي كه راهش (در مورد كوتاهي دنيا، به حقيقت) نزديك‌تر و بهتر است؛ آن‌گاه كه مي‌گويد: شما تنها يك روز در دنيا بسر برده‌ايد.»

احمد، در مسند و ترمذی، در سنن خود بنا به‌ سندی حسن و صحیح روایت کرده‌اند که‌ روزي رسول الله ص، هنگام غروب خورشيد،‌ لحظاتي كه آفتاب بالاي كوه‌ها بود، ‌صحابه ( را مورد خطاب قرار داده و فرمودند: 

«أَلَا إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلَّا كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ».

(آگاه باشید که روزهاي باقيمانده از عمر دنيا، نسبت به روزهاي گذشته آن، مانند لحظات باقيمانده‌ی امروز شما نسبت به ساعات گذشته آن مي‌باشد). 

انسان عاقل و خيرخواه حديث یادشده را، بايد مورد نگرش دقیق قرار دهد و بداند، که از عمر كوتاه دنيا، چه چيزي را بدست آورده است و نیز بايد بداند، که در میان خودبینی و آرزوهای دور و دست‌نیافتنی سرگردان است. انسان باید متوجه باشد، كه خوشبختی همیشگی و نعمت‌هاي جاودان آخرت را، در برابر بهره‌ای بسيار بي‌ارزش فروخته است. اگر خداجو باشد، باید آخرتش را از او بخواهد، الله متعال، اين خواسته‌اش را به طور بسیار کامل،  به او عطا می‌کند. همان‌طور كه در برخي آثار نقل شده است: «اي انسان! دنيا را در برابر آخرت بفروش، از هر دو آن‌ها (دنيا و آخرت) سود خواهي برد، آخرت را در برابر دنيا از دست نده،‌ که از هر دو محروم خواهي شد».

برخي از سلف، چنين فرموده‌اند: «اي انسان! تو به بهره‌ی خود در دنيا، نيازمندي، ولي بيش از آن، به بهره‌ی آخرت نيازمندي. اگر از بهره‌ی دنياي خود آغاز كردي، بهره‌ی آخرتت را تباه كرده‌اي و بهره‌ی دنيايت را نيز به خطر انداخته‌اي و اگر از بهره‌ی آخرت آغاز كني، به بهره‌ی دنيايت رسیده‌ای و از آن استفاده کرده‌ای».

عمر بن عبدالعزيز (، در خطبه‌هاي خود مي‌فرمود: اي مردم! شما بيهوده آفريده نشده‌ايد. و بدون هدف رها نيستيد. بي‌ترديد، شما براي بازگشتي (معاد) در نظر گرفته شده‌ايد. الله متعال برای قضاوت، شما را در آن‌جا گرد هم مي‌آورد، بی‌تردید بدبخت آن كسي است كه الله متعال او را از رحمت‌هاي خود بيرون براند، رحمت‌هايي كه همه چيز را فراگرفته‌اند، خسارت‌دیده آن كسي است كه الله متعال او را از بهشت پهناور، بيرون كند، آن‌جا كه پهناي آن، برابر پهناي زمين و آسمان‌ها است.

بي‌ترديد، در روز رستاخیز كساني درامان خواهند بود، ‌كه از الله متعال ترسيده و از سرکشی او دوری كنند. اندك را در برابر زياد، بفروشند، فناپذير را بر همیشگی ترجيح ندهند و بدبختی را بر سعادت ترجیح ندهند؛ مگر نمي‌دانيد كه در ميان كساني هستيد كه نابود می‌شوند و پس از شما ديگراني جاي شما را خواهند گرفت؟ آيا نمي‌دانيد كه  شما، هر روز ‌شخصی را که رسالت زندگي‌اش را انجام داده و آرزوهايش تمام شده است، به سوي الله متعال ‌تشييع مي‌كنيد. 

او را بدون زيرانداز و در دل زمين مي‌گذاريد؛ حال آن‌كه او تمام دارایی‌اش را گذاشته و دوستانش را رها كرده است و با الله و رسولشروبرو می‌شود. 

خلاصه این‌که الله متعال در اين زمان كوتاه، بنده‌اش را با لشكر، ابزار و امدادهای بی‌شمار، یاری می‌رساند و براي وي روشن می‌کند كه چگونه و با چه ابزاري، مي‌تواند با دشمن مبارزه کند و هرگاه اسير دشمن شد، چگونه خود را از چنگال او رها سازد.

امام احمد و ترمذي، از حارث اشعري ( نقل كرده‌اند که‌ رسول الله ص فرمودند: 

«إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا فَقَالَ عِيسَى إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُمْ فَقَالَ يَحْيَى أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَامْتَلَأَ الْمَسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ».
(الله متعال، به يحيي فرزند زكريا دستور فرمود تا به پنج كلمه عمل كرده و بني‌اسرائيل را نيز بدان دستور دهد. اما يحيي در فرمان‌برداری اين امر، تاخير كرد. عيسي ( به او گفت: الله متعال تو را امر كرد تا پنج كلمه را عمل كني و به بني‌اسرائيل نيز امر كني تا بدان عمل كنند. اگر تو آن‌ها را امر نكني، اجازه بفرما تا من اين مأموريت را انجام دهم. يحيي فرمود: اگر تو در انجام اين ماموريت از من پیشی بگيري، احتمال مي‌دهم كه زمين مرا ببلعد و من عذاب شوم. آن‌گاه يحيي مردم را در بيت‌المقدس گرد آورد و فرمود: الله متعال مرا امر كرده تا به پنج خصلت عمل كنم و  شما را نيز امر كنم تا بدان‌ها عمل كنيد).

پنجمین خصلت که‌ بدان‌ها دستور داد، ذکر و یاد الله متعال است. الله متعال امر كرده تا او را یاد كنيد، زيرا مثال ذاكر و ذكركنندگان، مانند شخصي است كه دشمن به سرعت او را دنبال كرده است، ‌او نيز وارد يك دژ استواری شده است و خود را از شر دشمن رهایی داده است. بنده جز به ياد الله متعال نمي‌تواند خود را رهایی دهد.

از جمله اوامري كه الله متعال در حديث یادشده بني‌اسرائيل را بدان امر فرمود، نماز است: شما را به ادای نماز امر مي‌كنم، هرگاه مشغول نماز شديد، ‌به اين سو و آن سو نگاه نكنيد، زيرا الله متعال در هنگام نماز چهره‌اش را در برابر چهره‌ی بنده قرار مي‌دهد، تاوقتی كه بنده، به اين سو و آن سو ملتفت نشود.

«التفات»، يعني نگاه كردن به اين سو و آن سو، كه دو حالت دارد: يكي التفات قلب از الله متعال به سوي غير الله، دوم: التفات چشم و نگاه. بنده از اين دو التفات نهي شده است.‌ الله متعال همواره متوجه بنده خود است، البته تا وقتی كه بنده نیز، متوجه نماز باشد و هرگاه بنده دل يا نگاهش را به سوي ديگر (غير از الله) متوجه کند، الله متعال از وي روگردان مي‌شود.

عايشه درباره‌ی «التفات» در نماز، از رسول الله ص سؤال كرد؟ پیامبر ص در پاسخ فرمود: اين نوعي ربودن شيطان است که آن را از نماز انسان مي‌‌دزدد.

در آثار آمده است: الله متعال مي‌فرمايد: 

اي انسان! و اي نمازگزار! تو در هنگام انجام نماز در جلوی من ايستاده اي، داري با من سخن مي گوئي، آیا به‌ سوی كسي ‌بهتر از من روی می‌گردانی؟! 

مثال كسي كه در نمازش با قلب يا نگاه، متوجه غير از خدا مي‌شود، ‌مانند كسي است كه پادشاه بخواهد، او را روبروی خود بنشاند و با وی سخن بگوید، اما او، در همين حال، از پادشاه رومی‌گرداند و به چپ و راست نگاه مي‌كند و متوجه پادشاه نمی‌شود و سخنان او را نمي‌فهمد، ‌زيرا حضور قلبي ندارد. به گمان خود اين شخص، پادشاه در حق او چه خواهد کرد؟ پادشاه با وي چگونه رفتار مي‌كند؟ آيا حداقل پادشاه با خشم او را نخواهد راند، بدون این‌که اندك ارزشي براي او قائل باشد؟

حال نمازگزاری را تصور کنید، كه در نماز حضور قلب دارد، متوجه الله متعال است، از ‌قلب خود، عظمت الله متعال را احساس مي‌كند، قلبش سرشار از هيبت و عظمت اوست،‌ سرش را به نشان تعظیم برای او خم مي‌كند و از این‌که به سوي غير الله متعال متوجه شود، از الله شرم مي‌كند. آیا این دو نمازگزار با هم برابرند؟ هرگز،  فرق ميان نمازهاي اين دو نفر، مانند فرق ميان زمين و آسمان است.

حسان بن عطيه مي‌گويد: دو نفر،به يك شکل نماز مي‌خوانند ولي تفاوت فضيلت اين دو نماز، مانند تفاوت زمين و آسمان است، زيرا يكي از اين دو نمازگزار قلبش متوجه الله متعال است و دومي ‌فراموش كار و غافل از الله متعال است. هرگاه بنده به سوي آفریده‌ای مانند خودش متوجه شود، ميان او و آفریننده‌اش حجاب و مانع به وجود می‌آید و این نماز،باعث نزدیکی به الله نمی‌گردد. 

پس گمان شما درباره‌ی آفريدگار ( چيست؟

هرگاه بنده به سوي آفريدگار روی آورد و در ميان او و الله متعال، حجاب شهوات و وسوسه وجود داشته باشد و نفس بدان مشغول و سرشار از وسوسه و افكار باشد، چگونه‌ می‌توان آن را روی آوردن به‌ سوی الله متعال خواند، در حالی که‌ غفلت او را ربوده است‌ و به هر راهي كه بخواهد، او را مي‌کشاند.

وقتي انسان به نماز مي‌ايستد،‌ شيطان به وي حسد مي‌ورزد، زيرا بنده در حالت نماز، در بهترين جايگاه قرار مي‌گيرد، بيش از هر زمان ديگر، ‌به خداي خویش نزديك مي‌شود، و این بيش از هر زمان ديگر، خشم شيطان را برمی‌انگیزد و برایش سخت‌تر است. پس، شيطان با تمام وجود، تلاش مي‌كند تا او را از قرار گرفتن در اين جايگاه، باز دارد، همواره به او چراغ سبز نشان مي‌دهد، آرزوهاي دور و دراز را در قلب و ذهن او تداعي مي‌كند و با فراهم ساختن موجبات فراموشی با لشكر سوار و پياده‌ی خود، بر وي حمله می‌کند، تا این‌که ارزش نماز را در ديد او مي‌كاهد و انسان در ادای نماز كوتاهي می‌کند.

اگر شيطان در رسیدن به اين هدف موفق نشد و انسان از فرمان وی سرپیچی كرد و در جايگاه نماز قرار گرفت، اين دشمن الله، متوجه انسان مي‌شود، به ميان او و نفس نفوذ مي‌كند، و ميان نمازگزار و قلبش مانع ايجاد مي‌كند و چيزهايي را در نماز به او يادآور مي‌شود، كه در بيرون نماز هرگز به ياد او نيامده و نمي آيند، حتي گاهي اوقات، چیزهایی را كه به كلي فراموش كرده است، در نماز يادآور مي‌شود، تا قلب او را به خود مشغول و از الله متعال غافل کند. در نتيجه، اين انسان بدون حضور قلب، به نماز مي‌ايستد و از توجه و تقرب به الله متعال، كه نمازگزار مخلص و با حضور قلب بدان دست مي‌يابد،‌ محروم مي‌شود. همراه با بار گناهان و اشتباهات، از نماز برمي‌گردد، همان‌طور كه با بار اشتباه و گناه وارد نماز شده بود. بدین صورت، نماز هيچ کدام از گناهانش را از بین نبرده است، زيرا نماز سبب بخشش گناهان كسي مي‌شود، كه حق نماز را ادا كرده و در آن خشوع داشته باشد و با قلب آگاه، به محضر الله متعال، بیاید.

اين نمازگزار، از نماز برمي‌گردد، کم شدن بار گناهانش را احساس مي‌كند، حس می‌کند که بار سنگینی از دوشش برداشته شده‌ است. پس خود را در نشاط، ‌آرامش و راحتي مي‌بيند و آرزو مي‌كند كه: اي كاش هرگز نمازم تمام نمي‌شد،‌ زيرا نماز، شادي و خنکی چشمان من، روح من، ‌بهشت دل من، آرامش در دنيا و خوشبختی در آخرت است. اين شخص تا دوباره وارد نماز نشود، همواره خود را در اسارت و زندان احساس می‌کند، از این‌رو، آرامش خود را در نماز مي‌داند نه در رها كردن نماز. 

آري، دوستان الله متعال، چنين مي‌گويند: نماز مي‌خوانيم تا احساس آرامش كنيم، همان‌طور كه اسوه و پیامبر آنان فرموداند: 

«يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ». (اي بلال! با ادای نماز، دل‌هاي ما را آرام کن).

پیامبر ص نفرمودند: «يا بلال ارحنا منها». (اي بلال! با فراغت از نماز دل‌هاي ما را آرام کن).

رسول الله ص فرمود: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ ». 

(خنکي چشمان من در نماز است). 

آري، كسي كه خنکی چشمان و شادي قلبش را در نماز مي‌بيند، چگونه در حالتی غير از نماز، احساس آرامش مي‌كند؟ چگونه با دوری از آن، مي‌تواند صبر و شكيبائي داشته باشد؟

روایت شده است: وقتي انسان براي نماز بلند مي‌شود، الله متعال مي‌فرمايد: پرده‌ها و حجاب‌ها را برداريد. اما اگر در نماز، به چیزی غیر از الله ملتفت شود، الله متعال مي‌فرمايد: پرده‌ها را آويزان كنيد. منظور از اين التفات، التفات قلب، يعني متوجه شدن به چیزی غير از الله، است. وقتي قلب انسان، به غير الله متوجه شود، پرده‌ها ميان الله متعال و بنده‌اش، گذاشته می‌شود، آن‌گاه شيطان وارد مي‌شود، امور دنيا را به او نشان می‌دهد و قلبش را متوجه آن‌ها می‌کند. اگر نماگزار، با قلب و قالب
، متوجه الله شود و به سوي غير الله توجهی نكند، شيطان نمي‌تواند ميان او و الله مانع شود. شيطان زماني داخل مي‌شود، كه پرده‌ها انداخته شوند، اگر نمازگزار، به سوي الله متعال پناه ببرد و با حضور قلب نماز بخواند، شيطان فرار مي‌كند. اما اگر حضور قلب را از دست بدهد، شيطان نزد او مي‌آيد. آري، چنين است معامله بنده و شيطان در نماز.

حضور قلب در نماز چگونه است؟

انسان زماني مي‌تواند حضور قلب و توجه به پروردگارش، را در نماز تقويت كند، كه بر خواهش‌های نفسانی‌اش، چیره باشد. در غیر این صورت، قلبي كه از شهوت شکست بخورد و در اسارت هوس گرفتار باشد و شيطان در آن جاي گیرد، چگونه از وسوسه و پريشاني رهایی مي‌يابد؟ 

قلب سه گونه است: 

1- قلبي كه از ايمان و تمام خوبي‌ها خالی است. اين قلب در واقع تاريك است. شيطان با وسوسه کردن، ‌در آن سكونت دارد، آن‌جا را خانه‌ی خود قرار می‌دهد، از ماندن در آن‌جا احساس آرامش مي‌كند، مطابق خواسته‌ی خود، در آن‌جا امر و نهي مي‌كند و با قدرت، در آن‌جا جای می‌گیرد. 

2- قلبي كه به نور ایمان منوراست، چراغ ايمان در آن روشن می باشد، اما این قلب هم در معرض حمله‌ی تاريكي شهوت و تندباد هوس قرار می‌گیرد و شيطان به چنين قلبي رفت و آمد می‌کند، اين‌گونه قلب‌ها مي‌توانند جولانگاه و فرمانبر شياطين باشند. جنگ ميان شياطين و صاحب چنين قلب‌هایی، حالت نوسان دارد و احوال اين انسان‌ها، با توجه‌ به‌ کمی و زیادی نیروی ایمان، متفاوت است. برخی بر دشمن چیره می‌شوند و برخی از او شکست می‌خورند.

3- قلبي كه سرشار از نور ايمان است و روشنی خود را از ایمان می‌گیرد، حجاب و مانع شهوت، از آن زدوده شده است و تاريكي‌ها از آن ریشه كن شده‌‌اند. اين شخص، نوري شعله‌ور در دل دارد و هرگاه شيطان بخواهد نزديك آن شود،‌ طعمه آن آتش می‌شود. اين قلب، مانند آسماني است كه ستارگان از آن نگه‌داری مي‌كنند. اگر شيطان نزديك آن برود، شهاب‌هاي آتشین در پی او می‌روند و او را دور می‌کنند. آري، آسمان از مؤمن محترم‌تر نيست و پاسداري الله متعال از مؤمن، بیش‌تر از آسمان است؛ آسمان جایگاه عبادت فرشتگان و وحي است؛ اما قلب مؤمن، محل استقرار توحيد و محبت الله متعال و ‌معرفت و ايمان است؛ از این‌رو، در نگه‌داری آن از نیرنگ دشمن، حق تقدم دارد. شيطان نمي‌تواند چيزي را از آن‌جا بدست بياورد، مگر پنهانی.
براي اين توضیح، نمونه‌ی زيبایي نقل كرده‌اند، بدین شرح: 

سه خانه است:
1- خانه‌اي كه گنج‌ و جواهر پادشاه در آن است.

2- خانه‌اي كه در آن گنج و جواهر بنده در آن است.

3- خانه‌اي كه هيچ چيز در آن نیست. 

اگر دزد بيايد و قصد سرقت، از اين خانه را داشته باشد، كدام خانه را انتخاب می‌کند؟
خانه‌ی خالي! این امكان ندارد؛ زيرا خانه‌ی خالي چیزی  ‌ندارد كه دزد آن‌را به سرقت ببرد. اين است كه وقتي به ابن عباس ( گفته شد: يهودي‌ها مي‌گويند: ما در هنگام نماز، وسوسه نمي‌شويم. ابن عباس ( در پاسخ فرمود: شيطان با قلب ويران و خالي چه كاري دارد؟ 

خانه‌ی پادشاه! ‌اين نيز محال است؛ ‌زيرا چنان از آن خانه پاسداري و نگه‌داری مي‌شود، كه دزد امكان نزديك شدن به آن را هم ندارد و خود پادشاه از آن نگه‌داری مي‌كند و با وجود نگهبان در پیرامون آن خانه، ‌دزد جرأت رفتن را به خودش نمي‌دهد. تنها خانه‌اي كه براي دزد باقي می‌ماند، خانه‌ی سوم است و آن خانه‌ای  است که در معرض هجوم دشمن قرار دارد. 

انسان عاقل و خردمند، بايد در این مثال دقیق شود و آن‌را به خاطر بسپارد؛ زيرا اين مثال، با توضیح زیر منطبق است. قلبي كه از تمام خير و خوبي‌ها خالي است، قلب كافر و منافق است؛ اين قلب، خانه‌ و پایگاه شيطان است، شيطان از اين قلب چه چيزي را مي‌تواند به سرقت ببرد؟ گنج، تردید، اوهام و وسوسه‌هاي شيطان، همه در اين قلب قرار دارند.

قلبي كه سرشار از جلال، عظمت، محبت،‌ مراقبت و شرم از الله متعال است؛ آیا شيطان جرأت رفتن به چنين قلبي را دارد؟ اگر قصد سرقت از چنين قلبي را بكند، چه چيزي را به سرقت مي‌برد؟ شاید در برخی اوقات بر صاحب قلب چیره شود و با استفاده از غفلت او، اندكي را به غارت ببرد. با توجه به بشر بودن صاحب قلب، اين اندازه از غفلت، طبيعي است و شيطان تا حدودی به مقصود خود خواهد رسيد. 

اما قلبي كه در آن توحيد الله متعال، معرفت، محبت ايمان به الله متعال و وعده‌هاي او وجود دارد و با این وجود شهوت، اخلاق، انگیزه‌های هوس و طبيعت، نيز در آن ديده مي‌شود.

اين قلب، كه ميان دو دعوت‌گر قرار دارد، گاهي ندای دعوت‌گر ايمان، معرفت، محبت و ارادت به الله متعال در آن طنین‌انداز می‌شود و گاهي دعوت‌گر شيطانی، هوس و طبيعت بشری در آن گستاخی می‌کند. اين قلب مورد طمع و جولآنگاه ‌شيطان است،  و الله متعال هر كس را كه بخواهد، پیروز مي‌گرداند:

ﭽ ﮔ    ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ    ﭼ [آل عمران:126]
«و پيروزي جز از جانب الله شکست‌ناپذیر سنجیده‌کار نيست.»

شيطان، راهي براي ورود به اين قلب ندارد، مگر این‌که متوسل به اسلحه‌هاي خود شود. شيطان اگر اسلحه‌هاي خود را در اين قلب ببيند، آن‌ها را برداشته و با آن‌ها به قلب حمله می‌کند. اسلحه‌هاي شيطان، شهوت، شبهه، ‌وهم و آرزوهاي دروغین هستند و ‌شيطان، در حالي داخل قلب مي‌شود، كه اين‌ها در قلب باشند. اگر انسان (صاحب قلب) نيز اسلحه‌هاي مجهزي مانند ايمان به الله داشته‌ باشد، به‌ وسیله‌ی آن مقاومت نموده و با شیطان مبارزه مي‌كند و در غير اين صورت، از شيطان شکست می‌خورد. و لا حول و لا قوة الا بالله. 

هرگاه انسان، در خانه‌اش را به روي دشمن بگشايد، او را به داخل خانه راه دهد و اسلحه را در اختيار او بگذارد،‌ دشمن با همان اسلحه، با وي مي‌جنگد. مسئوليت این شکست و ذلّت برعهده‌ی صاحب خانه است و کوتاهی از طرف خود اوست.

بخش پنجم
درمان صرع
پیشتر بيان نموديم كه شيطان گاهي انسان را مورد آزار و اذيت قرار مي‌دهد، صرع، گونه‌ای از اين آزار است.  اکنون قصد داریم، دلایل صرع و درمان آن را بيان كنيم.

دلایل صرع

ابن تيميه مي‌فرمايد:
 صرع در انسان، گاهي ناشي از شهوت، هواي نفس و عشق است و گاهي ناشي از کینه‌ و مجازات است، مثلاً برخی انسان‌ها، (شياطين و جن) را آزار مي‌دهند، يا این‌که شياطين، گمان مي‌كنند كه انسان‌ها با ادرار روي آن‌ها یا ریختن آب داغ، آن‌ها را شكنجه مي‌كنند. هر چند كه انسان اين‌ها را نمي‌داند. در جن نادانی و ستم وجود دارد. در نتيجه، جن بيش از آن‌چه كه انسان‌ها شایسته‌ی آن باشند، آنان را عذاب مي‌دهند. همان‌طور كه انسان‌هاي ستم‌گر، بي‌جهت ديگران را مورد آزار و شكنجه قرار مي‌دهند. 

وظيفه‌ی ما در برابر شياطين و جن

در مباحث گذشته، بيان نموديم كه جن مأمور و مكلف به اجرای شريعت است. اگر مسلمانان به آن‌ها دسترسي پيدا بكنند و بتوانند آن‌ها را مورد خطاب قرار بدهند، همان‌طور كه اين فرصت برای انسان صرعی فراهم می‌شد، باید احكام شريعت به آنان یادآوری شود.

اگر آزار جن، ناشي از شهوت و هوس باشد، بي‌ترديد اين نوع کار ناپسند است و گناه محسوب می شود و انسان و جن، از نظر شرعی حق انجام آن را ندارند؛ هر چند كه با خشنودی دیگری باشد و اگر آن دیگری خشنود نباشد، بر حرمت آن افزوده مي‌شود، زيرا دچار كردن به صرع، از روی شهوت و هوس، کاری زشت و ستم است.

بايد به جن گفته شود، كه اين کار ناپسند و حرام است، تا حجت بر او تمام گردد و بداند كه او
 براساس حكم الله متعال، كه براي جن و انسان است، ميان آن‌ها قضاوت مي‌كند.

اگر صرع از گونه‌ی دوم باشد، یعنی اگر انساني، یک جن را آزار دهد و این آزار، از روی ناداني باشد، بايد به جن گفته شود: اين انسان، از روی نادانی مرتكب اين حركت شده است و ‌قصد و عمدي در كار او نبوده است و كسي كه قصد آزار نداشته باشد، نبايد مجازات شود. اگر انسان اين كار
 را در منزل و ملك خود انجام داده است، به جن گفته شود كه آن انسان، در ملك خود اين كار را انجام داده است و هر كس، مجاز است كه در ملك، خود تصرف كند و شما جن‌ها، نباید بدون اجازه مالك، در ملك و منزل يك انسان، باقی بمانید و جاي شما جن‌ها، ويرانه‌ها و بيابان‌هاست، جایي كه انسان‌ در آن‌جا ساكن نيست.

ابن تيميه مي‌فرمايد: خلاصه سخن این‌که، هرگاه جن به حق انسان تجاوز كند،‌ حكم الله متعال و رسولش به آن‌ها ابلاغ می‌شود و حجت بر آن‌ها تمام می‌گردد، امر به معروف و نهي از منكر مي‌شوند. همان‌طور كه در حق انسان‌ها چنين مي‌شود، زيرا الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﯨ  ﯩ        ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ    ﭼ [اسراء:15]
«و ما (هيچ شخص و قومي را) مجازات نخواهيم كرد، مگر اين‌كه پيغمبري (براي آنان) روانه سازيم.»

ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ    ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ        ﯥ  ﯦﯧ  ﭼ [انعام:130]
«اي جنّيان و آدمیان! آيا فرستادگانی از خودتان، به سوي شما نيامدند و آيات مرا برای‌تان بازگو نكردند و شما را از رسيدن بدين روز هشدار ندادند؟»

نهی از کشتن مارهای خانگی

ابن تيميه مي‌فرمايد: رسول الله ص، از كشتن مارهايي كه در خانه زندگي مي‌كنند، نهی فرموده است، مگر این‌که سه مرتبه به‌ آن‌ها اجازه بیرون رفتن از خانه، داده شود. پیشتر، رواياتی پیرامون این گفتار، بيان گرديد. ابن تيميه، پس از ذكر روايات، دليل آن را چنين بيان مي‌فرمايد: كشتن ناحق جن، مانند كشتن ناحق انسان، درست نيست و ستم، در هر شرايطي، حرام است. هيچ‌كس حق ندارد بر ديگري ستم كند، هرچند که او كافر باشد. الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﭼ [مائده:8]
«و دشمني قومي، شما را بر آن ندارد كه (با ايشان) دادگري نكنيد. دادگري كنيد كه دادگري به پرهيزگاري نزديك‌تر است.»

چون ممكن است جن، به صورت ماری در خانه زندگي كند، پس سه بار بايد به او اجازه‌ی بیرون رفتن از خانه، داده شود، ‌اگر خانه را ترک كرد، که هیچ؛ در غیر این‌صورت، كشتنش جایز است. زيرا اگر مار باشد، كه كشته شده است و اگر جن باشد، جني است كه به صورت مار ظاهر شده و به حق و حریم انسان، تجاوز کرده است و با ظاهر شدن در صورت مار، می‌خواهد به انسان آزار برساند و دور کردن متجاوز، جایز است، هر چند با کشتن صورت گیرد. البته، كشتن جن بی‌دليل، جايز نيست.

زدن جن و بدگویی در حق او

ابن تيميه مي‌فرمايد: وظيفه‌ی مؤمن، در برابر انسان ستم‌دیده، این است که‌ به‌ وی یاری رساند و انسان دچار صرع، ستم‌ديده است، البته ياري رساندن، بايد  در چارچوب عدالت و انصاف باشد؛ همان‌طور كه الله متعال سفارش فرموده است. هرگاه جن با امرو نهي و پندواندرز اصلاح نگردد، آن‌گاه تهديد،‌ بدگویی و خشونت در حق او، جايز است؛ همان‌طور كه رسول الله ص، با شيطاني كه مي‌خواست شعله‌ی آتشي را بر صورتشان بيندازد، به تندي و خشونت برخورد نمود و سه‌ مرتبه‌ فرمود: « أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله ثلاثاً». از بدی تو به الله پناه مي‌برم و با لعن و نفرين الله متعال، تو را لعنت مي‌كنم.

ابن تيميه مي‌فرمايد: وقتي براي درمان بيمار صرعی، نياز به زدن شديد باشد، بايد به شدت زده شود، ‌اين زدن، در واقع بر جن است، يعني با زدن بر شخص صرعی، جن است كه مورد ضرب قرار مي‌گيرد نه آن شخص. بايد به بيمار زد، تا به هوش بيايد، حتي گاهي خود بيمار به ضارب خبر مي‌دهد كه اصلا درد زدن را احساس نمي‌كند و در بدنش تأثير نمي‌گذارد. گاهي چنين مي‌شود كه ضارب، با چوب دستي، سيصد تا چهارصد ضربه‌ی محکم، به پاهای بيمار می‌زند؛ ضربه‌ها چنان شدید است، كه اگر به انسانی بخورد، مي‌میرد.‌ بی‌تردید، اين زدن، بر جن واقع مي‌شود. جن است كه صدا مي‌دهد و فریاد می‌کشد و با حاضران سخن مي‌گويد. ابن تيميه مي‌فرمايد: من بارها چنين كرده‌ام و اين کار را آزموده‌ام.

كمك گرفتن از ذكر و تلاوت قرآن، برای مبارزه با جن

ذكر الله متعال و تلاوت قرآن، از بهترين راه‌های مبارزه با جني است كه انسانی را دچار صرع کرده است. تلاوت آية الكرسي، در اين‌باره، نقش بسيار مؤثری دارد. در حديث صحيح آمده است: هر كس هنگام رفتن به رختخواب، آية الكرسي را تلاوت كند، تا هنگام صبح، نگهبانی از سوی الله متعال، بر وي گماشته مي‌شود و شيطان نزد او نمي‌آيد.

ابن تيميه مي‌فرمايد:
 علاوه بر حديث یادشده، تعداد زيادي، آية الكرسي را تجربه نموده‌اند و براي آن‌ها ثابت شده كه اين آيه، در راندن شيطان و از بین بردن تأثیر آن، نقش مهمي دارد. توان اين آيه، در راندن شيطان از بيمار صرعی و از حاميان شيطان بسيار بالا است. دوستان و حاميان شيطان، ستم‌گران، خشونت‌گران، نفس‌پرستان، دلدادگان شهوت و كساني كه از شنيدن ترانه و موسيقي لذت مي‌برند، می‌باشند. اين آيه، هرگاه با صدق و اخلاص خوانده شود، شياطين را از کارهای شيطاني‌شان باز مي‌دارد؛ زيرا شياطين، اخبار و اطلاعاتي را به حاميان خود مي‌رسانند انسان‌هاي نادان و ناآگاه، آن‌ها را از كرامات اولياء مي‌دانند. حال آن‌كه، آن‌ها دسيسه و نیرنگ شياطين هستند، كه دوستان گمراه خویش را، بدان گرفتار كرده اند.

رسول الله ص جن را از بدن بيمار بيرون راند

رسول الله ص، بيش از يك بار، جن را از بدن بيمار، بیرون راند. ام ‌ابان، دختر وازع بن زارع بن عامر عبدي، ‌از پدرش روایت کرده‌ كه: پدربزگم، زارع، پسر خود یا پسر خواهرش را، که دیوانه بود، نزد رسول الله ص برد.

پدربزرگم مي‌گويد: وقتي نزد رسول الله ص رسيديم، عرض كردم: من پسرم را، كه مجنون است، پيش شما آورده‌ام تا از الله متعال براي او دعا كنيد. رسول الله ص فرمود: «او را نزد من بياور» در حالي كه آن پسر، بر مرکب سوار بود، او را نزد رسول الله ص آوردم. او را باز كردم، لباس‌هاي سفرش را بيرون آورده و لباس خوب و نو بر او پوشاندم،‌ دستش را گرفته و به محضر رسول الله ص بردم. 

رسول الله ص، خطاب به پسر بچه فرمود: به من نزديك شو. رسول الله ص  پشت او را به طرف من كرد و پیرامون لباس‌هايش را در دست گرفته، بر پشت او مي‌زد و چنان دست خود را براي زدن بالا برد، كه سفيدي بغل مباركش ديده مي‌شد، مي‌زد و مي‌فرمود: «اخرج عدو الله، ‌اخرج عدو الله» اي دشمن الله بيرون بيا، بيرون بيا. 

پسر بچه، با هوش و هواس به پیرامون خود نگاه مي‌كرد، نگاهي كه با نگاه پیشین، بسيار متفاوت بود.  سپس رسول الله ص او را در جلوی خود نشاند، برایش دعا کرد و دست مباركش را بر صورتش كشيد. در آن میان، كسي بهتر و باهوش‌تر از رسول الله ص پيدا نمي‌شد.
. 

در مسند، از يعلي بن مره، روایت شده‌ که‌ مي‌گويد: سه چيز را از رسول الله ص مشاهده نمودم، كه پيش از من كسي آن‌ها را نديده و پس از من نیز، كسي آن‌ها را نخواهد ديد.

در سفري همراه رسول الله ص بودم، در مسير راه، زني را ديدم كه نشسته بود و كودكي همراه داشت، زن به محض این‌که نگاهش به رسول الله ص افتاد، ‌عرض كرد، اي پيامبر خدا! اين كودك دچار بلا شده و ما را نيز گرفتار بلا كرده است. معلوم نيست روزي چند بار بيهوش مي‌شود. رسول الله ص فرمود: او را نزد من بياوريد. زن ،كودك را بلند كرد و به رسول الله ص داد. رسول الله ص او را جلوی خود سوار كرد و دهانش را باز نمود و سه بار در آن فوت كرد و فرمود: 

«بِسمِ اللهِ، أَنا عَبدُاللهِ، إِخسَأ عَدُوُّ اللهِ».

(به نام الله متعال، من بنده‌ی الله هستم و اي دشمن الله، بیرون شو).

سپس، رسول الله ص كودك را به مادرش داد و فرمود: وقتی برگشتيم، همين‌جا با ما دیدار كن و حال كودك را به ما خبر بده. راوي مي‌گويد: ما به سفر خود ادامه داديم و در بازگشت، وقتي به اين محل رسيديم، ‌زن را همراه با سه گوسفند، آن‌جا يافتيم. رسول الله ص خطاب به زن فرمود: حال كودك چطور است؟ زن گفت: سوگند به همان الله، كه به حق تو را فرستاده است، از آن روز تا به حال، اصلاً دچار عارضه‌ای نشده است. اين گوسفندان را براي شما آورده‌ام، رسول الله ص  خطاب به من (راوي) فرمود: از مركب پياده شو و يكي از گوسفندان را بردار و بقيه را به وي پس بده.

از عثمان بن ابي العاص، روایت شده‌ است که‌: زماني كه رسول الله ص، مرا در طايف مامور كرد؛ در نمازهايم چنان دچار وسوسه شدم، كه نمي‌دانستم چند ركعت خوانده‌ام و چند ركعت باقي مانده است. براي حل اين مشكل، به محضر رسول الله ص شتافتم. رسول الله ص فرمود: «تو ابن ابي العاص هستي؟» گفتم: آري، فرمود: براي چه آمده‌اي؟ عرض كردم: اي پيامبر خدا ص! در نماز دچار مشكل شده‌ام، حتي قادر به حفظ تعداد ركعت‌ها نیز نيستم. فرمود: آري، اين كار شيطان است، نزديك من بيا. نزديك رسول الله ص رفتم. روي دو زانو نشستم. رسول الله ص دست مبارك را بر سينه من زد و آب دهان مبارکش را، در دهانم انداخت و فرمود: اي دشمن الله بيرون بيا. اين جمله را سه بار تكرار كرد، سپس فرمود: برو کارت را انجام بده.

اگر بيمار مبتلا به صرع، راه علاجي براي خود پيدا نكرد و در برابر آن صبر كرد، او نزد الله متعال، پاداش دارد. در صحيح بخاري، از عطاء بن ابي رباح، روايت است كه مي‌گويد: ابن عباس ( خطاب به من فرمود: آيا زني از زنان بهشت را به تو معرفي كنم؟ عرض كردم: دوست دارم او را بشناسم. فرمود: آن زن سياه، نزد رسول الله ص آمد و گفت: من دچار صرع شده و در عالم بيهوشي، لخت مي‌شوم، ‌دعا بفرما تا الله مرا شفا دهد. رسول الله ص فرمود: اگر می‌خواهی، صبر كني، الله متعال در برابر آن، تو را به بهشت مي‌برد و اگر مي‌خواهي برايت دعا كنم، تا درمان شوی؟ زن گفت: صبر مي‌كنم، ولي من در عالم بيهوشي لخت مي‌شوم،‌ دعا بفرما تا لخت نشوم. رسول الله ص براي اودعا كرد.

در روايات آمده است، ابن جريح مي‌گويد: عطاء، براي من روايت كرده است كه: او آن زن بلندقد و سياه را، در زير پرده‌هاي كعبه ديده است. ابن حجر بیان داشته‌ که‌ آن زن گفت: من از شيطان مي‌ترسم که مرا لخت كند و لباس‌هايم را بيرون آورد.

آري، از روايات یادشده، چنين برداشت مي‌شود، كه رسول الله ص جن را با امر، نهي و لعن و نفرين، از جسم فرد بیمار،  بيرون راند، اما تنها همین کافی نيست. بلكه نیروی ايمان، يقين ثابت و پيوند نیکو با الله متعال، در بیرون راندن جن، نقش بسيار مهمي دارد و ماجرایی كه اینک بیان می‌شود، دال بر اين مدعا است. 

فرمان امام احمد به جن و فرمان‌برداری او

روایت شده‌ كه امام احمد، در مسجد خود نشسته بود. شخصي از سوی خليفه متوكل، نزد او آمد و گفت: در خانه‌ی اميرالمؤمنين، دختري دچار بيماري صرع شده است، خليفه مرا فرستاده تا شما براي او دعاي تندرستي كنيد.

امام، كفش‌هایش را، كه از چوب ساخته شده بود، به آن مرد داد و فرمود: به خانه‌ی اميرالمؤمنين برو و پشت سر آن دختر بنشين و خطاب به جن بگو: احمد تو را ميان رفتن و ميان هفتاد ضربه با اين دو لنگ كفش، اختيار داده است، كدام را انتخاب مي‌كني؟ آن مرد، درحالي كه كفش‌های امام احمد را در دست داشت،‌ برگشت و پشت سر دختر نشست و پيغام امام احمد را به او رساند. آن جن سركش از زبان دختر گفت: حرف امام احمد را با جان و دل مي‌پذيرم و از بدن اين بيمار بيرون مي‌روم، اگر امام احمد، مرا به بيرون شدن از عراق هم امر كند، اطاعت مي‌کنم،‌ چرا كه او خدايش را اطاعت مي‌كند و هر كس از الله اطاعت كند،‌ هر چيزي از وي اطاعت مي‌كند. سپس جن از آن دختر جدا شد و دختر شفا حاصل كرد و صاحب فرزند شد.

وقتي امام فوت كرد، جن سركش برگشت. خليفه براي درمان و تندرستي آن دختر، پیکی را نزد شاگردي از شاگردان امام احمد فرستاد و از وي درخواست دعا كرد. شاگرد امام احمد، با كفش‌هاي یادشده حاضر شد و خطاب به جن سركش گفت: برو بيرون و گرنه با اين دو لنگ كفش،‌ تو را تنبیه خواهم کرد. ‌جن سركش گفت: از تو اطاعت نمي‌كنم و هرگز از بيمار جدا نمي‌شوم،‌ اما از امام احمد بن حنبل از الله متعال اطاعت كردم و ما جن‌ها، به پيروي از او امر شده‌ايم.

دکتر معالج، باید داراي چه ویژگی‌هایی باشد؟

دکتر معالج، بايد داراي ايماني استوار  بوده و بر الله متعال توکل داشته باشد. به تاثير ذكر و تلاوت قرآن، يقين كامل داشته باشد، زيرا نیروی تاثير او، در راندن جن، به نیروی ايمان و ميزان توكل او بر الله متعال، بستگی دارد. گاهي آن معالج، در نیروی ايمان و توکل بر الله متعال، از جن قوي‌تر بوده و ‌او را بيرون مي‌راند و گاهي جن از وي نیرومندتر مي‌شود و معالج نمي‌تواند او را بيرون براند. گاهی نیز جن، دکتر ضعيف را مورد آزار و اذيت قرار مي‌دهد؛ بنابراين، لازم است كه دکتر به كثرت دعا بخواند و مشغول به ذكر شود و در برابرِ جن، از الله متعال ياري بجويد. تلاوت قرآن و به ويژه تلاوت آية الكرسي را، به كثرت انجام دهد.

طلسم و افسون

ابن تيميه مي‌فرمايد: درمان بيمار صرعی، با طلسم و افسون دو صورت دارد: اگر ‌دعايي كه خوانده مي‌شود و كلمات تعويذ كه نوشته مي‌شوند، از جمله‌ی دعاها و كلماتي هستند كه معني آن‌ها واضح است واگر انسان، با آن‌ها در دين اسلام سخن بگوید، الله متعال را بخواهد، ذکر الله متعال بگوید و مخلوق را مورد خطاب قرار دهد، استفاه از آن‌ها جایز است. البته جايز است كه شخص صرعی، با اين‌گونه كلمات و دعاها، فوت كرده شود يا تعويذ شود، زيرا در صحاح ثابت است كه رسول الله ص  فرمود: 

«اعْرِضُوا عَلَىَّ رُقَاكُمْ لاَ بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»
.
(دعاهایي كه با آن، بيماران را فوت مي‌كنيد، به من نشان بدهيد. طلسم و دعا تا زماني كه همراه با اعمال يا كلمات شرك آميز نباشد، اشكالي ندارد).

و فرمود: « مَن إِستَطَاعَ مِنكُم أَن يَّنفَعَ أَخيهِ فَليَنفَعهُ ».
(هر كس مي تواند نفعي به برادرش برساند،‌ بايد اين كار را انجام دهد).

اگر طلسم و افسون، حاوی كلمات گناه، حرام و شرك‌آميز باشد يا این‌که معاني آن‌ها روشن و مفهوم نباشد، از نظر شرعی، كسي نمي‌تواند با آن‌ها، رقيه و تعويذ كند، يا سوگند بخورد، اگرچه جن با اين‌گونه كلمات از بدن بيمار بيرون رود، زيرا آن‌چه را كه الله متعال و رسول الله ص حرام كرده‌اند، زیانش از سودش بيشتر است.

در جایي ديگر مي‌نويسد
: آنان كه با كلمات شرك‌آميز تعويذ را مي‌نويسند،‌ بسیاری از اوقات، توانایی بيرون كردن جن را ندارند و حتي اگر قصد كشتن يا حبس كردن جن را دارد، كه انسان را بيمار كرده است،‌ جن او را به باد مسخره مي‌گيرد و چنان در تخيل او مي‌آورد، كه آن جن را كشته يا حبس كرده است، ولي در واقع اين تخيل و دروغ محض است. 

خرسند كردن جن

برخی مي‌خواهند جني را كه به بدن بيمار وارد شده، با ذبح گوسفند يا حيواني ديگر، خشنود كنند، اين کاری شرک‌آمیز است كه الله و رسولش ص، آن را حرام كرده‌اند و در روايات آمده است كه رسول الله ص از خوردن حیواناتی که برای جن ذبح می‌شوند، نهي كرده است.

برخی مي‌گويند: بيرون راندن جن از بدن بيمار به وسيله ذبح، از قبيل درمان با چیز حرام است. اما اين اشتباهی بزرگ است. حرف درست اين است كه الله متعال، شفا را در هيچ حرامي قرار نداده است. اگر هم درمان با چیز حرام، مانند درمان با مردار يا شراب، جایز باشد، مانند ذبح کردن برای جن، به درمان با چیز حرام، كار درست و برداشت صحیحی نيست، زيرا درمان با چیزهای حرام، مورد اختلاف علما است، اما حرام بودن درمان با شرك و كفر، مورد اتفاق تمامی علما است و هيچ کس در آن اختلافي ندارد و به اتفاق تمام مذاهب، درمان با كفر و شرك، نهی شده است.
بخش ششم
حكمت آفرينش شيطان

حكمت آفرينش شيطان
شيطان سرچشمه‌ی بدی‌ها و گناهان است؛ او مردم را به سوي نابودي دنيا و آخرت رهبري مي‌كند. شيطان در هر زمان و مكاني، پرچمدار كفر و سرکشی پروردگار است و مردم را به سوي آن فرا‌می‌خواند. اكنون جای پرسش است، که آيا حكمتي در آفرينش او نهفته است و اگر هست، آن حکمت چيست؟

ابن قيم در پاسخ به اين پرسش چنين مي‌فرمايد:
 « در آفرينش شيطان و سپاه او، حكمت‌هایي وجود دارد كه تفصيل و جزئيات تمامی آن‌ها را، فقط الله متعال می‌داند. اما برخی از آن‌ حکمت‌ها، به شرح زير هستند:

1- تکمیل کردن مراتب بندگی

يكي از حكمت‌هاي آفرينش شيطان،‌ تکمیل کردن مراحل بندگی پیامبران و دوستان الله، به وسيله‌ی مبارزه با اين دشمن الهي و پیروانش می‌باشد. دشمنی و کوچک شمردن شیطان، باعث خشم و ناراحتی او می‌شود و خشنودی الله متعال را درپی دارد. آن‌چه باعث خشم شيطان و پیروانش می‌شود، پناه بردن از بدی‌ها و نیرنگ‌های او، به الله متعال است. این‌ها، از جمله مراحل تکامل بندگی هستند كه بندگان ویژه‌ی حق، با گذشتن از اين گذرگاه‌هاي سخت‌، بندگي خود را رشد می‌دهند و اين رشد و تعالي بندگی، منافع و مصالحي را در بر دارد، كه از راه‌هاي ديگر نمي‌توان به آن‌ها دست يافت. 

2- ایجاد ترس در دل بندگان، از انجام گناه

از جمله حكمت‌هاي آفرينش شيطان، اين است كه مؤمنان و فرشتگان از گناه کردن، دوري كنند و از سرنوشت بد شيطان و پیامد‌های سرکشی از الله، پند پذيرند؛ زيرا نافرماني الله متعال بود، كه شيطان را از جايگاه ملكوتي، به جايگاه ابليسي فرو کشید. بي‌ترديد، وقتي فرشتگان سرنوشت شيطان را دیدند، بندگی، خضوع و ترس ديگري براي آن‌ها حاصل شد. همان‌طور که اگرپادشاهی یکی از خادمانش را به دلیل سرکشی، به سختی مجازات کند و از درگاه خود براند، دیگر خادمان، با دیدن نتیجه‌ی سرکشی، بیش از پیش اطاعت امر می‌کنند و از سرکشی پادشاه، دوری می‌جویند.
3- پندی براي پند‌پذيران

از جمله‌ی آن حكمت‌ها، اين است كه الله متعال، ماجرای شيطان را، پندی براي كساني كه پند‌پذير باشند، قرار داده است، تا از سرکشی و خودبینی دوری کنند. آري، همان‌طور كه گناه آدم، پدر انسان، را اندرزی براي كساني كه از دستور الله سرکشی می‌کنند، قرار داد، سپس آدم توبه كرد، پشيمان شد و به پروردگارش پناه برد، الله متعال، پدر جن (شيطان) را نیز پندی براي كساني قرار داد که گناه می‌کنند و هم‌چنان بر آن می‌مانند و توبه نمی‌کنند و پدر انسان (آدم)، را پندی براي كساني كه، از گناه پشیمان می‌شوند و به سوي پروردگار بازمی‌گردند، قرار داده است. الله متعال بهتر مي‌داند، اين دو جريان آدم و شيطان، چه حكمت‌ها و اندرزهاي آشکار و نهاني را در بر دارد. 

4- آزمايش بندگان

از جمله حكمت‌هاي آفرينش شيطان، آزمایش بندگان است، تا با گذر از اين آزمایش، بندگان پاك از ناپاك جدا شوند؛ زيرا الله متعال نوع بشر را، از زمين آفرید، زمين داراي ويژگي‌هاي متفاوتي مانند: نرمي، خشونت، پاكيزگي و ناپاکی است، پس لازم است كه ويژگي‌هاي نهفته در او، آشکار گردد. 

در حديثی از ابو موسي اشعري ( روایت شده‌ که‌ مي‌فرمايد: از رسول الله ص  شنيدم که فرمودند: 

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ فَجَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ»
.
(الله متعال، آدم را از يك مشت خاك آفريده است كه آن را از روي سطح تمام زمين گرد آورد، اين‌جاست كه فرزندان آدم، بر حسب نوع خاك، برخی سرخ، برخی سياه، برخی سفيد، برخی نرم، برخی خشن، برخی پاكيزه و برخی ناپاك هستند).

با توجه به حديث یادشده، آن‌چه كه در ماده‌ی اصلي، از نرمي، خشونت، پاكي و ناپاكي بود، در آفريده نیز از آن ماده وجود دارد و حكمت الهي باعث شد، كه اين ويژگي‌ها آشکار شوند و آن‌چه که باعث آشکار شدن آن‌ها می‌گردد، وجود ابليس است که آزمایش است برای جدا کردن پاك از ناپاك. همان‌طور كه پيامبران الهي نيز، ابزاری برای جدا کردن پاك از ناپاك هستند. الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮩ  ﮪ         ﮫ  ﮬ       ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗﯘ  ﭼ [آل عمران:179]
«الله بر آن نیست که مؤمنان را بر وضعیت کنونی شما رها ‌کند مگر آن‌که پلید را از پاک جدا نماید.»

الله متعال، پیامبران را به‌ سوی مکلفین فرستاد، در حالی که‌ افراد پاک و ناپاک در میان آن‌ها یافت می‌شد، پس افراد پاک را در ردیف‌ پاکان و افراد ناپاک را در ردیف ناپاکان قرار داد.

حكمت بالغه الله متعال آ‌ن شد، كه پاك و ناپاك را در دنيا كه جای آزمایش است، با هم آمیخت و وقتي كه به جهان آخرت، كه جای قرار است، می‌روند، آن‌ها را از هم جدا مي‌كند. پس هر گروه، جایگاه جداگانه‌ای دارد.

5- نمایان‌گر قدرت كامل الله متعال

از جمله حكمت‌هاي آفرينش شيطان، آشکار کردن قدرت كامل الله متعال، در قالب آفريدن چیزهای متضاد است. مانند آفريدن جبرئيل و فرشتگان، ابليس و شيطان. اين يكي از بزرگ‌ترين نشانه‌هاي قدرت و خواست اوست؛ زيرا او آفريدگار چیزهای متضاد است. مانند: زمين و آسمان، روشني و تاريكي، دوزخ و بهشت، آب و آتش، گرمي و سردي و پاك و ناپاك. 

6- هر ضد، نمایان‌گر حسن ضد ديگر است

از جمله‌ی آن حكمت‌ها، اين است كه آفريدن يك ضد، حسنِ ضد ديگر را آشکار می‌کند، زيرا حسن هر ضدي، در کنار ضد ديگر آشكار مي‌گردد، اگر زشتی نبود، ‌زيبایي خوبان آشکار نمي‌شد. اگر فقر و تنگدستي نمي‌بود، ارزش ثروت و دارایی معلوم نمي‌شد.

7- شيطان، واسطه تحقق شكر

از جمله‌ی آن حكمت‌ها، اين است كه الله متعال، دوست دارد كه انواع حقيقت شكر از جانب انسان در حق او تحقق يابد. بي‌ترديد، دوستان الله متعال، به دليل وجود دشمن الله، ابليس و لشكر او و امتحان آنان به وسيله شيطان، به انواع شكر و سپاس دست يافته‌اند. اگر شيطان نمي‌بود، آنان هرگز به اين مقام والاي شكر و سپاس، نمي‌رسيدند. آدم زماني كه در بهشت بود و هنوز توسط شيطان به بيرون بهشت رانده نشده بود و پس از این‌که مورد آزمايش شيطان قرار گرفت و پروردگارش، او را برگزيد و توبه او را پذيرفت، در تمام این حالات، او شکرگزار الله بود. 

8- آفريدن شیطان موجب گرم شدن بازار بندگی است

از جمله حكمت‌هاي آفرينش شيطان، اين است كه، محبت، بازگشت به الله، توكل، صبر، خشنودی و...،که پسنديده‌ترين عبادت‌ها در نزد الله متعال هستند و اين عبادت‌ها، با جهاد، دادن جان و مال در راه الله متعال و تقديم محبت او بر هر محبت ديگر، تحقق مي‌يابند. پس جهاد در راه الله متعال، جوهر و روح پرستش و پسنديده‌تر از هر عبادت ديگری، نزد الله متعال است. آفرینش شيطان و لشكر او، زمينه‌ساز بهتر شدن عبادت جهاد و پیامدهای آن است. عبادت و جهادي كه حكمت‌هاي بي‌شمار دارد و مصالح آن را، تنها الله متعال می‌داند. 

9- آشکار شدن نشانه‌ها و شگفتي‌هاي قدرت الله متعال

از جمله حكمت‌هاي آفرينش شيطان، اين است كه زمينه‌ساز آشکار شدن نشانه‌ها و شگفتي‌هاي قدرت الله متعال است؛ بدین صورت که، تضاد شيطان با پيامبران، انکار پیامبران و دشمنی با آنان، موجب شد كه نشانه‌ها و معجزاتي كه، مظهر تحقق قدرت الله متعال هستند، آشکار گردند. از جمله‌ی این نشانه‌ها: طوفان نوح، عصا و يد بيضاء موسي، شكافته شدن دريا، انداختن ابراهيم به آتش و تبديل آن به گلستان، می‌باشند. هر كدام از اين‌ها، نشانه‌هايي از قدرت، علم و حكمت الله متعال هستند، كه در آشکار شدن این‌ها، وجود دلیل و عامل، ضروری بود.

10 – آفريدن از آتش، نشاني از قدرت اوست

از جمله حكمت‌های آفرينش شيطان، اين است كه ماده‌ی آتش، سوختن، بالا رفتن، و نابودی می‌باشد و در آن نور و روشنایي، نيز وجود دارد. پس الله متعال، از آتش نيز چیزهای خوب و خراب را پديدار كرده است. همان‌طور كه اين ويژگي‌هاي متضاد، در ماده‌ی خاكي نيز وجود دارد، یعنی در خاك نيز خوب و خراب، نرمي و خشونت، سفيد، سرخ و سياهي ديده مي‌شود. 

الله متعال آفریدگانی با تمام اين ویژگی‌ها را از خاك آفريده است، وجود اين آفريده‌هاي متضاد، از يك ماده آتشين يا خاكي، نشاني از قدرت اوست و دال بر اين نكته است كه:

ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ    ﭼ [شورى:11]
«هيچ چيزي همانند الله نيست و او شنوا و بيناست.»

11- ظهور متعلقات اسماء الهي

از جمله حكمت‌هاي آفرينش شيطان، اين است كه، معانی قسمتی از نام‌های الله متعال، از جمله‌ خافض (پست‌كننده)، رافع (بالا‌برنده)، معزّ (عرت‌دهنده)، مذّل (ذليل‌كننده) حَکَم، عادل و منتقم (انتقام گيرنده) مفهوم پیدا کنند. برای آشکار شدن معانی اين اسماء و صفات، وجود متعلقات و مظاهري، لازم و ضروری است، همان‌گونه كه صفات رحمت، احسان، رزق و غيره، براي تحقق يافتن به متعلقات و مظاهر نياز دارند. 

12- ظهور آثار ملك تام و تصرف عام 

از جمله آن حكمت‌ها، اين است كه الله متعال، مالكي است كه ملكش و قدرتش کامل و تصرفش فراگیر است و تنوع آن در قالب ثواب، عقاب، اكرام، اهانت، عدل، فضل، اعزاز و اذلال، از نشانه‌هاي مالكيت تمام و کمال او، هستند. از این‌رو، وجود كساني كه از متعلقات اين پديده‌ها باشند، ضروري است، يعني آفريده‌هاي الله متعال، بايد مظهر تحقق ثواب، اكرام و اعزاز باشند و برخي ديگر نيز، مظهر تحقق عقاب، اهانت و اذلال باشند و شيطان و گروه او، مظهر تحقق نوع دوم هستند. 

13- وجود ابليس نشاني از حكمت تامه الله متعال است

از جمله‌ی آن حكمت‌ها، اين است كه الله متعال، حكيم است و حكمت از صفات اوست و مستلزم اين است، كه هر چيزي در جاي خودش باشد؛ جایي كه چيز ديگري برای آن مناسب نيست. بنابراين، حكمت الله متعال، سبب شد كه موجودات متضاد آفريده شوند و هر كدام ویژگی‌ای داشته باشند، كه براي ديگري زيبنده نيست و از لحاظ احكام و ويژگي، با هم متفاوت باشند، زيرا حكمت بدون اين تضاد و تنوع، کامل نمی‌شود. بر این اساس، وجود موجودات متضاد در ذات و صفات، در عين حال كه نشان‌گر قدرت است، از نشانه‌هاي حكمت الله متعال نيز مي‌باشد.

14- الله متعال، در برابر تمام صفات خود، شايسته‌ی حمد است

از جمله حكمت‌هاي آفرينش شيطان، اين است كه، حمد الله متعال و تعريف او تام و كامل است. پس الله متعال، در برابر عدل، منع، ذلیل کردن، بالا بردن درجه‌، انتقام از بدکاران و شکست دشمنانش، محمود و شايسته ستايش است. همان‌طور كه در برابر فضل، عطا، بالا بردن درجه‌ و اكرام، باید حمد و ستايش شود. او در برابر تمام اين صفات، شايسته حمد است. 

فرشتگان، اوليا، پیامبران و تمام انسان‌ها، الله متعال را در برابر تمام صفات ستوده‌اند و آفريدن و ايجاد آن‌چه كه از تمام و كمال يا از لوازم و نشان حكمت بالغه است، ضروري است و تعطيل حمد او مانند تعطيل حكمت جايز نمي‌باشد.

15- آفرينش شيطان، نشان‌گر حلم و بردباري الله متعال نسبت به بندگان است
از جمله حكمت‌هاي آفرينش شيطان، اين است كه الله متعال، دوست دارد نسبت به‌ بندگانش، حلم، صبر، ‌تحمل و وسعت رحمت خودش را آشکار گرداند. 

اين امر، سبب شد كه الله متعال، آفریده‌ای را بيافريند، كه شرك كند و از دستورات الله متعال، اطاعت نكند، در مخالفت و ناخشنودي او تلاش کند، حتي خود را مشابه الله متعال قرار دهد و با اين همه، الله متعال، انواع خوردني‌ها و نوشيدني‌هاي پاكيزه را به او عطا نماید، او را روزی دهد و از گناهان او درگذرد و زمينه را براي بهره‌مند شدن او، از تمام خوشی‌ها، فراهم سازد، درخواستش را بپذیرد و مشكلاتش را حل كند و با احسان و انعام بر وي، بر عكس کفر، شرک و بی‌ادبی او، با او رفتار كند، آري، الله متعال بهتر مي‌داند كه چه حكمت‌هایي در آفرينش شيطان نهفته است.

بخاري در تاييد مطلب بالا، روايتي به شرح زير نقل می‌کند: ابوموسي اشعري مي‌گويد: رسول الله ص فرمودند: 

«مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدْعُونَ لَهُ وَلَدًا وَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ».
(هيچ كس در برابر آزاري كه مي‌بيند، از الله متعال شكيباتر نيست، بندگان، فرزندی را به او نسبت مي‌دهند، اما الله متعال از اين جسارت بزرگ آنان درمی‌گذرد و آنان را روزي مي‌دهد).

در صحاح، از ابوهريره ( روایت شده‌ که‌ رسول الله ص فرمودند:

«قَالَ اللَّهُ كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفْئًا أَحَدٌ».
(الله متعال مي‌فرمايد: انسان مرا انکار كرد و براي او شايسته نبود كه مرا انکار کند. انکار او، اين بود كه گفت: الله متعال آن‌طور که‌ مرا آفریده است، پس از مرگ زنده نمي‌كند، اما دشنام او اين است كه مي‌گويد: الله متعال زن و فرزند براي خود اختيار كرده است، حال آن‌كه من يكتا و بي‌نياز هستم، نزاده‌ام و زاده نشده‌ام و هيچ همتائي ندارم).
 (بخاري)

الله متعال، با وجود آگاهي از اين انکار و دشنام، كه از طرف انسان متوجه او مي‌شود، منکران و دشنام دهندگان را، روزی مي‌دهد، آنان را مورد عفو قرار مي‌دهد و از آنان دفاع مي‌كند، آنان را به سوي بهشت خود دعوت مي‌دهد و اگر توبه كنند، توبه آن‌ها را مي‌پذيرد، بدي آنان را به نيكي تبديل مي‌سازد و در همه‌ی احوال، آنان را مورد لطف قرار مي‌دهد، آنان را شايسته‌ی آن مي‌داند كه پيامبرانش را به سوي آنان روانه كند و به پيامبران امر مي‌كند، كه با سخنان شيرين و محبت‌آميز و اندرزگونه، آنان را مورد خطاب قرار دهند و با محبت با آنان برخورد كنند. 

فضيل بن عياض مي‌گويد: هر شب از طرف الله متعال، اين ندا سر داده مي‌شود: چه كسي جود و سخاوتش بيشتر از جود و سخاوت من است، بندگان از من نافرماني مي‌كنند و من در هنگام خواب، چنان از آنان پاسداري مي‌كنم، كه گویي از من نافرماني نكرده‌اند و چنان از آنان مراقبت مي‌كنم، كه گویي گناه نکرده‌اند، بر گناه‌كاران جود و بخشش مي‌كنم و بدكاران را مورد لطف قرار مي‌دهم، چه كسي مرا صدا كرد و من او را اجابت نكردم؟ چه كسي از من خواست و من به‌ او ندادم؟ من جواد هستم، جود و بخشش از جانب من است، من بزرگوار هستم و بزرگواری از جانب من است، از نشانه‌های بزرگواری من، اين است كه به‌ بندگان خود می‌دهم، آن‌چه را كه از من خواسته یا نخواسته‌اند و چنان به توبه‌كنندگان مي‌دهم، كه گویي هرگز گناه نكرده‌اند، پس آفریده اگر از من فرار كند، به چه کسی پناه مي‌برد؟ و گناه‌كاران از دروازه‌ی من، به كجا مي‌روند؟ 

در يك حديث قدسي چنين آمده است:

من (الله متعال) و جن و انس در معامله‌اي بسيار شگفت‌آور بسر مي‌بريم: من آن‌ها (جن و انس) را مي‌آفرينم، ولي آنان ديگران را پرستش مي‌كنند، من آنان را روزي مي‌دهم و آنان از ديگران تشكر مي‌كنند.

در حديثي ديگر آمده است: اي فرزند آدم! تو در حق من انصاف نكردي، خير و نیکی‌های من همواره بر تو نازل مي‌گردید، اما شر و بدي تو به سوي من مي‌آمد، با نعمت‌هایي كه به تو مي‌دادم، چه بسیار به تو محبت می‌کردم و بدان كه من نيازي به تو ندارم و تو چقدر با انجام گناه، خود را مورد خشم من قرار مي‌دهي و حال آن‌كه، تو به من نیازمند هستي، فرشتگان همواره کارهای زشت تو را، به سوي من مي‌آورند. 

در حديث صحيح آمده است: 

«وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ».
(سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، اگر شما گناه نكنيد، الله متعال شما را مي‌برد و در عوض كساني را مي‌آفريند، كه گناه كنند و سپس آمرزش بخواهند، تا آنان را بیامرزد). 

16- الله متعال، آفریدگانش را به گونه‌اي آفريده، كه نشان‌گر احكام اسما، صفات و آثار او باشند 

حمد و حكمت الله متعال،- بدليل محبت او برای اسماء و صفاتش- ‌مقتضي آن است كه مخلوقي را بيافريند تا مظهر احكام، اسما، صفات و آثار آن باشد.

آري، به خاطر محبت او به صفت عفو، مخلوقي را آفريد تا نشان‌گر عفو او باشد و به خاطر محبتش به مغفرت، مخلوقي را آفرید تا نشان‌گر مغفرت او باشد، در برابر او صبر كند و در معامله با وي شتاب نكند.

و به خاطر محبتش به عدالت و حكمت، موجودي را آفريد تا نشان‌گر تحقق عدل و حكمت او باشد و به خاطر محبتش به جود، سخا، احسان و نيكي، كساني را آفريد، كه با وي بدرفتاري و از وی سرکشی كنند. اگر آفریدگان او، مرتكب انواع گناه و سرکشی نشوند، اين همه حكمت و مصالح تحقق پيدا نمي‌كرد و حكمت‌هاي بي‌شماري از دست مي‌رفت. 

الله متعال، كه بهترين آفريدگار، بسيار با بركت و پروردگار عالميان است، ایشان تنها حاکم بر حق جهان، صاحب حكمت بالغه و نعمت‌هاي گسترده می‌باشد، حكمت او برابر قدرت و قدرت او هماهنگ با حكمت اوست و هر موجود و هر پديده‌ای، نشان‌گر حكمت و قدرت او می​باشد.
17- وجود شيطان، موجب بوجود آمدن پسنديده‌هاي الله متعال است

آري، اگر نیک بنگریم، بر ما روشن مي‌گردد، كه به سبب وجود اين آفریده‌ی ملعون، بسياري از چیزهای مورد پسند خداوند متعال تحقق پيدا كرده است، براي رسيدن به محبوب، باید سختی‌ها را تحمل کرد. فرزانه و خردمند، كسي است كه كالاي پسنديده‌اش را با تحمل رنج بدست مي‌آورد، اگر راه ديگري را براي بدست آوردن آن وجود نداشت.

18- الله متعال، دوست دارد كه پناهگاه دوستانش باشد

ابن تيميه مي‌فرمايد: همان‌طور كه جود، عطا و سخاوت، از جمله صفت‌هاي كمال و افعال، موجب مدح و ثنا هستند، پناه دادن و ياري نمودن نيز از صفات كمال و افعال بوده و موجب مدح و ستايش مي‌باشند. همان‌طور كه پناهندگان را پناه می‌دهد، پناه‌جویان نیز باید نزد او پناهنده شوند. هنر و شاهكار پادشاه اين است كه دوستانش را پناه داده و دوستانش نیز، پناه او را جويا شوند. احمد بن حسين كندي درباره‌ی ممدوحش چنين مي‌گويد:

	يَا مَنْ أَلُوذ بِهِ فِيمَا أُؤَمِّلهُ                وَمَنْ أَعُوذ بِهِ مِمَّنْ أُحَاذِرهُ


	لَا يَجْبُر النَّاس عَظْمًا أَنْتَ كَاسِره                 وَلَا يَهِيضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِره



(اي كسي كه براي رسيدن به آرزوهايم، به تو پناه مي‌آورم. اي كسي كه در هنگام ترس و خطر، پناه تو را مي‌جويم. استخواني را كه تو شكننده‌ی آن هستي، به دست هيچ كس جبران نمي‌شود و استخوانی را كه تو، جبران كننده‌اش هستي، هيچ كس توان شكستن آن را ندارد). 

چه زيبا بود اگر گوينده اين سخن را در وصف خالق مي گفت.

منظور اين است كه الله منان، دوست دارد كه بندگانش را پناه دهد و بندگان به او پناه ببرند. الله متعال، رسولش را در كتاب خود، بارها امر كرده است تا به او پناه ببرد، زيرا وقتي الله متعال بنده را از دشمنش برهاند و پناه دهد، نعمت کامل را بر بنده محقق می‌کند. پس رهانيدن از دست دشمن و پناه دادن از بدی‌هاي او، در قالب نعمت ناقص انجام نمي‌گيرد. الله متعال دوست دارد، كه نعمت هايش را بر بندگان مؤمنش، كامل كندو ياري و كمك در برابر دشمن را، به بندگانش نشان دهد. 

حکمت زنده ماندن ابليس تا پايان دنيا

ابن قيم در (شفاء العليل) در اين‌باره، توضيحاتي به شرح زير بیان داشته است:

1- آزمایش بندگان

از جمله‌ی آن حكمت‌ها، اين است كه الله متعال، وجود ابليس را آزمایشی براي جدا کردن پاكان از ناپاكان و دوستان از دشمنان، قرار داده است. بنابراین، حكمت الله متعالي سبب آن شد كه شيطان تا پايان حيات انسان‌ها زنده بماند، تا این هدف تحقق یابد و اگر الله متعال، ابليس را از بین می‌برد، اين هدف برآورده نمي‌شد، آري، باقی ماندن كفار تا پايان زندگي دنيا، كه دشمنان الله متعال هستند، نيز حلقه‌اي از همين زنجير است. اگر الله متعال كفار را از بين مي‌برد و همه را نابود مي‌ساخت، حكمت‌هاي بسیاری كه در بقای آن‌ها نهفته است، به هدر مي‌رفت. بی‌تردید، همان‌طور كه حكمت الله متعال، سبب شد كه آدم (ابوالبشر) را آزمایش كند، آزمایش فرزندان آدم نيز، از روی حكمت الهي است، تا دشمنان ابليس به خوشبختی و دوستان و طرفدارانش، به نگون‌بختی برسند.

2- زنده ماندن شيطان، پاداش اعمال گذشته‌ی او است

آري، ‌از جمله حكمت‌های زنده ماندن شيطان تا پايان دنيا، اين است كه حكمت الله متعال، سبب شد تا شيطان در آخرت اندك بهره‌ای نداشته باشد و حال آن‌كه او در گذشته‌ی دور، يعني پيش از انكار سجده بر آدم،‌ الله را می‌پرستید. الله متعال زندگي طولاني دنيا را، به عنوان پاداش عبادت‌هاي گذشته‌اش، به او عنايت كرده است؛ زيرا الله متعال، نسبت به‌ هيچ كس، كه عمل نيكي را انجام داده است، ‌ستم نخواهد كرد. انسان مؤمن، پاداش کارهای نيكش را در دنيا و آخرت مي‌بيند، ‌اما انسان كافر، در دنيا، به پاداش کارهای نيك خود می‌رسد و وقتي به جهان آخرت قدم بگذارد، بهره‌ای نخواهد داشت. اين مطلب، از احاديث صحيح رسول الله ص نیز ثابت شده است. 

3- زنده ماندن  شيطان، برای سنگین شدن بار گناهانش است

زنده ماندن شيطان تا روز قيامت، به خاطر بزرگداشت او نيست، زيرا اگر شيطان مي‌مرد، برايش بهتر بود؛ چون گناهش کم‌تر و درنتیجه، عذابش نیز كمتر بود. اما شيطان، گناهش سنگين بود، چون بر سرکشی و دشنمی با الله متعال، پافشاری کرد، از حكمت الله متعال عيب‌جویي کرد، و سوگند خورد که بندگان الله متعال را گمراه کند، پروردگار نیز مي‌خواهد، با زنده نگه‌داشتن او، عذابش را به اندازه‌ی گناهانش، بیفزاید، پس او را مهلت داد، تا بر گناهانش افزوده شود، تا عذابی در ردیف اول و ویژه برایش در نظر گیرد، همان‌گونه كه در شرك و كفر در رديف اول قرار دارد، سرچشمه‌ی هر بدی و گناه، شيطان است، در دوزخ نیز، به اندازه‌ی تمامی گناهان و بدی‌ها، مجازات مي‌شود،‌ هر عذابي كه به دوزخيان برسد،‌ از شيطان بر می‌گردد و به پيروانش می رسد.

4- زنده ماندن شيطان، برای رهبري گناه‌کاران است

از جمله حكمت‌هاي زنده ماندن شيطان تا روز رستاخیز، اين است كه شيطان در دشمنی و جدال با پروردگار گفت: 

ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ     ﮡ    ﭼ [اسراء:62]
«(شيطان گفت:) آيا اين همان كسي است كه او را بر من ترجيح و گرامي داشته‌اي‌؟! اگر مرا تا روز قيامت زنده بداري، همگی فرزندانش، مگر اندکی، را (با گمراهي) نابود مي‌گردانم.»

الله متعال مي‌دانست كه در ميان فرزندان آدم، كساني هستند، كه شايستگي رفتن به بهشت را ندارند و جای مناسب براي آن‌ها، آن‌جایی است كه سرشار از ناپاکی، سختی و دشواری باشد. شيطان را با اين‌گونه افراد، نگاه داشت و به زبان قضا و قدر، به شيطان چنين فرمود: اين‌ها همراهان و دوستان تو هستند، تو در انتظار آن‌ها بنشين و هرگاه آن‌ها را ديدي، ‌به ميل خود با آن‌ها رفتار كن، اگر او شايستگي بندگي را داشته باشد، به تو اجازه نمی‌دهدكه بر او چيره شوي، زيرا سرپرست و نگهبان پاكان و نيكان، من هستم و آن‌ها كساني هستند كه شايستگي بندگی مرا در خود به وجود آورده‌اند و تو دوست گنهکاران و بدکاران هستي، آن‌هايي كه از دوستي با من و خشنودي من، خود را بي نياز مي‌پندازند. الله متعال مي‌فرمايد: 

ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﭼ [نحل:99-100]
«بي‌گمان، شيطان هيچ‌گونه تسلطی بر كساني كه به الله ايمان دارند و بر پروردگارشان توکل مي‌نمايند، ندارد.‏ بلكه تسلط شيطان تنها بر كساني است كه او را به دوستي مي‌گيرند و به واسطه‌ی او شرك مي‌ورزند.»

البته، از دنيا رفتن پيامبران و فرستادگان، به خاطر خوار کردن و اهانت به آنان نيست، بلكه به اين دلیل است، كه آن‌ها به جايگاه والا و رفیع خود برسند و از خرابي،‌ زشتي و رنج‌هاي دنيا، آزاد شده و از مزاحمت دشمنان و پيروان آنان رها شوند و پس از يك پيامبر، پيامبر ديگري بيايد. بر‌ این اساس، از دنيا رفتن پيامبران،‌ به نفع خود آنان و به سود امت است.

اما نفع خود آنان، به این دلیل، که از مشكلات دنيا رها مي‌شوند و در نهايت لذت و شادي، به پروردگار خود مي‌پيوندند، علاوه بر اين، الله متعال به پيامبران ميان رفتن از دنيا و ماندن در آن، اختيار داده است؛ هر پيامبري تا خودش مرگ را انتخاب نكند، از دنيا نمي‌رود.

بايد توجه داشته باشيم كه فرما‌ن‌بری امت، محدود به زمان زندگی پيامبران نبوده و نيست، بلكه امت‌ها پس از رحلت پيامبران نيز، مكلف به فرمان‌بری از آنان هستند، البته پيروان پیامبران، خود پیامبران ‌را نمی‌پرستند، بلكه به فرمان آنان، الله را می‌پرستند و الله متعال است زنده و جاودان می‌ماند و هرگز نمي‌ميرد؛ بنابراين، از دنيا رفتن پيامبران، مصالح و حكمت‌هاي بي‌شماري را براي خود آن‌ها و براي امت در بر دارد. هم‌چنین، پيامبران انسان هستند و الله متعال هيچ انساني را براي باقی ماندن در زمین، نيافريده است، بلكه آن‌ها را به عنوان  جانشين در روي زمين قرار داده است، يعني يك نسل بايد برود و نسل ديگری، جانشين آن شود. 

اگر الله متعال، انسان‌ها را براي هميشه زنده نگاه مي‌داشت، حكمت و مصلحت جانشینی، از دست مي‌رفت و زمين نيز، گنجایش سكونت آن‌ها را از نداشت. بنابراين، مرگ، كمال هر مؤمني است،‌ اگر مرگ نمي‌بود، زندگي در دنيا تلخ مي‌شد و دنيا براي انسان‌ها هیچ لذتی نمي‌داشت. حكمت مرگ، براي مؤمن، همان حكمت زندگي است.

ميزان موفقيت شيطان در هلاك كردن انسان‌ها

وقتي شيطان برای آدم سجده نكرد و الله متعال او را مورد خشم و لعن و نفرين خود قرار داد و از رحمت و بهشت، بيرون راند، در پیشگاه پروردگار توانا، سوگند خورد، تا ایمان بندگان را ربوده و از راه الله منحرف كند و به بندگي خويش وادارد. 

ﭽ ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﭼ [نساء:118]
«الله او را نفرين كند!  (او سوگند خورده) و گفته است كه: من از ميان بندگان تو، بهره‌ی معيّن خود را، مي‌گيرم.» ‏
ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ     ﮡ    ﭼ [اسراء:62]
«(شيطان گفت:) آيا اين همان كسي است كه او را بر من ترجيح و گرامي داشته‌اي‌؟! اگر مرا تا روز قيامت زنده بداري، همگی فرزندانش، مگر اندکی ، را (با گمراهي) نابود مي‌گردانم.»

تا چه اندازه  شيطان، در میان بني آدم، به اهدافش رسیده است؟

اگر به تاريخ بشر نگاهي انداخته شود،‌ تصوير هولناكي از گمراهي فرزندان آدم، در اذهان ترسيم مي‌شود. چگونه پيامبران و كتاب‌های آسماني را انکار كردند، ‌به پروردگارشان كفر ورزيدند و آفریده‌ی او را، با وي شريك گرفتند،‌ الله متعال مي‌فرمايد:

ﭽ ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ     ﭼ [يوسف:103]
«بيشتر مردم (به سبب كفر و پيروي از هوي و هوس، به تو) ايمان نمي‌آورند، هرچند كه تلاش كني (و در راهنمایي ايشان، بسيار خويشتن را زحمت دهي).» ‏
به همين دلیل، خشم و انتقام الله متعال بر آنان تحقق پيدا كرد.

ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ   ﭞ    ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ    ﭼ [مؤمنون:44]
«سپس پيغمبران خود را يكي پس از ديگري روانه كرديم و اقوام‌شان آنان را دروغ انگاشتند. ما هم يكي را پس از ديگري، روانه‌ی (ديار نيستي) كرديم و ايشان را مايه‌ی عبرت قرار دادیم. نابود باد اقوامي كه بي‌ايمان و بي‌باورند.»

‏امروزه، هر جایی را كه بنگریم ،دوستان شيطان را می‌بینیم که پرچم او را به اهتزاز درآورده‌اند و دوستان او، مردم را به سوي اصول و مبادي او (شيطان) فرامی‌خوانند و دوستان الله را شكنجه مي‌كنند. دو حديث زير، بیان شده است که تا چه اندازه، شيطان به اهداف خود رسیده است: الله متعال روز قيامت به آدم امر مي‌كند كه دوزخیان را از ميان فرزندان خود، بيرون بياورد. وقتي آدم در مورد تعداد اين گروه می‌پرسد، الله متعال به آدم مي‌فرمايد: از هر صد نفر، 99 نفر اهل دوزخ و يك نفر اهل بهشت است.

در حديثي ديگر آمده است: از هر هزار نفر، 999 نفر اهل دوزخ و يك نفر اهل بهشت است.

آري، بدين ترتيب گمان شيطان درمورد فرزندان آدم، فرزنداني که از ماجرای پدر و پیشینیان خود پند نگرفتند،‌ تحقق پيدا مي‌كند. 

اين ملعون، زنده است تا فرزندان آدم را به نابودي بکشد و به پرتگاه دوزخ سوق دهد. چقدر زشت است، ‌که گمان شيطان در مورد دشمنش، تحقق پيدا كند. 

ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕ   ﯖ    ﭼ [سبأ:20]
«بی‌تردید، ابليس پندار خود را درباره‌ی آنان راست گردانید چرا كه همگي از او پيروي كردند، مگر گروه اندكي از مؤمنان.»‏
براي انسان، بسيار زشت است كه گمان شيطان درباره‌ی او تحقق پيدا كند و او از اين دشمن پیروی و از پروردگارش سرکشی كند. اين کار زشت و ننگين انسان‌ها، به جایی رسیده، كه قابل توصيف و تصور نيست. آري، گروهي در عراق و در سایر نقاط جهان، ابراز وجود كرده‌اند و خود را بندگان شيطان مي‌نامند و مشاهده شده است كه برخی از نويسندگان، به شيطان سوگند می‌خورند؛ با اين گونه انسان‌ها، چقدر شگفت‌آور رفتار خواهد شد!

درباره‌ی كثرت هلاك شوندگان نگران نباشيد

براي انسان خردمند، شايسته است كه فریب كثرت هلاك‌شوندگان را نخورد. در ميزان عدل الهي تعداد، زیاد مهم نيست، بلکه‌ آن‌چه که مهم است، حقيقت و حق بودن است، هر چند كه پيروان آن كم باشند.

بنابراين، بايد خود را از پيروان حق قرار دهيم، آن‌هایي كه الله را به عنوان رب خود، اسلام را به عنوان دين و محمد ص را به عنوان فرستاده و پيامبر الله، پذيرفته‌اند؛ آنان كه شيطان و پيروانش را شناخته‌اند و با دليل و شمشير، در برابر او ایستاده‌اند و پيش از شمشير، با پناه بردن به الله متعال و پيوستن به دين او، خود را از شر شيطان رهانيده‌اند.
ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﭼ  [بقره:208-209]
«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! همگي (اسلام را به تمام و كمال بپذيريد و) به صلح و آشتي درآیيد و از گام‌هاي شیطان پيروي نكنيد. بي‌گمان او دشمن آشكار شماست‏ و اگر پس از آمدن دلایل روشن، منحرف و دچار لغزش شديد پس بدانيد که بي‌گمان الله توانا و سنجیده‌کار است.»
از الله متعال می‌خواهیم که با منت و بزرگواریش، ما را در رديف كساني قرار دهد، كه به تمام معنا، دين اسلام را پذيرفته‌اند و درود بي‌پايان بر محمد و اولاد و اصحابش.
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�- جلوه دادن اشياء به گونه‌ای دیگر
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� - ابو داود و ترمذي آن را روایت کرده‌اند. مشكاة المصابيح (1/749) (1442). 


� - مشكاة المصابيح (1/708) شماره (2302) 


� - مجمع الزوامد(10/120) 


�- سنن ترمذي (2/232) شماره (1758) 


�- حق: كتاب و سنت. 


�- ابي داود (1/109) شماره (511) 


�- صحيح سنن ابي داود (3/869) شماره (3842) 


� - براي آگاهي بيشتر از مكر و حيله هاي شيطان، ر.ک: تلبيس ابليس (ابن جوزي) اغاثة اللهفان (ابن قيم) توصيه مي شود.


�- تلبيس ابليس (38) 


�- صحيح سنن ابن ماجه (‌1/225) شماره (2643) 


�- صحيح مسلم (3/1607) شماره (2033) 


�- صحيح الجامع (3/173) 


�- بيهقي. صحيح الجامع (3/57) 


� - بخاري (6/338) شماره (3289) 


� - صحيح الجامع (2/72) 


�- صحيح بخاري (6/336) – مسلم (4/172) شماره (2175)


�- تلبيس ابليس (46) 


� - الوايل الصيب (21) 


� - نفسي كه انسان را به بدي امر مي كند.


� - نفسي كه انسان را به كارهاي نيك امر مي كند.


� - هوس و هواهاي نفسانی. 


� - ترمذي اين حديث را حسن و صحيح گفته است.


� - بخاري (2/234) شماره (751) 


�- منظور از قلب نیت است و منظور از قالب، حرکاتی که باید در نماز انجام شود.


� -  مجموع الفتاوي شيخ الاسلام (19/39) 


� - انسان مخاطب. 


� - مثلاُ پيشاب يا ريختن آب داغ. 


� -  مجموع الفتاوي (19/55) 


�- مجمع الزوائد (2/9) رواه الطبراني


�- سند احمد (4/170) – دارمي (15) – شماره (17) 


�- صحيح سنن ابن ماجه (2/273) شماره (2858)


�- صحيح بخاري (10/814) شماره (5652) 


�- فتح الباري (10/115) 


�- صحيح مسلم (4/1727) شماره (2200) 


�- مجموع الفتاوي (19/46) 


� - شفاء الغليل. 


� - مشكاة المصابيح (1/36) شماره (100) احمد، ترمذي و ابو داود آن را روایت کرده‌اند.


�- قبلی (1/14) شماره (22)


�- قبلی (1/14) شماره (20) 


�-  صحيح بخاري (11/387 – 388) 





